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تابستان» سفر » 49 : 


آخرین ماه تابستان هم به نیمه رسید وبسیاری 
از افر اد در این دو سه‌هفته خر شهر یور می‌خواهند 
از آخرین روزهای تعطیلات تابستانی استفاده کر ده 
وبه مسافرت بر وند. سفر برای مر دمان یک جامعه 
بسیار ضروری است. مشغله‌های فراوان زند گی 
شهری,.خش ونت و خشکی آن و تنش‌های فراوانی 
که زند گی در جنین محیط‌هایی دارد. سبب می شود 
که روح انسان فرسوده شود. هر چند که جسم انسان 
نیز از روان او تأثیر می گیرد. هر دو در زند گی شهری 
فر سوده می شسوند. لذا یکی از راه‌هایی که می‌تواند 
لختی از این فر سایش بکاهد مسافرت است. در 
گذشته سفر. سختی‌های خاص خودش راداشت 
وبیشتر با وسایل نقلیه عمومی صورت می گر فت. 
جاده‌های روبه راهی وجود نداشت. همینطور وسایل 
نقلیه کافی هم نبود .آمازند گی شهری هم اینقد ر شلوغ 
نبود. درهمین تهرآن جندین یبلاق مصفا و پر درخت 
در چند کیلومتری وجود داشت که می‌توانستی به 


آنجا بروی و باطبیعت آشتی کنی. فرحزاد. کن و 


سولقان, فشم, لواسان, دار آباد. زر گنده تجریش: 
قلهک. دربند. ده ونک» جمشید یه ولنجک. جماران 
قیطریه و... همه و همه تفر جگاه‌ها: پیلاقات و کوچه 
باغهای بر درخت وخنکی بودند که تا همین دهه 
۰ ۵۰اغلب آنها مناطق روستایی به حساب 
می آمدند وبرای استراحت و تفریح هوای خوب و 
خنکی داشتند. در بسیاری از مناطق اطراف هم همین 
وضعیت حاکم بود. این همه وسیله شخصی هم وجود 
نداشت. اما اگر می‌خواستی به یلاق بروی حتی 
اقات دورد سترن ا اط رای بره ااال 
در شه رهاو از حمله همسن ته ران ودر اط رات حتاف 
جایی برای تفریح و تمد د اعصاب پیدانمی کنی» در 
E‏ 
تفرجگاهی. همه اتومبیل دارند اما کندتر از گذشته 
ب کاس رگ ا ای ھن ات شوه 
مصیبتی است. دیگر حتی در طول هفته نیز نمی‌توانی 
درخیابان‌هایی که حالا تبدیل به بزرگراه شده‌اند 
آسوده برانی... سفر با همه الزامش مشقتی بر سایر 
مات زند گی شهری آنزوده است: 

از حال تا پایان تاستان هیچ آرامشی در سفر 
راان نمی شود ایوس ۲۱۲ ۱۵ساخت مطل 
در ترافیک جاده‌های شمال از همین ابتدای سفر با 
شماست. کسی هم به فکر سامان دادن به این اوضاع 
اشفته نیست و ظاهر | از دست کسی هم کاری 
برنمی اید. امأوقتی که به هدر می‌رود. هزینه‌ای 


که تفاوت ۲ساعت با ۱۳ ساعت درمصر ف سوخت 
بردست جامعه و کشور می گذارد در هیچ جا 
محاسبه نمی‌شود و این تازه محاسبه هزینه مصرف 
سوخت است. به این بايد هزینه استهلا ک اتومبیل 
رانیز افزود. بخش مهمتر اما فرسایش روح و روان 
جماعتی است که می‌خواهند یکی دو روزی رابه 
دا اس را سس ای 
ساعته و چند برابر معمول چنان خستگی برایشان 
می آورد که یکی دو روزی را که در مقصد می‌مانند 
صرف به در کردن این خستگی می کنند و چون 
درو ت یر کات هان ان ات 
دو روزی رانیز سر کار اعصاب درست و حسابی 
ندارند. 

ظاهر آ این مشکل آنچنان پیچیده شده است 
که کسی راه حلی برای آن ندارد. هميشه همینطور 
است, کار ربا تدانم کاری آنقدر سخت م ی کنیم که 
بعدها راه حلی برای درمانش نمی‌يابيم. ان وقت که 
ا هی قیال ریف 
ویلاسازی شود وهر کسی که پولی به جنگ آورد 
ویلایی در آنجاساخت. معضلی را کلید زدیم به نام 
دووطنی هم در خطه شمال اشتباهات ما باعث 
از بین رفتن زمین‌های کشاورزی در بهتر ین منطقه 
آب وهوایی کش ور شد و هم باعث شدیم تا بسیاری 
از بر خورداران جامعه خود راملزم ببینند که سری 
هم به خانه دومشان بزنند و این شد بخشی از مشکل 
بزرگی که حال با ان دست و پنجه نرم می کنیم. در 
حال مت اس د ماخ شا کر نمال کور 
راپرهزینه و برای | کثریت مر دم فاقد مزیت نسبی... 
وساخت اماکن توریستی و اقامتگاه‌ها و هتل‌های 
بومی رادر منطقه دارای مزیت نسبی می کر دیم. 
در این صورت سفر توزیع می‌شد و به الزام هفتگی 
همگان بدل نمی گشست.اقامتگاه‌ها و هتل‌های بومی 
و صنعت گردشگری توسعه پیدا می کرد. اشتغال 
پای دار و خوبی در این مناطق شکل می گرفت و 
زمین‌های به مراتب کمتری صرف ساخت ویلاهای 
شخصی می‌شد. حال اما هر چه که بز ر گراه بسازیم 
دردی از مادوانمی کند. تاوقتی که تهران و اطر اف 
آن هر روز بز رگتر و بز رگتر و پرجمعیت تر می‌شوند 
و ادمهاو خانه ها واتومبیل‌های بیشتری در أن پدید 
می آیند و تازمانی که توسعه متوازن در دستور کار 
ماقرار نگیرد در بر همین پاشنه می چ ر خد و سفر 
سخت می‌شود و ارامش. کیمیایی که دستیابی به 
آن به این ساد گی‌ها نیست. 
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قدیمها بهتر بود با حالا؟ 


قدیمها یک کیلو گوشت می گرفتند. شام وناهارتازه 
تازه‌می‌خوردند.درزمان جنگ بادفترچه و ایستادن 
نوی صف گرچه گوشت یخی می‌خریدندآماهمان 
وقت مصرف می کردند و می‌خوردند.اماحالا گوشت 
نازه‌تازه‌رامی گیرند.داخل فریزرمی گذارند که دیگر 
هیچ خاصیتی‌ندارد و گوشت تازه را تبدیل به گوشت 
پخزده می کنند. 

قدیمه |بچه هابایه‌فل دوقل و خاله بازی و قایم 
موشک و... سر گرم بودند اماحالا صبح تاشب می‌نشینند 
جلوی کامپیوتر و گوشی... و «گیم» بازی می کنند. 

که ات اس ری 
درخور شا نان پیدا شود اما حالااین دختر ها هستند 
که در بسیاری از موارد به خواستگاری پسرها می‌روند. 

قدیمهاهر سال یکی دونفر به عتبات عالیات مشرف 
می‌ش-دنداماحالا بسیاری ان هم بخاطر چشم و هم 
چشمی به سفر می‌روند و جای شهد | خالی که بسیاری 
از انان در حسرت سفر کربلاماندند و شهید شدند 

قدیمهامرد بود و قولش.اماحالابسیاری از مردان 
کوچکترین ارزشی برای قول و فرارشان قائل نیستند 

کا دش ها و س هاا غلب نو وهی سا 2 
امکانات کم در سنین پایین ازدواج می کردند طلاق هم 
نمی گرفتنداماحالاتاا قا یسر ماشین و خانه‌نداشته‌باشد 
و عروس خانم جهیزیه مجلل و تکمیل, تن به ازدواج 
نمی‌دهند و جالب آینکه زود هم طلاق می گیرند. 

قدیمها تارودخانه ای رامی‌دیدند که پر آب است 
اطرا ف آن ساکن می‌شدندو با کمترین امکانات زند گی 
می کردند و یار و یاور هم بودند اما حالادر مجتمع‌های 
آپار تمانی چند طبقه سیر آداب شهرنشینی شده‌اند 
و تأسف باراینکه سال تاسال هم از یکدیگر خبری 
ندارند. 

قدیمها کوچکترهاهمواره‌احترام بز رگترراداشتند. 
حتی پایشان را جلوی بزرگتر دراز نمی کردند اما حالا 
این بزرگترها هستند که باید احترام کوچکترها رانگه 
دارند تا یک وقت به انها برنخورد. 

قدیم)_ادانش_گاه‌هاو دانش‌س راهاتقریبآمجانی 
بودندتازه کمک هزین ه هم می‌دادند. ام احالاا کثر 
دانشگاه‌ها کمک هزینه که نمی دهند هیچ کلی هم پول 
می کر نلاب 

وخیلی چیزه ای دیگر که اگربخواهیم بگوییم 
مختوی ۷۰ من خواهة فد خالا شتما قضاوت کنید 
قدیمها بهتر بود یا حالا؟! 

رقیه شریف خو از ایوانکی 


کدام راباور کنيم 

درسی‌ودرسخنان‌دبیران و شخصیت‌های فرهنگی همه 
ازساده زیستی وقناعت صحبت می کنند و همه تشویق به 
ساده زیستی دارنداما تلویزیون که‌باید دانشگاه عمومی 
باشددر ست برعکس این توصیه‌هاآنجه را که‌در تبلیغات 
تلویزیونی وسریالهانشان می دهد زند گی اشرافی و 
تجملاتی است واز آنجا که از قدیم گفته‌اند «هر چه 
دیده‌بینددل کند یاد»این تصاویرروی سبک زند گی اثر 
می گذارد وبخصوص روی بچه‌ها و جوانها تأثیر مستقیم 
دارد. تصاویر کالاهای خارجی. یخجال‌های ساید بای 
ساید که هميشه هم انواع غذاها و نوشیدنی‌ها و کیک‌ها 
بیننده راسرد رگم می کند واین تبلیغات غیر مستقیم از 
تبلیغات مستقیم اثر گذاری بیشتری دارد. 

هایده پورفرسنگی از تبریز 


تبلیخ باتقلب 

این روزه اتبلیغات پیامکی بیش از حد رو به 
فزونی گرفته است همین که موبایلت راروشن 
می کنی پیامکهای مختلفی از سازمانها و شر کتها 
وادارات مختل_ف وفروشگاههای گونا گون‌برایت 
می اید ونمی‌دانی بااین همه‌پیامک که بسیاری از 
آنها وسوسه کننده هستند و جوایز فراوانی هم مثلاً 
به شمامی‌دهند چه کنی؟ و در همه این پیامکها هم 
گفته می شود با ارسال فلان عد د بر نده‌بهمان جایزه 
می‌شسوی. آیااصولاً ادامه جنین ر وندی منطقیاست؟ 
چرا فکری به حال آن نمی شود؟ اینها تبلیغ است یا 
ترویج تقلب و دروغ؟ 


بوی خوشی که ناخوش می‌شود 
شهرداری‌ه ابرای رف اه و آسایش خانواده‌هابا 
هزینه‌های بالایی پا ر ک» فضای سبزء بوستان و تفر جگاه 
دربرخی مناطق شهرمی سازند برای اینکه مردم بتوانند 
بامراجعه به چنین مکان‌هایی»ساعاتی رادر جای خلوت 
به آرامش بگذرانند. اما متأسفانه عده‌ای به پی‌مبالاتی 
عادت دارند. یس از صرف غذا یا تنقلات. به جای اینکه 
پسماندهای غذاو پوست تنقلات رادرون کیسه‌های 
زا ا سط هایی کا همین متظی ا هیده 
بریزن د.درهمانجارهامی کنند که باعث‌انتشاربوی 
تعفن و تجمع حشرأت می‌شود و چهره‌ای بدمنظر پدید 
می‌اوردوفضای سبزرابه زباله‌دانی تبدیل می کند. 
از طرفی هم موجب زحمت کا رگران خدماتی شهر 
می‌شود. | یا بهتر نیست صداو سیماو رسانه‌هابرای 
پیشگیری از اینگونه مسائل و رعابت بهداشت و کمک به 
پاکیزگی چنین مکان‌هایی» فرهنگسازی کنند؟ 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت شماخوانند گان خوب 
محله‌اطلاعات‌هفتگی وبا گرامیداشت یادوخاطره 
شهیدان گرانقدر.رجایی وباهنر ونیز بزر گداشت هفته 
دولت و آ رزوی موفقیت وصحت وسلامت بر ای‌همه 
کار گزاران»دولتمردان‌و کارمندان‌دلسوزی که خودرا 
نو کر مردم‌می‌دانند ونه ارباب آنان. 
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۴ منیژه ابر اهیمی از ساری 

بنده سعی می کنم به همه نامه‌هایی که برایم 
ارسال می شود پاسخ بد هم تاهیچ نامه‌ای رابی جواب 
نگذارم.شمانیز که‌از خوانند گان قدیمی مجله‌هستید 
احتمالا بااین ر وحیه‌بنده آشنایی دارید.بههر حالا گر 
دراین میان پاسخی به نامه خواننده‌عزیزی فراموش 
می‌شود یا به تاخیر می‌افتد متأسفم.از ابراز لطفی که 
یار کارا 
کرده‌اید که سر گذشت‌هاو داستان‌های شیرین و 
شاد در مجله چاپ کنیم واز تعداد داستان‌های 
غمگین بکاهیم.من‌هم باشماهم عقیده‌ام.اماشما 
هم می‌دانید که بسیاری‌ از داستان‌هادر این دوره 
وزمانه تلخی دارند.بااین همه تلاش می کنیم که 
مطالب طنز و قکاهی مجله را بیش تر کنیم.برایتان 
آرزوی توفیق می کنم. 

# علی اخوان از آمل 

همانطور که قبلا هم خدمت شماهمشهری عزیز 
عرض کردم پیشنهاد شمارا در هیأت تحریر یه 
بررسی خواهیم کرد و به احتمال فر اوان مقدمات کار 
را اماده می کنیم تا از ابتدای سال جدید صفحه‌ای 
تحت عنوان ۰ ۷ سال پیش در همین مجله راه‌اندازی 
کنیم. برایتان آرزوی توفیق و سربلندی دارم. 

# عطاایثار یان از بندرانزلی 

رنجنامه شما راخواندم و متأأسف شدم.همانطور 
که شما هم اشاره کر ده‌اید داد گستری محل داد 
است و خدا کند که هیچ اعمال نفوذی در ان راه پیدا 
نکند. چون درجریان کامل پرونده شما نیستم اجازه 
دهید که قضاوت هم نکنم. ولی با مطالعه نامه شما به 
شماحق می دهم که رنجیده خاطر باشید. 

* مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

حق با شماست. دلیلی ندارد که بسیاری از 
داروهای مورد نیاز مردم تحت پوشش بیمه نباشد. 
امیدواریم وزیر محترم بهداشت که از وزرای 
زحمتکش و دلسوز کابینه هم هست اقدامات 
مناسبی در این مورد صورت دهند تا گر فتاری مر دم 
بابت تهیه داروی گران برطرف شود. برای شما 
خواننده فعال مجله آرزوی سر فرازی دارم. 


شماره مخصو ص هفنادو بنجمین سال انتشار اطلاعات هفتگی .قدیمی ترین نشر یه هفتگی کشور با مطالب جذاب و خواندنی 


و یادداشت‌هایی از نوبسندگان وهمکاران ارجمند دورو نزد یک دهه‌های مختلف انتشار این نشر به به همراه گزیده ای از مطالب شماره‌های گذ شته 


در صد صفحه و به بهای ۲ هزار تومان. چهارشنبه ۳۰ شهر بور تقد یم خوانند گان ار حمند خواهد شد. این شماره خواندنی رااز دست ندهید. 


تجگ و .1 1 
۴ . ِ ِ ِ ۰ مور ٩۵‏ الاعات سل 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی سے 


beigi somayeh@yahoo.com 


کنار او آمد و بالحنی مهربان ولی محکم گفت: 


پسر ک هق هق کنان و نا امید گفت: 
پدر! همه تلاشم رابه کار ب بستم ولی موفق نشدم. 
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حلبرصایت حدا 


یر رد اس را 

شاگرد دستور استاد را اجرا کرد و نزد او بر گشت. 

استاد گفت: جواب دادند؟ 

شاگرد گفت:نه. 

استاد گفت: پس بار دیگر به آنجا برو و آن‌ها 
راستایش کن ! 

شاگرداطاعت کرد و همان روز عصر نزد 
ای کت ار ره را را 
مرده‌ها جواب دادند؟ و شاگرد گفت:نه. 


استاد گفت: برای جلب رضایت خدا. همین طور رفتار کن. 


| به‌و‌بري‌بضش | 
روزی پسر بچه‌ای در ساحل, مشغول بازی با ماسه‌ها بود. چند کامیون وبیل 
پلاستیکی قرمز رنگ همراه خود داشت. پسر در حال درست کردن جاده و تونل با 
ماسه‌های نرم بود که ناگهان سنگ بزر گی راسد راه خود دید. اوهر چه تلاش کرد. 
نتوانست سنگ بزر گ را کنار بزند. چون هر جه تلاش می کر د. سنگ فقط کمی 
تکان می خور د ولی دوباره به سرعت سر جای اول خود باز می گشت. 

سرانجام وقتی از ناامیدی به گریه افتاد. پدرش که تمام مدت از پشت پنجره 
خانه تلاش‌های او رانظاره‌می کر د. به محض اینکه متوجه اشکهای پسرش شد. 


" پسرم! چرااز همه توانت برای کنار زدن سنگ استفاده نکردی؟" 


پدر با مهربانی گفت: نه پسرم. تو از همه امکانات موجود استفاده نکر دی 
چون از من درخواست کمک ‌نکردی. سپس خم شد و سنگ رااز سر راه‌پسرش 
برداشت.آیا شما نیز به سنگ‌های بز رگ در راه زند گی‌تان بر خورد کرده‌اید؟ 

آیابه دلیل موفق نشدن.دچار خشم و ناامیدی 
شده‌اید ؟ اميد خود رااز دست ندهید و دست از تلاش 
نکشید چون اگر خوب به اطراف خود بنگرید. در خواهید 
یافت که دستان یاری بخش به سوی شما در از شده‌اند. 
دستان یاری بخش خداهمیشه منتظر در خواست کمک 
شماست. در هیچ کجای زند گی, خود را تنها ندانید. 


شاگردی از استادش درباره جلب رضایت خدا و بهترین راه آن پرسید. 


دختر کوچکی هر روز پیاده به مدرسه می‌رفت و بر می گشت. آن روز 
صبح هم بااینکه هوا زیاد خوب نبود و سمان نیز ابری بود. دختر مثل هميشه, 
پیاده به سوی مدرسه راه افتاد. 

بعد از ظهر. طوفان و رعد وبرق شدیدی در گرفت ومادر کود ک که‌نگران 
شده‌بود مبادا دخترش در راه‌باز گشت از طوفان بتر سد یا اینکه رعد وبرق 
بلایی بر سر او بیاورد. تصمیم گرفت که با اتومبیل به دنبال دخترش برود. 

باشنیدن صدای ر عد و دیدن‌برقی که اسمان رامانند خنجری در یدبا 
عجله سوار ماشینش شد و به طرف مدرسه حر کت کرد. 

اواسط راه ناگهان چشمش به دختر ش افتاد که مثل همیشه پیاده به طرف 
مرال در کی ود وا اهر که ۱ ال ره ۵ ۱ 
به آسمان نگاه می کرد و لبخند می زد و این کار با هر دفعه رعد و برق تکرار 
® 

مادر متعجب شد و سریع خود رابه دخترش رساند. شیشه پنجره راپایین 
کشید و از او پرسید: چه کار می کنی؟ چرا همینطور بین راه می ایستی ؟ 

دخت رک پاسخ داد: خداداره‌از من عکس می گیره می‌خواهم هر دفعه 
صورتم قشنگتر به نظر برسه. 


1 آس‌ی‌سران ۰ ۳ 


چند سال پیش در بازیهای الھک معلولان در سیاتل آم کا ٩‏ نفر 
از شر کت کنند گان دوی صد متر پشت خط آغاز مسابقه قرار گر فتند. 


همه شر کت کنند گان عقب مانده‌ذهنی و جسمی بودند. آ نهاباشنیدن 

۱ ص دای تبانچه حر کت کر دند. در حالی که قادر به دویدن باسرعت 

نبودند وحتی نمی توانستند به سرعت قد م بر دارند. اما با تلاش فراوان 
می کوش ید ند مسیر مسابقه راطی کر ده‌و بر نده‌مدال شوند.ناگهان در 
بین راه مچ پای یکی از شر کت کنند گان پیچ خورد. این دختر یکی دو 
غلت روی زمین خورد و به گریه افتاد. بقیه صدای گریه او را شنیدند و 
ایستادند.سپس همه به عقب باز گشتند وبه طر ف او رفتند.یکی از آنها 
که مبتلا به سندرم داون بود خم شد و دختر گریان رابوسید و گفت: این 


دردت رو آروم می کنه." 

سپس هر ٩‏ نفر, بازو در بازوی هم انداختند و خود را قدم زنان به خط 
پایان رساندند. در واقع همه انها اول شدند. 

جمعیت حاضر در ورزشگاه‌با دیدن چنین صحنه ای, به پا خواستند 
و به احترام آنها, ۰دقبقه کف زدند... 


نه به ستایش‌های مر دم توجه کن و نه به تحقیر ها و تمسخرهایشان ابدین صورت "وقتی جوان بودم. ادمهای زرنگ را تحسین می کردم حالا که پیر 


است که می‌توانی راہ خودت را در پیش گیری. 


۱ و 
براک چمم‌بنليم 
فیرخاطرات‌تیل ارمسترا نک ترش بووین اه 
حساسی نیستم .وقتی خانه والدینم را تر ک کردم 
گریه نکر دم. 
وقتی در ناسا کار پیدا کردم. گریه نکر دم» و حتی 
وقتی روی ماه پا گذاشتم. گریه نکر دم. اما وقتی از روی 


لا 
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“ 
اطامات ی ارو ۳۷۱۵ 
تست . .. .۰ 


شده‌ام آدمهای مهربان راتحسین می کنم." 


ماه‌به زمین نگاه کر دم.بغضم گرفت.با تردید باپرچمی 
که بنابود روی ماه نصب کنم.بازی‌می کر دم.از آن 
فاصكه.ر نگ ونزاد وملیتی نبود. ما بودیم ویک خانه 
گرد آبی.با خود گفتم: انسانها برای جه می‌جنگند ؟ 
شصت دستم رابه سمت زمین گرفتم و تمام 
دارایی‌ام و کره زمین با آن عظمت پشت شصتم پنهان 
شد و من اشک ریختم .واقعاً برای چه می‌جنگیم....؟ 


سس سح ۳ 


هت است ذ و ذمندزند گی کنیم تا 


ادنکه ړو 


مه 


۰ 


دید دی ۵ 


© جانسون 


اران احهان 


۶ رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهوری و 
اعضای هیات دولت: طر فدار جرم‌اندیشی. فشار و 
اختناق در عر صه فرهنگ نیستم 
*روحانی:ام روزهم مانند دوران دفاع مقدس 
نیازمند ایثار و فداکاری هستیم 
۶ روسیه: وا کنش سخت به مداخله نظامی تر کیه در 
شمال سوریه خواهیم داشت 
۴« وزیر اطلاعات: انتقاد از دولت بامشت گره کرده 
تخریب است 
جهانگی ری معاون اول رئیس‌جمه ور: مصرف 
کالاهای خارجی نشانه ترقی کشور نیست 
۶« ساز مان بهزیستی: در دولت یاز دهم ۵ هزار شغل 
برای معلولان ایجاد شد 
#+دادستان کل کشور:ر وزانه ۰ ۲۸۵ کانتینر و کامیون 
بدون بازرسی وارد کشور می‌شود 
۶« نعمت زاده‌وزیر صنعت: رشد بخش صنعت به 
۲ درصد رسید 
* آیتا... العظمی صافی گلیایگانی: آ رامش موجود 
در جامعه از دستاوردهای مهم دولت است 
+ رهبر جدایی طلبان کشمیر توسط یلیس هند 
باز داشت شد 
ساز مان ملل:سیاستمداران انگلیسی به نژ اد پرستی 
دامن زده‌اند 
#۴ شهر داریا در حومه دمشق پس از ۴سال آزاد 
شد 
# چین از بیانیه شدیداللحن شورای امنیت عليه کره 
شمالی حمایت کرد 
۴+ انگلیس در باره نفوذ داعش به ار ویا با گذرنامه‌های 
جعلی هشدار داد 
+ حکومت نظامی در دیار بکر "تر کیه پس از ۸ماه 


۶+ یوتین شماری از مقامات ر وسیه رابه دلیل فساد 
مالی بر کت کرد 
ای 


۶ پروژه ساخت نخستین بانک اورانیوم غنی شده 
جهان در قزاقستان کلید خورد 

وا ا برای ر س ااا موشی که 
شمالی جلسه اضطراری تشکیل داد 

۶ آیندییندنت. ترامپ رابا هیتلر مقایسه کرد 


را CIEE‏ 
قبل از رفتن اوباما زندان گوانتانامو بسته شود 
MIC‏ 


ازجهان سیاست 


رضا کیان 


فرارره به جلوی بارزانے 


مقدمه:طی هفته‌های گذشته بار د یگر موجی از اظهار نظر های گونا گون توسط مسئولان اقلیم کردستان 
عراقالبته به استثنای کر دهای وابسته به اتحاد یه میهنی در خصوص لز وم استقلال این اقلیم از دولت 
مر کزی عراق به راه‌افتاد. در همین ار تباط چندی پیش بار زانی در سخنانی گفته بود:'اقلیم کردستان راهی 
جز جدایی و استقلال ندارد '.البته‌این بار اولی نیست که مسعود بار زانی بر طبل استقلال از دولت مر کزی 
می کوبد؛ طرحی که بدون شک مقد مه تجزیه عراق به سه بخش ( کردی» شیعی و سنی) رافراهم می آورد. 


پیشتر نیز شاهد آن بودیم که مسعود بارزانی" 
رئی س اقلیم کردستان عراق در ادامه سیاستهای 
گذشته خود.بر ضرورت بر گز اری همه پر سی برای 
استقلال اقلیم تا کید کر ده‌است. وی در پیامی که به 
مناسبت تبریک عید سعید فطر صادر شد تصر یح 
کر ده بود: 

از تمامی احزاب و جریانه ای سیاسی اقلیم 
کردستان می‌خواهم پس از تعطیلات عید فطر برای 
صحبت در باره‌بر گزاری همه پر سی و چگونگی ر وابط 
میان اربیل و بغداد نشست بر گزار کنند . 

بارزانی همچنین در ۲۲ ژوئن خواستار بر گزاری 
همه پرسی درباره استقلال اقلیم کر دستان عراق شده 
بود. چند ماه پیش نیز نیچروان بارزانی نخست 
وزیر اقلیم کردستان ضمن دامن زدن به مسأله لزوم 
استقلال این اقلیم. بر لزوم بر گزاری همه‌پرسی در این 
خضسوضن تا کید کر دی درا کدات مکرر مسهود 
بارزانی "و کردهای‌همسوباوی‌بر مسأًله استقلال اقلیم 
کردستان در حالی صورت می گیرد که آنها خود. به 
خوبی می دانند که تحقق جنین مسأّله‌ ای همان گونه که 
گفته شد. به منابه آغاز فرایند تجزیه در عراق است. 

امااوجاظهارنظره ای جدایی‌طلبانه کردهای 
همسوبا مسعود بارزانی"رامی‌توان در سخنان اخیر 
امید صباح سخنگوی‌اقلیم کردستان جست وجو 
کرد.وی در سخنانی بااشاره به تسلط نیر وهای 


بحران تازه دراتحادیه ارویا 


پیشمر گه بر مناطقی از استان نینواء اظهار داشست: 
"نیروهای پیشمر گه قصد خر وج از مناطق تحت تسلط 
خود و تحویل آن به نیروهای امنیتی عراق را ندارند . 
اس یو ری بو رود 
پیش مر گه‌برای آزادسازی بر خی‌مناطق کر دنشین 
واقع در اطراف موصل نیز تلاش خود را آغاز خواهند 
کرد ".اظهارات سخنگوی اقلیم کر دستان عراق پس از 
آن مطرح شد که "حیدر العبادی "نخست وزیر عراق 
پیشتر خواستار عدم پیشروی نیر وهای پیشمر گه به 
سمت شهر موصل واقع در استان‌نینواشده‌بود. 
سر کشی مقامات اقلیم از اجرای دستور صادره‌از سوی 
فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور به خودی خود 
حاکی از تلاش مجذانه کر دهای وابسته به بارزانی 
برای تحقق استقلال از دولت مر کزی بغداد است. 

در همین ار تباط. مسرور بارزانی "فرزند مسعود 
بارزانی" که هم | کنون ریاست شورایی تحت عنوان 
ورای ای درافليم کردسانر اعهده‌دار ازست: 
اخیر آدر گفت و گویی باروزنامه آمریکایی واشنگتن 
پست "اعلام کرده‌است: "ما شهروند عراقی محسوب 
نمی‌شویم و هیچ اعتمادی میان ما و دولت بغداد وجود 
ارو رام تاعاس ات ای ات 

با وجود موضع واضح و شفاف دولت مر کزی بغداد 
در خصوص استقلال اقلیم کر دستان‌عراق. کشورهایی 
در منطقه وجه ان زاین طرح حمایت می کنند که 


مقدمه:اين روزها اروپای واحد بادو پد يده نامطلوب به صورت همزمان دست و پنجه نرم می کند. نخستین پدیده؛ 
افزایش احتمال شکست توافق تر کیه و آلمان بر سر بحران پناهجویان ودومین پد یده, تشد ید نشانه‌های بحران‌در 
او کراین است.وقوع هر یک از این دو پد يده به تنهایی می توانداروپای واحد را تحت تاثیر خود قرار دهد. خصوصا آنکه 
اتحاد یه ار وپا هم | کنون با انواع بحرانهای سیاسی. اقتصادی, اجتماعی و امنیتی دست و پنجره نرم می کند. 


اخی ر آهفته نامه اشپیگل در گزارش خود به نقل از 
منابع محرمانه تا کید کرده‌است که دولت المان در 
عر تن بر اش له کو کو با آ کار پروسر 
بحران پناهجویان, خود رابرای مواجهه بااین پدیده 
آماده‌می کند. بدیهی است که‌اين مواجهه آسان 
نخواهد بود! در صورت شکست توافق تر کیه و آلمان و 
عدم مهار روند تصاعد ی حضور پناهجویان در داخل 
ی روء ادا ا وان وران 
در گیر خواهند شد. در حالی که هنوز تکلیف صدها 
هزار پناهجویی که طی یکسال اخیر به اروپا آمده‌اند 


مشخص نیست. ار وپای واحد با موج تازه ای از حضور 
پناهجویان مواجه خواهد شد. این بد ترین خبر ممکن 
برای بر و کسل محسوب می‌شود. 

در روزه ای اخیر برخی کش ورهای اروپایی مانند 
آتریش از مقامات المانی خواستهاند توافق با تر کیه 
برس بحران پناهجویان رامتوقف سازد. با این حال 
آتریش که هم اکنون به سر دمدار مخالفت با عضویت 
تر کیه در اتحادیه ارویا تبدیل شده‌است. پلان و طرحی 
جایگزین در این خصوص ارائه نکر ده است. همین 
مساله سیب شده است تا بسیاری از تحلیلگر ان اصراز 
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شرو اطا ت 


م س 


از جمله انهامی‌توان به عر بستان سعودی وایالات 
متحده | مریکااشاره کر د. علاوه‌بر این دو کشور از 

"جوبایدن "معاون کنونی رئیس جمهوری آمریکا 
کے امت کذی رای اولین با درسال ۰۶ اقرح 
شوم تجزیه عراق و تقسیم آن به سه بخش شیعی. 
کردی‌وشنی سخن به‌میان ور ده‌بود. در همین 
ارتباط روزنامه السفیر لبنان در گزارشی اینگونه 
در عراق وسال ۲۰۱۵ سال دخالت منطقه ای تر کیه 
در این کشور باشد سال ۱۶ ۰ طرح جوبایدن درباره 
عراق دوباره‌مطر ح خواهد شد .بر همین اساس. 
علاوه‌بر رژيم صهیونیستی.ایالاات متحده ۱ مریکانیز 
یکی از حامیان اصلی اس تقلال اقلیم کردستان عراق از 
تا مسعودبارزانی و کردهای‌همسوباوی به طرح 
دیرینه استقلال اقلیم کر دستان از دولت مر کزی بغداد 
در شرایط کنونی بیش از پیش دامن بزنند؟ 

واقعیت این است که دامن زدن به طرح مس أله 
استقلال اقلیم کر دستان از دولت بغداد درست زمانی 
اتفاق می‌افتد که اقلیم کردستان با یک بحران سیاسی 
داخلی که اخیر أ بیچیده نیز شده‌است. دست و پنجه 
نرم م ی کند. این بحران از آنجا آغاز شد که‌اتحادیه 
میهنی کردستان به ریاست 'جلال طالبانی وهمچنین 
خفن تقبیر "خواستاز کاهشن اختیاراتے راک 
اقلیم کردستان عراق شدند. 

برهمین اساس,به‌نظر می‌رسد که مسعود 
ارزاتی ور راط کنو هدت د انال رون 
از زیر بار مسئولیت رسید گی به مطالبات احزاب و 
جریانهای کردی عراق,. به مساله جدایی از دولت 
کردی مبنی بر لزوم کاهش اختیارات وی شامل مر ور 
زمان شده و در نهایت به فر آاموشی سیر ده شود. 


انات اتر سے وال ار غاد رووص او 
توافق با تر کیه رابه مثابه نوعی خود کشی وانتحار 
سیاسی برای اروپای واحد تعبیر کنند.بقیه کشورهای 
اروپایی سعی کرده‌اند در قبال توافق موجودسکوت 
کسرذهیسامواضم فرم تری زادزایسن خضوص از خود 
نشان دهند.این در حالی است که پس از وقوع کودتای 
نافررجام در تر کیه. روز به روز بر شدت تقابل 
بر وکسل و آنکارا افزوده می‌شود. 
بحران دیگری که صدای پای آن در اروپاشنیده 
فی شود به مسأله او کراین مر بوط است. اخیر ‏ 
میا کان در اسان بسا ات 
خصوص هجوم پناهجویان او کراینی به آلمان(در 
صورت بروز تنش نظامی میان مسکوو کی یف) 
هشدار داده‌است. این هشدار به صور تی جدی 
مورد توجه مقامات آلمانی قرار گرفته است. ‏ 
تاه ندرا وک این در اسان تا کید گرد‌است, 
درصورت بروز هر گونه مناقشه نظامی ميان 
اطاعات مى 
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علاوه بر این» وی به بهانه اینکه استقلال اقلیم 
کردستان از دولت مر کزی یکی از مطالبات اصلی 
کردهای ساکن این اقلیم محس وب می‌شود. تلاش 
می کند تاتاباطر ح مسأًله جدایی,زمینه انتخاب مجدد 
خود به عنوان ریاست اقلیم رافراهم آورد؛ریاستی که 
دوره آن به تدریج رو به پایان است. او در تلاش است 
اینگونه وانمود کند که حامی ملت کر دستان است و 
از استیفای حقوق آنهاعقب نشینی نمی کند.اين در 
حالی است که برخی کردهای ساکن اقلیم کردستان 
از جمله کر دهای همسو با جلال طالبانی, به هیچ وجه 
خواهان جدایی نیستند. جرا که این مسأّله را گامی در 
جهت تجزیه عراق ارزیابی می کنند. 

از سوی‌دیگر, مسعودبارزانی باروانه ساختن 
نیروهای پیشمر گه به مبارزه با داعش در بر خی مناطق 
به ویژه در ار اف موصل و آن‌هم بدون هماهنگی با 
فرماندهی کل نیروهای مس لح عراق, تلا ش می کند 
تاخ ودراناجی کر دهااز جنایتهای تروریستی‌های 
تکفیری معرفی کر ده تابدین تر تیب برای خود نوعی 
دستاورد داخلی کسب کند؛ دستاوردی که وی رادر 
تمدید ریاستش بر اقلیم کردستان یاری نماید. 

اما در این میان, آنچه که موضع "مسعود بارزانی" 
در مساله جدایی از دولت بغداد راتضعیف کر ده 


نی ی تس سس 


توافقنامه‌میان اتحادیه‌میهنی کردستان وجنبش 
تغییر است.در این توافقنامه‌مشترک قید شده 
که دوطرف بای د در زمینه اتخاذ مواضع سیاسی 
با یکدیگر هماهنگ باشند. بر همین اساس موضع 
بارزانی در خصوص لزوم بر گزاری همه‌پرسی در 
مناطق کر دنشین درباره‌استقلال اقلیم کر دستان به 
شدت ضعیف شده‌است. جر | که همانگونه که گفته 
شد. اتحادیه‌میهنی کر دستان با استقلال و جدایی 
طلبی به شدت مخالف است. 

علاوه‌بر این» طبق آنچه که گفته شد. مسعود 
بارزانی در مسیر استقلال اقلیم کر دستان از دولت 
مر کزی بغداداز حمایتهای مختلف ایالات متحده 
اه سوه اس ترس اس هر 
نمی‌رسد که وی بدون هماهنگی با مقامات آمریکایی 
و دریافت چراغ سبز از سوی انها اقدام به دامن زدن 
به مساله جدایی طلبی از دولت بغداد کر ده‌باشد. 
بندون رد دیدون خبایت ایسالات مفخت: آمریکا 
طرح اس تقلال اقلیم کر دستان محقق نخواهد شد. 
بویژه‌اینکه این طرح بجز واشنگتن وبرخی کشورهای 
منطقه نظیر عر بستان و قطر. از حمایت دیگر کشورها 
_حداقل به صورت جدی بر خوردار نیست. 

در هر صورت به نظر نمی‌رسد که تلاش و تقلای 
امود ار ی ریاننت اقلیم گردستان غراق برای 
جدایی این اقلیم از دولت مر کزی بغداد به هر دلیل و 
نیتی که باشد -از خوش خدمتی به امریکا وعربستان 
گرفته تا فرار از پاسخگوبی در قال بحرانهای داخلی- 
به نتیجه دلخواه وی و کردهای همسوبا او منجر شود. 
در حال حاضر اقشار مختلف مردم عراق به صورت 
یکپارچه کمر به نبردباتروریستهای تکفیری داعش 
در نقاط مختلف این کشور بسته و تمامی توجه آنها 
معطوف به شکست تکفیر یهاست. جای هیچ شکی 
نیست که این وحدت مثال زد نی. درست همان جیزی 
است که بارزانی و حامیان منطقه ای و بین الملی وی 
رانگران ساخته و هدف آنها برای تجزیه عراق رابه 
روّیایی غیر قابل تحقق تبدیل کرده است. 


روسیه وا و کراین. پناهجویان او کراینی به سوی برلین 
خواهند امد. 

بدیهی است که‌اروپای واحد هم اکن ون باعواقب و 
تبعات ناشی از بحران پناهجویان و احتمال تشدید این 
بحران طی ماهها و حتی هفته‌های آتی دست و پنجه 
نرم می کند. از سوی دیگر:رویکرد جمعی کشورهای 


اروپایی نیز بر ای حل و فصل بحر ان پناهجویان در سایه 
اختلافات عمده‌ای که میان احز اب راست و چپ میانه 
در این خصوص وجود دارد. نتوانسته است تاأثیر ی در 
مهار بحران پناهجویان داشته باشد. در چنین شر ایطی 
وقوع هریک زاین دوحادثه. یعنی شکست توافق 
اروپای واحد و آنکارایا وق وع در گیری در او کراین. 
اوضاع را به ضرر برو کسل بد تر خواهد کرد. 

۱ همان گونه که اشاره شد این بحر ان محصور و 
محدود به یک کش ور مانند آلمان نخواهد بود و 
سایر کشورهای عضواتحاد یه اروپاناجار به‌مواجهه 
باآن خواهند بود. بدون شک در روزهای آتی. 
شاهد تحولات تازه‌ای در این خصوص خواهیم 
بوک ھا ارقا م کرری کا ران اروا 
در خصوص تشد ید بحرانهای جاری قارهسبز 
در سال ۱۶ ۲۰ میلادی مخابره می کنند. مقدمه و 


۱ پیش در آمدی بر حوادثی است که‌اتحادیه اروپا 


در ماههای آتی با آن مواجه خواهد شد. 


س ہی گاه خداند دخهاهد کسی داخداد گ داند او راز عل و داف بی ھر د می سااد 
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سه‌کانه 


کیان فولادی سے 


kianfulladi@yahoo.com 


یی کداو بی معتاد. با تبر یز) 


در سکوت کامل.آذریایجان شرقی و 
تبریز توانسته اند. رکوردی جالب در 
میان تمام استانهاو شسهرهای بزرک 
ابران. به نام خود ثبت کنند 


هر چقدر هم که بخواهیم به همه استانهایایران 
به یک چشم نگاه کنیم .دست آخر نمی توان تفاوت 
میان آنها رااز نظر سطح امکانات و توسعه اقتصادی و 
رفاه انکار کر د.استان تهران باتمر کز البته بر کلانشهر 
تهران.ازدهه اس ال قبل به دلیل اجتم اع صنایع و 
پستهای‌سیاسی و مدیریتی و شاید از همه مهمتر تمر کز 
سرمایه ها در آن. فاصله چشمگیری با دیگر استانهای 
ایران پیدا کرده و زند گی کردن صاحبان یولهای 
درشت ودارند گان میزهای بزر گ در آن باعث 


دور آن بسامتر و 


مبلداردهاتوم ان‌هزینه برای‌ساخت 
تونلهای‌طولانی‌متروی‌تهران‌هم.تامدتی 
دیکسر در برابر میلیونها مسافر تهرانی. 
زان وخواهندزد»وقتی فاصله قطارهای 
مترو رادیگر نتوان کوتاهتر کرد 


به اواخر تابستان و فصل شروع مدارس که نزدیک 
می شویم.افزایش ترافیک تهران باعث می شود که 
شهرداری تهران خبر از افتتاح کام ل یکی از خطوط 
متروی‌این شسهر تاپیش از شروع فصل مدارس بدهد. 
خطوطی که در چند سال‌اخیر. کاملتر شده و تامدتی 


اسم من را بد هید 


به نامهاو مناسبتهای تقویم ایرانی. 
حدودبیست مناسبت ونام دیگردر 
روزهای گذشته اضافه شد تااندک 
اندک. «نام روزهای در تقویم ابرانی» 
به یک رشته خاص با کار شناسان ویژه 
که قابل تدریس در مراکز |موزنلسی و 
دانشگاه هاست. تبدیل شو د! 


شورای‌عالی انقلاب فرهنگی. از نظر قانونی. 
بلند پایه ترین مر کز کشور برای تصمیم گیریهای کلان 
فرهنگی و آموزشی ایران است. شورایی به ریاست 
رییس جمهور که بسیاری از وزیران هم در آن حاضر 
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شده تا بز ر گترین بزرگراهها و مرتفع ترین برجها و 
جدید ترین فناوریهاهم همگی در همین حوالی جمع 
شوند.اماروی دیگر سکه تهران هم.مشکلات و 
دردسرهای شهرهای بز رگ و پر جمعیت شده.از 
آمار بالای جرایم تا تعداد فراوان کارتن خوابها و 
آسیب دید گان اجتماعی. برخی از استانها هم مانند 
اصفه آن و فارس و خراساآن در مرتبه های‌بعدی 
قرار گرفته اند وبه‌همان‌میزان که از صنایع و 
کار خانجات بزر گ بهره مند شده اند. سطح رفاهی و 
آسایش بیشتری برای سا کنان خود ف راهم کرده اند. 
امادررسالهای اخیر مسأله کم آبی‌و کوچکتررشدن 
سهم آب این استانها از بارشهای | سمانی, باعث شده 
۳ ای های جد ساله» سابه‌سنگیتی بر اقتصاد 
این مناطق که تکیه غیر قابل چشم پوشی بر کشاورزی 
واستفاده از زمین دارند. بیفکند. تاجایی که این اتفاق 
توانسته بر میزان اشتغال وبه دنبال آن شر ایط اجتماعی 
نیز تأثیر گذارد. استاندار استان آذربایجان شرقی اما 
در این میان, اخبار خوشحال کننده‌ای از سر زمین خود 
می دهد. اخباری که هم شادی اهالی این استان و مر کز 
آن تبریز رابه دنبال می آورد وهم باعث لبخند دیگر 
ایر انیان خواهد شد. 


دیگر تقریبا به تمام‌مناطق عمده شهر تهران رسیده 
ا مشکلات شهر داری تهران بر ای تامین واگنهای 
موردنی ازهمبه‌هرزحمتی بودوتا آنجا که‌ممکن 
ال متا آنسا که این روزها فاصله ح کت 
قطاره ای متر وبه حدود ۲دقیقه رسیدهو پس از 
رفتن قطار از هر ایستگاه, تنها چند دقیقه کوتاه‌لازم 
است تاقطار بعدی‌روبروی‌شماتوقف کند ودیگر 
از انتظارهای ده یانزده دقیقه ای خبری نیست. اما 
اتفاق عجیب. درست همین جا روی داده اینکه با وجود 
این سرعت. در ساعتهای پر رفت و آمد تقریبا هیچ 
جای خالی در وا گنهاحتی برای ایستادن وبه ساد گی 
نفس کشیدن وجود ندارد! به این تر تیب حتی اگر تمام 
وعده های مد یر آن متر ووشهر داری ودولت به سر انجام 
رسد و فاصله قطارها به حد ود دو دقيقه هم کاهش پیدا 


می شوند و در کنار ايشان جمعی از باسابقه ترین و 
ماهر ترین کارشناس ان علمی و فرهنگی ایران می 
نشینند و تعدادی از نمایند گان مجلس و بر جسته 
ترین اساتید دانشگاه‌ها هم ایشان راهمراهی می 
کنند. تشکیلات گسترده‌ای‌هم در دبیر خانه‌این 
شوراء کار آماده‌سازی بر گزاری این جلسات راانجام 
می‌دهند وفر آوری‌نتای ج ومصوبات آن.در جه 
لو ان رانا آنساست که حت مجلس شورای 
اسلامی هم نمی تواند به ساد گی خلاف تصمیمات 
این شورانظر دهد یا قانونی تصویب کند. در روزهای 
اخیر امااین شورا که باید مهمترین چالشهای فرهنگی 
و اموزشی کشور راچاره اندیشی کند و با استفاده از 
سرمایه های بز رگ فکری که در اختیار دارد. دردهای 
مزمن فرهنگ ایران رادرمان کند. نامگذاری بیست 
روز جدید در تقویم سألیانه راانجام داده و به تصویب 


سالها تلاش مردمان این دیار باعث شده تایس از 
تهران.استان آذربایجان شرقی هم یکی از مهمترین 
قطبهای صنعتی و کشاورزی ایران باشد و شرایط آب 
و هوایی این استان و فراوانی بارش و منابع آبی در آن 
هم کمک کرده تاشهر تبریز واستان آذربایجان شرقی, 
دوعنوان تحسین بر انگیز رابرای خود دست و یا کنند. 
در شرایطی که در بسیاری از چهارراه ها و محل های پر 
رفت و آمد تهران و بسیاری از شهر های ایران. گدایان 
استقر ار جند ین ساله یافته وجهر ه‌شهر هار آناخوش کر ده 
اند وتکدی گری به یکی از آسیبهای مزمن شسهرهای 
بزرگ‌ایران تبدیل‌شده تبریزواستان آذربایجان 
شرقی.هیچ گدایی به خود نمی بیند وشهر واستان‌بی 
گداشده‌است. دومین امتیازی که این استان موفق به 


صید ان شده فر ار از دست «معتادان متجاهر » است. 


کند. تنهاتعداداند کی بیش از آ نچه‌اینر وزهاتوسط مترو 
جابه جا می شوند. امکان استفاده خواهند داشت چرا که 
امکان کمتر کر دن فاصله قطار ها به دلیل ملاحظات 
امع وجار یری از خطر هادف نظا ها وعود تدای 
به ویژه‌اینکه هر چه بر تعداد ایستگاه‌ها و خطوط مترو 
افزوده‌می شود و دستر سی مر دم در نقاط بیشتری‌از 
شهر به مترو ایجاد می گر دد.میزان ورودی جمعیت به 


a 


تقویمها نوشته شود و مثل دههانام دیگری که به 
شده‌اند. تقویم راسنگین تر و پرمناسبت تر کرده‌اند. 
نامهایی مانند روز پزشک و پر ستار و معلم و مهندس و 
کار مند و هفته هایی نظیر هفته محیط زیست و دولت 


9 


ا 
۰ مور ٩۵‏ الاعات کل 


ل س 


استاندار ادرا ا ۱۱ ۱3۳ 
که در هیچ کجای شسهر تبریز واستان 
ا ذربایجان شرقی.معتادی که‌در 
کوچه و خیابان رها شده و به مصرف 
مواد مخدر در بیش روی دیگران 
مشغول باشد وجودندارد واین در حالی 
است که در تهران‌با آن همه امکانات 
ومدیران وسرمایه‌هاء بر خی محله ها 
گاه‌در محاصره‌معتادان متجاهر قر ار 
می گیر د و شهر داری و نیروی انتظامی 
هم به ساد گی از عه ده‌جمع آوری و 
حل مشکل این افراد برنمی ایند. این 
مخصوص تهرآن‌هم نیست وبر خی 
شهرهای بز رگ دیگر هم بادرجه‌ای 
پایین تر به‌اين«تب» مبتلا هستند واین 
برای آذربایسان شر ۵ ا 
والگویی برای تمام ا ۱ ۱ 
به لطف نعمت های خدادادی و تلاش 
مردم و مدیران, توانسته دامان خود را 
ازاعتیاد افسار گريخته و تگدی پاک 
نگه دارد. 


این راهر وهای زیر زمینی افزایش یافته 
ودرون واگنهاء متراکم تر خواهند شد. 
ار اینگونه باشد که ظاه رآ همین طور 
بایدبه‌فکر دورانیباشندکه‌بایدنامش 
را«یسامترو» گذاردوبه بازویی دیگر 
برای حمل و نقل میلیونها شهروند 
تهر انی بود. در این دوران تازه شبکه 
بز رگ‌متروی‌تهرآن‌هم تنهامانندیکی 
ازبزرگراهه ای طولانی تهر ان خواهد 
بود که زیر بار میلیونها خودرو و کفش 
دیگر توانی برای روانتر کردن‌رفت و 
آمد ندارد. 


رفع معضلات و مشکلات کشور جز 
اینکه‌یادی کوتاهبات ۱۳۳ 
لبته تکر ار چند ساله هم باعث شده‌تا 
همین یاد آوری هم از اثر بیفتد. 
نامگذ ار بهاالبته‌اگر سودی ندار ند. 
ضرری‌هم ند اش ا اما 
گیر برای امور فرهنگی و آموزشی 
مدیران کش ور تشکیل شده, رواست 
که تشکیل جلسه دهد و به حای جاره 
جویی برای حل دهها مسئله پیچیده و 
فرهنگی که هر روز هم پیچیده تر می 
شوند, تنها مشغول نامگذاری وسنگین 
ا 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


زبانشناسی‌ شیطان درمحازی 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل : 


'زنی که‌شرط بندی کر ده بود که بر هنه به خیابان‌بیاید»دستگیر 
واعدام شد /خواننده‌ای به نام... که به یکی از هنرپیشه‌های 
زن توهین کر ده بود. او را به طور خصوصی جلو شیر انداختند 
ا ر اا ا ا 
احترام به خون شهیدان مدافعان حرم.با مردان عراقی از د واج 
می کنیم / کوروش مر دم نینوا را در خانه‌هایشان سوزاند / 
SIL U‏ سا ای ار 
دخترش لیسانس گرفت. یک ماشین طلای ۲۴۳ عیار به قیمت 
۶ ار ی هه 
هم دارند. از سوی جنود شیطان در اینستاگرام و در تیراژ بالا 
یعنی‌لایک خیلی زیاد منتشر می‌شوند. یکی از منتشر کنند گان 
این اخبار همان کسی است که در قطره قبل گفتم به نام 
پزشک متخصص زند گی به مردم درس‌هایی می‌دهد. هفته 
پیش نخواستم اسمش را بیاورم ولی فعالیت‌هایش چنان زیاد 
شده که اورامعرفی می کنم تاشاید بشود برای جلو گیری از 
فعالیت‌ های مجازی او کاری کر د.اسمش د کتر میتر اب 
است وحالا پیج هایش بیش از ۲۵۰۰ لایک وبیش از ۳۰۰ 
کامنت دار د. این افسوس بار است زیر | گر بخواهيم آرزش‌ها 
رابالایک بسنجیم. استاد هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه 
به‌زور ۲۵۰تالایک دارد.و ای ازور ۲۵۰ نفربه ۲۵۰۰ نفر 
می‌رسد؟ ضمن اینکه از این سه هزار لایکی‌ها زیاد داریم 
ولی از آن ۲۵۰لایکی‌ها کم داریم.واین رسم ماست که 
دنبال مطالب فرهنگی نیستیم و اگر شما یک بیت شعر ناب یا 
جمله‌ای عزیز و یاخبری علمی و فرهنگی در اینستا بگذارید. 
فوقش سی چهل نفر شمارالا یک کنند اما کسی که پیامی 
از شیطان بگذارد. سیل لایک‌هابه سویش روان می‌شود. 
آخرین پیج استاد سایه فقط ۱۷۰ لایک دارد.چرا؟ زیراایشان 
هرا زگاهی فقط یک بیت از شعرهایش رامی گذارد و به هیچ 
یک از کامنت‌هاهم جواب نمی دهد. هنر مندهای خودمان هم 
پیج‌هایی بالایک‌های خیلی بالا دارند ولی کارشان فقط تبلیغ 
است بر ای خودشان. اگر استادان و هنر مندان بامردم ار تباط 
کامنتی بگیر ند و اگر به جای تبلیغ برای خودشان مشغول 
پاتک زدن به امثال میتراب می‌شدند. اثر خیلی خوبی روی 
مردم می گذاشتند. پيشنهاد می کنم افرادی که بین مردم 
ییاسران را کار ارس یرس 
عليه جنود شیطان فعالیت کنند. نخستین قدمش هم شناختن 
مجازی و زبان آنهاست. 

این خانم د کتر ب وقتی که خبر ماشین طلای الولید بن طلال 
ا رم کت ا تلو یاس رالاس سره 
می کند واین ماجرارا گر دن اسلام می‌اندازد ومی گوید این هم 
اسلامی که برایش سینه می‌زنید! او با زبان عشوه و برانگیختن 
احساسات ناسیونالیستی و سر کوب فر هنگ ایرانی و تمجید 
از فره نگ اروپایی. کوشش می کند مردم رابه اعتقادات 


رامث ل ارم ۳۱۷/۱۵ 


رح ت۱۳ 


خودشان بدبین کند وضمناً دنبال هرج و مرج باشند.او در 
شبکه ماهواره‌ای من و تو کار می کند یعنی شبکه‌ای که خودش 
قبلاعلام کرده‌بودهر کس بخواهد بهودی یا بهایی شود. 
برایش پناهند گی مذهبی می گیرد. این شبکه کوشش می کند 
مسلمانان راضایع کند و مذهب دیگری رارواج دهد وحتی 
می کوشد فرهنگ همجنس گرایی و گی و لزبین را ترویج دهد 
ومردم راجو گیر کند که کسی که با گی و لزبین مخالف باشد. 
اصلاًانسان‌نیست.درحالی که می دانیم غیر از اینکه ادیان‌الهی 
همجنس گرایی راحرام می‌دانند. علم پزشکی نیز این گروه را 
بیمار می داند و معتقد است باید در مان شوند و فرق می کنند 
با ترنس‌ها که هم دین آنها را قبول دارد هم علم. 

این شبکه که یکی از نمایند گان فعالش همین د کتر میترا 
است. به او مْموریت داده که در مجازی مردم را تحمیق کند 
واف کار شبکه‌ی من و تورارواج دهد. کارش راهم با اخبار 
جعلی,عکس‌های فتوشاپی, جوسازی و عشوه و کر شمه شروع 
کر ده.او آنقدر هم دانانیست که بداند محال است در مشهد 
زن ان تظاهرات کنند و بگویند می روند پیش مر دهای عر اقی. 
و البته من به دلیل برخی ملاحظات نوشتم ازدواج "ولی در 
تصویری که او فتوشاپ کر ده. کلمه‌ی ر کیکی گذاشته بود که 
شرمم آمد بنویسم. او و دوستانش اعلام کرده‌اند که هرایراتی 
می‌تواند گزارشگر من و تو باشد و از مردم خواسته هرجا چیز 
بدی دیدند. با گوشی خود فیلم یاعکس بگیر ند و برای آنها 
بفرستند.دریکی از وید یوهایی که برایش ان فر ستاده‌بودند. 
خانه‌ای آتش گرفته و آتش‌ مهار شده‌بود. مجری‌خبرشان 
ال ی بت CL‏ را 
نداشت! از اتفاق, یکی از بی‌مزه‌ترین بخش‌های اتاق خبر 
من و تو همین ویدیوهایی است که حرفشان را زدم:اخبار 
آبکی و ارت که ارزش پخش شدن ندارند. کسانی که در 
زمینه‌ی رسانه درس خوانده‌اند یا اطلاعاتی دار ند می‌دانند 
که فقط خبرهایی قابلیت پخش دارند که عام. به روز و مهم 
باشند.اینکه خانه‌ای آتش گرفت یااینکه یک نفر شیر خرید 
وشیرش فاسد بود. خبر رسانه‌ای نیست و جز این نیست که 
ان شسبکه يا به اخبار مهم دستررسی ندارد یا قصدش موش 
دواندن است.به گمانم پلیس فتاو مخابرات باید فعال‌تر 
رال درس کی هنال کر 
از ماهواره‌هم پخش می کرد بر ای این که کسی مجانی المپیک 
رانبیند. ان رادر شبکه‌های ماهواره قفل کر دند. سوال: | با 
ای ات ای بر ردان اه 
پیش یکی از شبکه‌ها را که فقط موزیک پخش می کرد. قفل 
کر دند. در عجب بود م پس چر امن و تورانمی‌بندند ؟ مااگر 
بخواهیم معتادها رانجات بدهیم. باید چند کار کنیم: خرید و 
فروش مواد رامنحل کنیم: به مردم مشاوره و آ گاهی بدهیم. 
جامعه رااز بیکاری بیر ون بياوريم. حالا اگر بخواهیم دخترها و 
پسرهای جوان حجاب داشته باشند و در پارک‌ها ول نگر دند. 
باید ورود فرهنگ غلط راممنوع کنیم یعنی ماهواره‌های ناجور 
راببندیم. به آنها آ گاهی بدهیم تابه فرهنگ خودشان ببالند. 
ولی به جای این کارهاء خیابان‌ها را از ون‌های سبز پر می کنیم 
و بدحجاب‌ها ودوست پسر دخترها را بازداشت می کنیم. 
اگرهم آن بچه بگوید مگه چی پوشیدم یا چیکار کردم؟ تو 
سریال‌های خودتون که همه‌ش از این کارامی کنن و از این 
لباسامی‌پوشن؟... جوابی نداریم و آنها خودبه خود به جنود 
شیطان گرایش پیدامی کند. 
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دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار سے 


ری عرص ار ای کر رت ان ان 
خوزستان در شهر ستان شاد گان است. این روستا در 
نزدیکی تالاب شاد گان در بخش خنافره, دهستان 
ناصری, شاد گان واقع شده است. 

این روستای زیبا که همواره به دلیل بافت سنتی 
وبومی خاص خود و همچنین نزدیک بودن به 
تالاب بین‌المللی شاد گان, جاذبه‌های بسیاری برای 
گردشگران داشته است. در منطقه تالاب؛ پر ندگان و 
مرغان دریایی با گونه‌های متنوعی از ما کیان و ماهیان 
همزیستی مسالمت آمیزی را رقم زده اند. 

مردم روستابه سبک و سیاق سنتی و با خلق و خویی 
مهمان‌نواز و گرم با زند گی ساده و دور از تجملات و 
زرق وبرق‌های شسهری. بی‌ریاو آميخته باطبیعت. 
در کنار تالاب شاد گان زند گی می کنند. در منطقه 
تالاب مردمان دیگری هم در روستای ر گبه در آن 


روستای بهار لو روستایی از توابع بخش چهار دولی. 
واقع در شهر ستان قر وه در استان کر دستان است. 
این روستأدر دهستان چهارد ولی شر قی قرار دارد 
و بیش از هزار نفر جمعیت دارد که در ۲۹٩‏ خانوار 
زند گی می کنند. بهارلو از روستاهای قدیمی استان 
بوده و قدمتی ۰ ساله دارد. زبان مردم این روستا 
همانند تر کان همدان بوده و تر کی |ذربایجانی با 
لهجه همدان است. 

بهارلو در تقسیمات ۴ طایفه اغوز با نام آیوایا 
ییوا خوانده می‌شود. نام این روستا نیز از ایل بزرگ 
بهارلو از شاخه بیگدلی از طوایف ۲۴ گانه اغوز گرفته 
شده است که در زمان سیطره قر اقویونلوها در مناطق 
آذربایجان وت کیهبه اتحادیه آنه پیوست. البته نا 
این روستا بیشتر به صورت باهارلو داشکسن بیان 
می‌شود که به دلیل نزدیک بودن دو روستای باهار لو 
و داشکسن به همدیگر و خویشاوندی مردم این دو 
MNS‏ اتبا ی رسای را 
نسبت به روستاهای اطر اف مر کزیت بیشتری دارد 
در ادارات دولتی به صورت بهارلو و حومه شناخته 
E‏ 

اماتاریخچه مردم بهارل وبه سال‌هاقبل 
برمی گر دد. در زمان نابودی سلسله صفویه. بهار لوها 


ی اس ِ- 


ی را 
مهاجرت از مردم در این روستاهستیم و اهالی 
صراخیه روستای خود و زند گی در کنار تالاب را 
به مهاجرت ترجیح می‌دهند. بسیاری از جوانان 
سراخیه با ماندن در روستا و ازدواج‌های بومی باعث 
E TS‏ 
ساکنان روستای صراخیه با لباس‌های بلند 
و پوشیده محلی و ویژه قوم عرب با بلم‌های 
EEE‏ 
روستااز اعراب عزیز کشورمان هستند و 
به زبان عربی صحبت می کنند؛ اصلی‌ترین 
راه در آمدشان نیز از حضور گردشگران و 
صنعت توریسم است. 

اي تن الط در MS‏ 


به فارس اعزام یا بعبارتی تبعید شدند. در آن زمان 
بهارلوها بیش از ۵ هزار خانوار جمعیت داشتند و 
در شهر ستان داراب و مرودشت استان فارس 
ساکن شدند و عده‌ای از آنها هنوز هم در همان 
ا ا اا کا ان ار ا 
بعد از انقلاب افراد بسیار کاردان و بز ر گی را به 
جامعه مت کرده و جایگاه علمی فرهنگی خوبی 
بدست آورد. بهارلوها اولین طایفه تر کی هستند که 
رسمابه فارس رفته‌اند و قبل از آن فقط گروه‌ها و 
خانواده‌هایی مانند اتابکان بسه فارس رفته بودند. از 
DMT‏ 
باورند که احتمالا اصطلاح ترک شیرازی اولین بار 
برای آنهابه کار رفته است. بهارلوها اولین گر وه از 
کر و رکه یک کا ااا د 
زر ار ای E‏ ار 
لا سین خر رورا برد. 
او بزرگترین باغدار استان و اولین کسی بود که پر تقال 
بای رات ارم را ری 
شایانی به رشد کشاورزی استان کرد. 

امااز خود روستا بگوییم. بهارلو روستایی 
سردسیری است. بعنی هوایش در زمستان 
بسیارسرد است اما در بهار بسیار سر سبز و دیدنی و 


زیادی برخورد بسوده و می‌تواند بخشی از فرهنگ 
بومی منطقه را باز گو کند.همچنین به عنوان یکی از 
روستاهای هدف گر دشگری خوزستان معرفی شده و 
با بافتی سنتی که دارد. یکی از روستاهای قابل مطالعه 
تراسا خر ناس بر ای سار ات۱ 
مر دم شناسی از اهمیت زیادی بر خورد بوده و می تواند 
ار ی ld‏ 

این روستا به ونیز ایران هم معروف است. چرا که 
رفت و آمد دراین روستاو بین روستاهای اطراف 
همچون رفت و امد در ونیز ایتالیا باقایق انجام 
می‌شود. 

را ی ما ۳ 
ساد کان بپر دازیم. تالاب بین‌المللی شاد گان به عنوان 
یک تالاب مهم بن‌المللی شناخته شد »با وجود تنوع 
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تابستان نیز آب و هوایی مطبوع و عالی برای گشت 
و گذار دارد. این روستادرون یک دره بز رگ 
واقع شده است. به طوری که غیر از سمت جنوب 
همه اطراف این روستارا کوه در بر گرفته است. 
شغل اکثر اهالی این روستا کشاورزی و دامداری 
است که متاسفانه به دلیل کمبود منابع و عدم ورود 
تکنولوژی صنعتی, به صورت تقریبا سنتی باقی 
مانده است. البته وضعیت مسکن در این روستا به 
لطف حمایت دولت در سالهای اخیر بسیار بهبود 
یافته و دارای تمام امکانات از جمله برق تلفن. 
آب و رو رای از تس رس 8 
که موجب اهمیت روستای بهارلو شده است دارا 
بودن معدن طلا و آنتیموان است که در کوه‌های آغ 
داغ و ساری گونی, واقع در بین روستاهای بهارلو 


در محضر ادلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


قال ر سول |... (ص): 
نوروا بیوتکم بتلاوة القران 
منازل خود رابا تلاوت آیات قر آن منور 
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دید ده 


و داشکسن است که اهمیت فراوانی به موقعیت نشانه‌های نزاد ترک e E‏ ۳ , پوست 
آن داده است؛ حتی از زمان‌های دور یکی از دلایل زرد و اندام درشت در آنها پیداست و کمتر در طول 
اصلی کشمکش بین مسئولین همدانی و کردستانی زمان دستخوش تغییر نژادی شده‌اند. دلیلش این 
بوده است. بخش اعظم تر کان بهارلو در شهر ستان است که به ندرت حاضر به ازدوج با سایر اقوام ایرانی 
بهار همدان و تعداد کمتری دراستان فارس و استان مانند کردهاو فارس‌ها می‌شوند و معمولا تمایلی 
بوشهر هستند ولی تنها روستایی که مردمان آن برای ازدواج با آنها ندارند. تقریبا تمامی ازدواج‌ها بین 
تر ک بهارلو هستند, روستای بهارلو است.نکته افرادی از همان قوم که نسبت دوری داشته باشند 
قابل توجه در مورد مردمان این روستااین است که انجام می‌شود. 
ری ری ری ی ین 71 
می کنند. طغیان کارون و مدهای خلیج فارس و 
بارش‌های منطقه هم در تامین آب شاد گان نقش 
دارند الا اد کاں اف ار اد سار 
بزرگی است که زمانی تا هورالعظیم در مرز عراق 
ادامه داشته و احتمال می‌رود بش دور افتاده و 


اری, قران این مشعل فروزان و این 
دل و جان و از محیط زند گی می‌برد و 
نور معرفت و کمال را جایگزین می‌سازد. 
تاریکی جهل را به روشنایی علم و دانش 
وا 1 گی از بین 
می‌بر د. 

مرول E‏ با تعقق و 


زیستی غنی و جاذبه‌های گر دشگری فراوان. هنوز 2 
دقت تلاوت شود و سعی بر ان باشد که 


در کش ور و حتی استان خوزستان ناشناخته مانده : 3 
است. تالاب در پایین دست حوزه رودخانه جراحی علاوه بر تلاوت ایات. اوامر و نواهی آن 
را دریافت کنیم و مورد توجه عملی قرار 
دهیم. یکی از دستورات مؤ کد قر آن نیکی 
و مهرورزی به والدین است. در چهار جای 
قران خداوند می‌فر ماید: 

فلا تقل لهما اف 

روی بر ا 

واز انهاو خواسته‌هایشان 

خستگی و کسالت اظهار نکنید 

پیامبر گرامی (ص) فر مودند: 

بر الوالدین اکبر فريضة 

نیکی به پدر و مادر از بزرگترین فرایض و 
واجبات دینی است. 


بین شهرهای شاد گان. آبادان و ماهشهر در استان 
خوزستان قرار داشته و در سمت پایین به خلیج فارس 
می‌پیوندد. از ویژگی‌های مهم تالاب شاد گان می‌توان جداشده‌ای از مجموعه تالاب‌های گسترده و به هم 
به مقیاس بز ر گ. طبیعی بودن تنوع زیستگاهی و پیوسته بین‌النهرین باشد. 

تس در سای ماکان یط اعای کد. مر زر ان ای اراس رسای از 
E‏ ار 
yS‏ ل‌ارارن‌عه جر ری درس وا ار 
بنی» شیرید. حمری. شانک. ماهی‌های پرورشی 
و پرند گانی چون فلامینگ و حواصیل, لک لک. غاز 
وحشی ارد ک و گراز زیست می کند.تنها زیستگاه و 
محل زاد و ولد ارد ک کر کری جهان در این تالاب تالاب کشور هم محسوب می‌ش ود و از معدود 
ای تا ار ار از 
افریقایی نیز از نمونه‌های بسیار کمیابی هستند که ثبت جهانی رسیده است. این تالاب به وسعت ۰ ۵۰ 
هکتار از تالاب‌های بز رگ وت a‏ نان 
رودخانه جراحی بزرگترین ن تامین کننده آب این هم بشمار می‌رود. ی 1 ۱ 
تالاب است و بعد از آن نهر بحره که از رودخانه FY‏ 


و جذاب می‌یابند که برای تماشای آن به یکبار بسنده 


نکرده و باز هم به این ۳ منطقه سفر می کنند. 
لا ان 


به جرات می‌توان گفت که بعد از ایمان به 
یگانگی خداوند ورسالت پیامبر خاتم(ص) 
و عمل به فرایض و واجبات هیچ عملی بر 
نیکی بر پدر و مادر بر تری نیافته است. 


و اد 


کارون منشعب می شود تالاب شاد کان ر تغذ به 


ای است دند و اند 
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ام ١‏ کر ع ص ) 


ماجراهای وافعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


مدتی بود حال وروز خوشی نداشتم. مدام مریض 
می‌شدم.من وپدرومادرم‌فکرمی کر دیم یک 
e‏ ج وقنی که حالم 
بهتر نشد و با نسخه‌های معمولی پزشک خانواد گیمان 
هیچ تغییری در وضعم ندیدم. حدس زدیم بیماری من 
ET‏ 

دختر هفده ساله‌ای بودم مثل خیلی از دخترهای 
همسن و سال خودم با پدر و مادری مهربان. با این 
تفاوت که چند وقتی بود حالم خوب نبود. پزشک 
بودند.حالا بامآدرم |مده‌بودم مطب د کتر ومنتظر 
ا اوسرد 
بودم.نمی‌دانم چرا؟ مثل این بود که دراستخر آب 
سرددراز کشیدهام و آنقدر در خنکی و آرامش آب 
غرق شده‌ام که چیزی حس نمی کنم. د کتر می گفت 
باید برای ادامه درمان به بیمارستان بروم. حرفهایش 
صدایش آنقدر دور بود که به نظر می‌رسید آن رااز 
اعماق یک غار دور و دراز می‌شنوم. واقعیت این بود 
که من به یکی از انواع پیشرفته و بدخیم سرطان خون 
مبتلا بودم و باید برای شیمی درمانی و ادامه درمان و 
بهبودی احتمالی در بیمارستان بستری می‌شد م. 

مادرم شو که شده بود ولی ا نقدر تودار و قوی بود 
که همان لحظه, همان جا در مطب د کتر از پا نیفتد وفر و 
نریزد.یک چشمم به او بود چشم دیگرم به د کتر.مادر 
از د کتر چیزهایی می‌پر سید. د کتر هم باخونسردی 
جواب می داد. مادر ناراحتی‌ اش رانشان نداد. حتی 
نجیب با مسائل بر خورد می کر د. پد رم راخیلی دوست 
داشتم ولی به نظرم. مادرم ستون خانه بود. هر گز از 
ردو ری داشت اگر 
خالص بود و بس. 

از پزشک به خاطر کمک و راهنمایی اش تشکر 
ساله بودم بااین فرق که حالتی جدید و ناشناخته به 
درمانی و... در سرم رژه می‌رفتند. و شاید از ان روز 
قرار بود تغییرات دیگری‌هم داشته باشم. حتماً موهای 
سر وابروهایم می‌ریخت.یاوزن کم می کر دم یا شاید 


0 


نمی گذارم سرطان بر من چیره شود می خواهم شکستش بدهم.. 


به خاطر شیمی در مانی و مصرف دار وهای رنگارنگ 
چاق می شدم.یادم نمی آید در آن لحظه‌هادقیقاً به 
چه چیزی فکر می کر دم. به خودم.به حال و روز مادرم. 
به درس‌هایم. به شیمی در مانی» به سری که دیگر 
موی بلند وپرپشت نداشت.یابه آین ده‌نامعلوم و 
آرزوهاورویاهای بر بادرفته یک دختر هفده‌ساله.یا به 
هیچ کدام از اینها... قرار بود در ماهنوامبر امتحان بدهم 
ومد رک پایان دوره‌دبیررستانم رابگرم دختر نمونه 
درسخوان وزبان زدی بودم وهمه به من و اینده ام 
امی‌دوار بودند ولی این طور که معلوم بود باید همه 
چیز رابهسال آینده‌مو کول می کر دم.ولی واقعاً سال 
بعدی در کار بود؟ بااین بیماری و حال‌وروزی که 
داشتم» آیامی توانستم به امتحان و درس فکر کنم؟ 
بدتر از همه اینکه از دوستانم عقب می‌ماندم. چقد ر 
باهم برنامه‌ریزی کر ده‌بودیم وبرای اینده‌و رشته 
تحصیلی دانشگاه و اینکه کجا درس بخوانيم. نقشه 
کشیده بودیم. حالا همه چیز از دست رفته بود. و تمام 
تلاشم بی نتیجه مانده‌بود. نمی دانستم باید به کدامیک 
از آنها فکر کنم. ه رکدام از آنها به تنهایی می‌توانست 
مرا درس ارو 

خانواد گیمان و آزمایش‌ها رانشان دادیم. آنجابرای 
من و مادرم توضیح دادند که شیمی درمانی سختی 
در پیش خواهم داشت وبهتر است خانه‌ای نزدیک 
بیمارستان اجاره کنیم تاهر وقت نیاز بود بتوانم در 
سریع ترین زمان به بیمارستان برسم تاپزشکان 
وضعیت بیماری‌ام رامدام کنترل کنند. حرف د کترها 
من رابه وحشت انداخت ولی این ترس دوام زیادی 
نداشت. درست است. من فقط ۱۷ سال داشتم اما 
دختر محکم و مقاومی بودم و از طرفی, به نیروی الهی 
وقدرت وحکمت خداوند بیشتر از خودم و حرف و 
نظر پزشکان اعتماد داشتم. تکلیف پدر و مادرم خیلی 
زود مشخص شد. پدرم از همان روز رفت دنبال پیدا 
کردن خانه‌ای موقت نزدیک بیمارستان. مادرم هم 


کوشش می کرد درد ورنج یک دختر ۱۷سله را کم 
کند. فامیل نگر انم بودند و تماس می گر فتند وچیزهایی 
می‌شنید ند. سعی می کر دند هر طور شده او را دلداری 
وصبر به تک تک آنها گوش می کرد وبا تشکر گوشی 
راقطع می کر د. امااین بحرانی بود که تنهامن پدر و 
مادرم باید با ان روبرو می‌شدیم. 


لحظه‌های ناب 


پدر و مادرم در فکر آماده کردن شرایط درمانم 
بودند که‌ناگهان علائم بیماری‌من زودتر از آنچه 
فکرش رامی کردیم به اوج رسید و شرایط بحرانی تر 
شد. تب شدید شبانه, خستگی, بی‌اشتهایی. همه و همه 
به‌شدت مراضعیف کر ده بود. درست یک هفته بعد 
از تشخیص بیماری. آنقدر بدحال شدم که وضعیتم را 
آورژانسی اعلام کر دند ودر بیمارستان بستری شدم. 
اگر تا آن لحظه همه چیز در ذهن و خیالم می گذشت. 
حالا بای د از نزدیک با حقیقت تلخ و خشن رو در رو 
می‌شدم وبا آن کنار می آمدم.همه چیز بیشتر از چیزی 
که فکرش را کرده‌بودم دردناک بود. نمونه‌بر داری 
از مغز استخوان اولین مر حله و یکی از دردنا ک ترین 
انها بود. بعد از ان جندین سی تی اسکن ناراحت کننده 
انجام شد. هجد هم جولای پزشک معالجم اعلام کرد 
که سرطان من در مر حله ۲ قرار دارد. خبرها همجنان 
بد وناآمید کننده‌بود ولی پز شکم به من اطمینان داد 
که‌اگر به توصیه‌هایش گوش کنم و درست وبه‌موقع 
به استراحت وخوردو خوراکم برسم.حتماً خوب 
خواهم شد. کر از من خواست از چیزی نقر سم چون 
خانواده‌ام وپزشکان وپرستاران بیمارستان پشتم 
هستند و در سخت ترین شر ایط به من کمک خواهند 
کرد وهر گز مراتنهانخواهند گذاشت.من‌اینها را خوب 
می‌دانستم ودر این مدت کم همه رابه چشم دیده‌بودم 
مااز یک موضوع دیگر بیشتر آطمینان داشتم اینکه 
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بای د بیشتر از همه به خدااعتماد کنم وبا تکیه به او 
از چیزی نترسم.در تک‌تک ان ثانیه‌های دردناک. 
بیشتر از همه به حضور خداوند دلخوش بودم واز او 
می‌خواستم چاره‌ای بیند یشد که این دوران به راحتی 
هرچه تمام تر سپری شود. 


شش دوره شیمی درمانی 

من ر گھای ناز کی دارم وهمین پز شکان وپرستاران 
رابیشتر نگران می کرد. برای شیمی درمانی به ر گهای 
قوی تر و کلفت تری‌نیازداشتم.حد س آنها کاملاآدرست 
بود. بعد از پنج کوشش ناموفق در دست راست و سه 
کوشش ناموفق در دست چپ,پرستار بالا خره موفق 
شدرگ پید| کند وشیمی درمانی شروع شد.مادرم 
کنارم بود و دستم را در دستش گرفته بود و زمزمه‌وار 
به من آرامش می‌داد. من هم چشم‌هایم را بسته بودم 
وبه این فکر می کردم که چه دختر هفده ساله توانایی 
هستم که می‌توانم این درده اراتحمل کنم.دردی 
کد مال اوا ووی را هت ات واف 
می کر د. به خودم می گفتم دارویی درون ر گهایم جاری 
شده‌والان در سر تأسر بدنم جریان دار د ومن واین دارو 
می‌خواهیم دست به دست هم بدهیم و سرطان را از پا 
دربياوريم. لحظه‌های ناب و قشنگی بود. 

شش دوره شیمی درمانی شدم. درمان من از 
ظهر شروع می‌شد و تاعصر ادامه‌داشت.شیمی 
درمانی مثل این است که یک مار سمی و زهر الود به 
بدنتان حمله کند. از درون من را می‌سوزاند. مدام بالا 
می آوردم و ضعیف شده‌بودم. اما آن طور که پزشکان 
توضیح می‌دادند. این مار زهری بای د درون من را 
می گزید تا تک تک سلول‌های در گیر سر طان رادر من 
از بین می‌بر د و دوباره صحیح و سالم می‌شدم. 

دوره‌های شیمی درمانی‌ام تمام شد و حال و روزم 
کمی بهتر شد و در ژانویه سال جدید دوباره به مدرسه 
بر گشتم.مدرسه جدیدی که نزدیک خانه جدید 
ما بود. خیلی خوشحال بودم و سر از پا نمی‌شناختم. 
آخرین جلسه شیمی درمانی‌ام هم تمام شده بود. سفر 
من به آخر راه‌رسیده‌بود.باسرطان جنگیده بودم و 
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الاعات کل سیا رو ۳۱۱۵ 


سس کا 


حالامی‌توانستم کاملاً روی درسم تمر کز کنم و تمام 
وقتم رابرای درس بگذارم. 


خبر بد: لعنتی دوباره برگشت! 

متاسفانه‌همه‌چیز آن‌طور که پیش‌بینی کر ده‌بودم. 
تفن ترقنگ ,من دا سم آزدرین خراندن و آشستای ۳ 
همکلاسی‌هاو مدرسه جدید لذت می‌بر دم ولی وقتی 
که برای چکاپ دوره‌ای به بیمارستان رفتم. متوجه 
حقیقت وحشتناکی شدم. نتایج سی تی اسکن نشان 
می داد که سلول‌های سر طانی بار دیگر فعالیتشان رااز 
سر گرفته و همه جا پخش شده‌اند. حقیقتش را بگویم. 
این بار واقعا ترسیده بودم. شاید تا ان موقع خودم رابا 
حرف پزشکان وامید ودلداری‌این و آن آرام می کردم. 
شاید فکر می کردم سرطان با شیمی درمانی خوب 
می شود. نمی دانم ...این راخوب می‌دانم که این بار تمام 
وجودم از ترسی موهوم و کشنده انباشته بود وراه نفسم 
بند | مده‌بود. سرطان من در مر حله چهارم بود و این 
حرف د کتر یعنی اینکه باید به مرگ سلام می کردم و 
خیلی راحت و با آغوش باز آن را می‌پذیرفتم. 


باید قوی شوم وکرنه می‌میرم 
هرگزبه م رگ فکر نکرده‌بودم و امادگی‌اش 
رانداشتم.تمام آن روز گریه کردم. خیلی دوست 
داشتم شکوه نکنم و باز هم قوی باشم اما چه ترس‌هایی 
که‌نداشتماترس از اینکه نتوانم در جلسهامتحان 
دوباره. ترس از مر گ و از دست دادن همه کسانی که 
دوستشان داشتم. 
شش می کردم باز هم شجاع باشم ولی واقعیت 
این بود که من ترسیده بودم و کم |ورده‌بودم. تاچند 
شیمی درمانی کنم. خودم رادر اتاقم حبس کرده بودم 
ودنیاراتمام شده‌می‌دیدم.دوستان جدیدی که‌در 
مدرسهپیدا کرده‌بودم هر روز به من زنگ می زدند و 
مرابه ادامه مبارزه تشویق می کر دند. مادربزر گم به 
خانه ما آمده‌بود تا کنارم باشد و به من روحیه بدهد. 
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نفس عمیقی کشیدم و خودم 
رابرای‌ش دیدن خیرهااماده 
کردم. خضوب و بسدش هیچ 
اهمیتی برایم نداشت زیر 
نتیجه گرفته بسودم که هرچه 
چیزی‌هم که خدایخو اهد. هرگز 


شش دوره شیمی 

ا سامت 

می‌ شد و نا عصر 
ادامه داشت... 


مادرم اش‌کهایش رافر و خورده‌بود وهمچنان مقاوم 
ایستاده‌بود. پدرم همان طور صبور و استوار کنارم بود. 
مادربزرگ بالبخند جادویی و چهره مهر بانش به من 
امید می‌داد. همه اینها وادارم کرد از پشت در بسته 
بیرون بیایم و باز هم به درمان بیندیشم. 

فردای آن روز به بیمارستان رفتم. پز شکم توصیه 
کرد در دو ماه دو دوره شیمی درمانی داشته باشم. 
به نظرم سخت وغیر قابل تحمل بود اماحسی به من 
می گفت می‌توانم تحمل کنم. من هم در عوض یک 
شرط داشتم که خوشبختانه د کتر ان راپذیرفت. 
می‌خواستم در امتحاناتم که تاچند روز دیگر شروع 
می‌شد. شر کت کنم. دوست ند آشتم باز هم یک سال 
دیگر امتحاناتم راعقب بیندازم واحساس شکست 
کنم. معلم‌ها و دوستانم در درس‌ها کمکم کر دند. حتی 
روزهایی که بیمارستان بودم به دیدنم می آمدند.با 
اینکه حال وروز خوبی نداشتم ودرد اجازه‌نمی‌داد 
آنهاراببینم حضورشان خوشحالم می کرد وبه من 
روحیه و انگیزه‌می‌داد. امتحاناتم راباموفقیت پشت 
سر گذاشتم. حس می کردم در تمام آنهانمرهخوبی 
می گیرم ولی چیزی که برایم خیلی اهمیت داشت این 
بود که سرطان‌نتوانست ماأنع من شود و توانستم در 
امتحاناتم شر کت کنم. 


خبر خوب:بالاخره موفق شدی 

باتمام شدن‌امتحانات. دور دوم شیمی درمانی 
من هم تمام شد. در مطب د کتر نشسته بودم و منتظر 
بودم نتایج سی تی اسکن رابگوید. همه مضطر ب بود یم 
بخصوص‌من. کمی پیش آزمایش داده‌بودم.در سالن 
انتظار بیمارانی که مرامی‌شناختند سمتم |مدند و با 
خوشحالی به من گفتند که دیدن مقاومت و صبوری‌ام 
چقدر به آنها انگیزه‌داده. از نظر آنهاء دیدن روحیه 
مبارزه یک دختر نوجوان که با تمام وجود باسرطان 
مبارزه‌می کرد الهام بخش بود. سر انجام شماره‌من 
رااعلام کردند. نوبت من بود. نفس عمیقی کشیدم 
و خودم رابرای شنیدن خبرها آماده کردم. خوب و 
بدش هیچ اهمیتی برایم نداشت زیرانتیجه گرفته 
بودم که هر چه خدا بخواهد. همان می‌شود وچیزی 
هم که خدا بخواهد. هر گز بد نیست. دکتر بالبخند 
از من استقبال کرد وبه من و مادر خوش مد گفت. 
بعد در حالی که مارابه نشستن دعوت می کرد با 
شادمانی گفت: باید بگم دیگه از سلول‌های سرطانی 
هیچ خبری نیست. تو موفق شدی سرطان رو شکست 
بدی.مبارزه‌توبرای خیلی از بیمارهاسر مشق شده. 
واقعاً خوشحالم." 

حالا از روزی که شنید م سرطان دارم.دوسال 
می گذرد.زند گی من همچنان جریان دارد. آن طور 
که د کتر گفته, ممکن است باز هم سر طان مرا غافلگیر 
کند امامن برای هر شرایطی آماد گی دارم و خودم را 
هر گز نمی‌بازم واز مبارزه‌دست نمی کشم. ز ند گی به 
من تعلق دار دیس بر ای | ن تلاش خواهم کر د.اطمینان 
دارم در سخت ترین شرایط هم خدابامن است و هر گز 
مراتنها نمی گذارد. 5 
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تمامی اسامی مستعار است امّا داستان کاملاًواقعی است 


مجلس گذاشت ورو به مهمانها ادامه داد: به افتخار 
8 5 ۲ 1 
باحالترین جوون جنوب شهر دست بزنید... 
۲ جمعیت زدند زیر خندهو علی کلاه‌خوش 
"ارشیا از جابر خاست وبه طرف ر فیق و همدوره 
2 2 
وروبه مهمانهاگفت: على رو که‌همه تون 
3 ۱ 
می‌شناسید ؟ 
اماعلی نگذ اشت حر فش تمام شود و گفت: 
ار 
۰ ۱۱ 5۴ ۱۱ 
و کلاس اول راهنمایی. یک روز که معلممون 
مریض بود و غیبت کرد. بچه‌های کلاس قرار 
ا ار ا 
واسه‌خودش انتخاب کنه» وروی تخته سياه 


| بنویسه» یکی نوشت احمد پلنگ» دومی نوشت 
| ناصر ببر و بقیه‌هم شیر و عقاب و گ رگ و... رو 
برای خودشون انتخاب کردند. نوبت من که 
رسید.,چون جزونفرات آخر بودم.دیدم همه 
حیوون ای باحال رو نوشتن و من یا باید برای 
خودم لقب الاغ و خر و میمون انتخاب کنم. یا 
ابتکار به خر ج بدم.همین کار رو کر دم و نوشتم 
توی حیاط و بر گشتیم بالاء یکی از بچه‌های باذوق 
کلاس. نقطه‌های شیر رایاک کرده بود و از اون به بعد 
۱ ۳ ۲۳ 
لقب من شد علی سیر ابی ! 
نایدری آرشیا زمزمه ا "فقط خدا می‌دونه جقدر 
TT‏ 

على که این صحنه را دید.از همان فاصله دور 
گفت: 

۷۳ دای و 2 2 )1 97 

گیتی خانم خودش راجمع کرد و گفت: وا؟مگه 

ص 0 

علی بلافاصله پاسخ داد: مگه نگفتین ان علی 
۳ ۳ 7 2 1 
چقدر پسر خوبیه و من خیلی براش احترام قائلم؟ 

فک وفامیل ومهمانها که خوب می‌دانستند گیتی 
را رل ار 
حاضر جوابی علی دوباره از خنده منفجر شدند!ارشیا 
به ارامی از علی پر سید: هر نیومد؟" 

علی زمزمه کرد: آنه....هر قدراصرار کردم قبول 
نکرد ۲ 

IT‏ سر ایا 
نیامدن "دریا خیلی خوشحال بود. اما ادای آدمهای 
ناراحت را در آورد و پرسید: 
جون نیومد ؟ 
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جقدر از دریاء که دختر خاله او بود متنفر است. با همان 
شوخی‌های همیشگی حرفش را زد: 

_دریا جون گفت چون امکان داره شما از دیدنش 
خیلی خوشحال واز فرط شادی ذوقمرگ بشین. به 
جشن تولد ارشیا نمیاد! 

مهمانهایکسره‌می‌خند یدند و گیتی خانم از ترس 
اینکه بیشتر از این سوژه شوخی‌های رفیق فابریک" 
پسرش نشود. به سراغ کیک رفت و شمعها راروشن 
کرد تا ارشیابا خاموش کردنشان ۲۶ ساله شود و 
کر ری ال ییآ 
خداء ميشه از هر کادویی "دوتا واسه‌ارشیا آورده 
باشند که یکیشون رو هم من بردارم!" 

پرویز خان. شوهر گیتی خانم اخم کرد و به زنش 
گفت: 

-پسرت واسه چی این لاشخور رو دعوت کرد؟ 

گیتی خانم به آرامی گفت: "به خدا منم به ارشیا 
میگم که این علی و دختر خاله‌اش لاشخور ند و فقط 
واسه ثروت پسر من باهاش دوست شدند باز هم خدا 
رو شکر دریا نیومده. اما چیکار کنم پرویز جون» زياد 
سر به سرش بگذارم همه چیز رو می‌فر وشه و از ایران 
میره. باید صبر کنیم و امیدوار باشیم تاخودش بفهمه 
اینها عوضی هستندا! 

پرویز که پسردایی گیتی بود و دو سال قبل با او 
ازدواج کر ده‌بود.سر تکان داد و گفت: راست‌میگی.... 
اون بابای گور به گور شده‌اش اگر قبل از مر گش لااقل 
نیمی از ثروتش رو به نام تو کر ده بود الان اسیر دست 
این بچه نبودی! 

گیتی خانم باصدایی آرام که فقط شوه رش بشنود. 
در گوشش گفت: 

_اگه یک دفعه دیگه پشت سر رامین اینطوری 
حرف بزنی از خونه میندازمت بیرون پرویز.... دیگه 
تکرار نشه! 

پرویز لبخندی زدو چشم گفت و ارشیا کیک 
رابرید. اماهر کس به چهره‌اش نگاه می کرد می‌فهمید 
TT‏ 

علی وارشیادر دوران سربازی باهم آشناو بعد 
به دورفیق صمیمی تبدیل شدند. گیتی خانم از همان 
ا ا ا ا 
نمی کرد. 

در حقیقت رفاقت ارشیا و این بچه جنوب شهر 
تهران. پس از مر گ شوهرش شدت گر فت. یاز ده ماه 
بعداز پایان سربازی ارشیابود که پدرش دچار برق 
گرفتگی‌ شد وفوت کرد.بعد ازمرگ رامین .پسر 
جوان که تنهافر زند خانواده‌هم محسوب می‌شد. چنان 
دجار افسردگی و انزواشد که مادرش او رابه د کتر 
را ی انا ای را 
ارشیا رااز گوشه گیری نجات بدهد وبه زند گی 
برراکسین کی مسر اسان 
تقریباً هر روز به سراغ همدوره سربازی اش می آمد و 
رارف وا رد ی و ار 
آن بود که ارشیا بیشتر از قبل با علی رفاقت کرد و چون 


۳۳ 
۳ 
ا 
00(" 
4(" 
۱۲" 


سر 
دوخته " رفاقتش با علی روز به روز محکمتر هم شد. 
حتی تلاش کرد که علی "رابه تشکیلات اقتصادی در 
ری ار ساره کر رای 
که می دانست گیتی خانم چه حسی نسبت به او دارد 
نپذیرفت, تااینکه پای "دریا هم به زندگی ارشیا باز 
شد. آن هم درست زمانی که مادرش با پرویز خان" 
ازدواج کرد.هر چند که ارشیابه مادرش که‌هنوز ۴۵ 
سالش هم نشده بود حق می‌داد تنها نماند وازدواج 
TTI‏ ۱ 
که می گفت: چراپرویز؟" 

علتش هم این بود که ارشیا به یاد داشت که 
پدر مرحومش هیچ وقت از پسردایی زنش دل خوشی 
نداشت! 

بااین حال گیتی خانم بدون توجه به مخالفت 
پسرش با پر ویز ازدواج کرد و در همان ایامی که دنبال 
کاره ای ازدواج دومش بود ارشیاهم که تقریباً هر 
روز پس از تعطیلی شر کت و کارخانه به سراغ علی " 
lS TI Mo‏ 
آرشیا کوچکتر بود هم خیلی زود ب4 ار شیا علاقه بیدا 
کردوحتی بع داز اینکه پیشنهاد از دواج رااز زبان 
دوست پسر خاله‌اش شنید. خود را | ماده‌عروسی کرد 
وچند قلم جهیزیه هم خرید. آماوقتی متوجه مخالفت 
گیتی خانم با ازدواج پسرش شد. و در حقیقت از وقتی 
دریافهمید که مادر ارشیاچه فکری در مور داو می کند. 
کمی تغییر رویه داد و گفت: 

ار LG Mal‏ 
لاشخورهستیم وبرای ثروت تونقشه کشیدیم.ما 
نمی تونیم ازدواج کنیم... 

| ترا رت را 
که معتقد بود باید بادختری از طبقه واز فامیل 
خودمان ازدواج کنی که در شان و اندازه خانواده‌مان 
ا ا ترش تری نی کرد 
وهم در رفاقت باعلی وهم در عشقش نسبت به در یا 
ل ار ی ار 
گیتی رامی‌دانست. به او می گفت: 

_مادر.من که می‌دونم توخودت باعلی ودریا 
مشکلی نداری, مخصوصاً که تو و پدر خدابیامرزم. هر 
جفتتون بچه پایین شسهر بودید.اما از بس پرویزخان 
توی گوشت خونده فکر می کنی این دو نفر دشمن 
من هستند! 

امافایده‌ای نداشت., مادر و پسر هیچکدام حاضر 
نبودند به نفع دیگری کنار بیایند! با این حال در شب 
تولد ارشیاء ان که خوشحالتر نشان می‌داد مادر بود! 
گیتی کهازمدتهاقبل زیبا را که از فامیل‌مادری 
پرویز محسوب می شد برای از دواج با پسرش در نظر 
گر فته بو د»خیلی خوشحال بود که‌دریابه آن مراسم 
نیامد هو تلاشش داشت به نتیجه می رسید که زیباو 
پسرش به هم نزدیک شوند. ولی قصه آرشیا متفاوت 
بود.او که روز قبل به‌دریا گفته بود: 'اگر به جشن 
TS‏ 
داربود.حتی وقتی با زیبا می گفت و می‌خندید نیز 
وه وه و و - - رد 
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در چهره‌اش می‌شد غم را مشاهده کرد. 

سا سس ادا ات ترا 

خبر نداشت؛ اتفاقی که کمتر از دو هفته بعد رخ داد... 


گیتی‌همانطور که به شوه رش می گفت: تند تر 
برو "اشک می‌ریخت ومی گفت: صد دفعه بهش 
گفتم سوار موتور نشو.... بهش گفته بودم لااقل کلاه 
کت را نی کر 

داخل راهروی بیمارستان شلوغ بود. دایی و عمه 
وخاله ونیمی از جوانهای فامیل بعد از اینکه‌ماجرای 
ی ار را را ار ان 
رساندند. گیتی خانم به محض اینکه وارد شد وچشمش 
به علی افتاد گریه‌اش شدیدتر شد و فریاد زد: 

_لعنت به تو که مسبب این بد بختی هستی.... 
پسر من از وقتی تو رو با موتور دید عشق موتورسواری 
به سرش زد. لعنت به تو علی که هزار بار بهت گفتم 
بهش موتور نده... 

علی سرش رابلند کرد و با چشمانی که پر از اشک 
بود تگاهی به گیتی خانم انداخت و برای اولین بار بدون 
شوخی حرفش رازد: 

_دعاکن گیتی خانم....دعا کن ارشیازنده بمونه. 
بهت قول میدم برای هميشه از زند گیش گم میشم! 

گیتی خواست حرفی بزند که یک دفعه چشمش به 
دختر جوان و زیبایی افتاد که کنار در اتاق ایستاده بود 
واشک می‌ریخت. گیتی به طرفش رفت و فریادش را 
ادامه داد: توواسه‌جی اومدی‌اینجا؟ دیگه جی از جون 
رس Il‏ 

دریاحرفی نز د و داخل نماز خانه بیمارستان شد و 
سر سس سر ی رس 

ساعتی بعد بالاخره د کتر وارد راهرو شد و به گیتی 
خانم گفت: 

E TL‏ را 
پسرتون شکسته که گچ گرفتیم. فقط نگران ضربه‌ای 
هستیم که به سرش خور ده البته علائمی از خونریزی 
مغز ی نداره» اماباید تا ۲۴ ساعت تحت نظر باشه که 
نتبجه ام.آر.آی بیاد و مطمئن بشیم! 

ار تا ار ری ار 
وشوهرش وچند تااز عمه‌ها و خاله‌ها و دوسهتا 
ازبچه‌ه ای فامیل, گوشه راهرو علی درخودش 
مجاله شده وانگار بیست سال پیر شده‌بود. در طبقه 
پایین وروی یکی از نیمکتها در فضای سبز زیبای 
آن بیمارستان خصوصی, دریا نیز نشسته بود و رو به 
اسمان دعامی کرد. 

فرداقبل از ظهر. پزشک معالج ارشیا بابیم و 
اميد دو خبر به خانواده بیمار داد؛ خبر اول خوب بود 
اما خبر دوم نه: 

_خوشبختانه خطر خونریزی مغزی برطرف شده 
GM‏ رل کر 
اثر ضربه‌ای که به گیجگاهش خوردهدچار ف راموشی 
یراع رای سل( 
داشتیم که چند روز بعد هوش و حواسشون آومده 
سرجاش, اما مواردی هم بوده که هر گز گذشته رو 
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به یاد نياور دند.... پس بای د منتظر بمونید و فقط دعا 
کنید! 

در آن لحظه‌همه خوشحال شدند که‌ارشیازنده 
می‌ماند.... اما انگار همه دجار شادی مشروط ‏ بودند؛ 
که آیاارشیا گذشته‌اش رابه یاد می آورد یا برای 


چهار ماه گذ شته بود و خبری که آن روز د کتر به 
خانواده‌ارشیا داده‌بود. آب پا کی بود که روی دستشان 


+ 


ریخت: 

-متاسفانه هر چی می گذره ما بیشتر ناامید میشیم. 
منظور م اينه که هیچ نشانه‌ای از اینکه ارشیا گذشته‌اش 
رو به یاد بیاره‌در دست نیست....باز هم نباید ناامید 
بشید. شاید به زودی حالش خوب بشه! 

امانشد. دوماه‌دیگر هم گذشت وارشیا هیچ چیز 
از گذشته به یاد نیاورد.اوهیچکس رابه‌یاد نداشت. 


حتی "گیتی "راهم از وقتی "مادر "صدا کرد که‌دیگران " 


گفتند این زن مادرته۲ 

تااینکهیک روز ارشیا از مادرش خواست 
همه فامیل را به خانه دعوت کند. وقتی گیتی بر سید 
"جرا" پسر پاسخ داد: 

-اگر شما موافق باشی یک سفر چند ماهه به خارج 
از کشور بریم.د کترهامیگن شاید حالم بهتر بشه» واسه 
همین می خوام از افرادی که شمامیگی فامیلم هستند 
خداحافظی کنم! 

گیتی که از شنیدن این خبر خوشحال شده بود 
را ی TT‏ کی رانا 
دعسوت کرد وبعد هم ترتیسب ضیافت خد احافظی را 
داد. 

در تمام مجلس ارشیا یک کلمه هم حرف نزد. 
اغات ار و اشب گذشت ووقت خداحافظی ر سید. 
ارشیا یک دفعه خندید و رو کرد به مادرش و گفت: 

-بشین مادر.... بشین تا برات یه قصه بگم.... قصه 
Ty‏ اراس را ریخ دراب 
همه اتفاقاتی که تواین شش ماه‌افتاد فیلم بود...یعنی 
تصادف من ساختگی بود و کاری کردم موتور داغون 
بشه, بعد هم با کمی خرج کر دن موفق شدم دستم رو 
بی‌دلیل گچ بگیر م و بعد هم اون قصه فر اموشی رو فیلم 
بازی کر دم! 

گیتی خانم وهمه فامیل بهت زده‌نگاه می کر دند 
و ارشیاادامه داد: 

با مارب نی ترس روت ارت کی که 
ری ای کار ار ار 
نفر که منزلشون پایین شهره! من قبل از تصادف بر نامه 
ریزی کردم تاامشب همه چیز رو بهت ثابت کنم... 
مثلاً همین پرویز خان. شوهر گرامیت سه روز قبل از 
ا ار > اا د اد 
سهام بورس بخره که نخر ید یعنی تصادف من بهش 
فرصت نداد بره خر ید کنه و پولهارو ریخت به حساب 
خودش و در این مدت یک کلمه هم در مورد اون پول 
LL‏ 

بقیه در صفحه ۵۷ 


دی کک 

ی سم 

۵ یی 
ددص مه 
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صدای سبز بسیج 


صدای سبز بسیج در این شماره گفتو گویی اختصاصی دارد با "دکتر امین 
شاهرخی " رزمنده و جانباز دفاع مقدس که در روزهای سخت و غیرقابل 
پیش‌بینی پایان جنگ به عنوان پیک گروهان همراه با دیگر رزمند گان 


از حملات دشمن در منطقه شلمچه و چند ماه 
قبل از پذ یرش قطعنامه بگویید. 

در حالیکه نیروهای گردان حبیب در ار دو گاه 
کارون مستقر بودند. خبر حمله ار تش صدام از مر ز 
شلمچه در میان رزمند گان پیچید و همگی شبانه 
سوار بر خودروهای تویوتا وانت راهی منطقه شده و به 
سرهم پس از گذ شتن از سیمهای خار دار وعبور از 
معبری در میدان مین با نیروهای بعثی در گیر شدند و 
بااوجود مقاومت شدید اولین خاکریز دشمن به تصرف 
رزمند گان در امد و در حال پیشر وی به سوی خاکریز 
دیگری بودیم که دو تانک دشمن در منطقه روبروی 
ماشروع به حر کت کردند. در این لحظه ابوالفضل 
حسینی آرپی‌جی زن گر وهان بلافاصله موشکی به 
سوی تانک شلیک کر د.اما گلوله به هد ف اصابت 
نکرد و در میان ر گبار گلوله‌های دیگر رزمند گان بود 
که خدمه تانک از ترس ووحشت ان رارها کر ده‌و با 
به فرار گذاشتند و تانک دیگر هم برای لحظاتی متوقف 
شد وباجر خاندن بر جک و هدف گر فتن نیر وها بود 
که به یکباره گلوله باصد ای مهیبی از تانک شلیک 
شد و سنگر های دشمن که در خا کر یز پشت سر قرار 
داشت و تازه به تصرف رزمند گان در آمده‌بود هدف 
قرار گرفت و آتش ودودبود که به هوابلند شد.در 
به سوی تا نک هجوم بردند که خدمه آن نا گزیر و 
به سرعت از منطقه گر یختند و دقایقی بعد نیروهای 
گر دان در پشت خاکریز پیش رو مستقر شدند. هوادر 
حال روشن شدن بود که نیروها با هر وسیله‌ای که در 
دست داشتند در میان خاکریز شروع به کندن گودال 
کر دند و فارسیجانی فرمانده گروهان هم به سهم خود 
ارام نگرفت و خود را به تانک جامانده دشمن رساند 
و پس از مدتی کلنجار رفتن آن راروشن وبه سوی 
پشت جبهه حر کت کرد. در حالیکه دیگر رزمند گان 
در حال استحکام بخشیدن مواضع خود بودند. من به 
که در خاکریز پشت سر بود. مشغول شدم. همچنان 


این روزهاازیادنمی 


که از کنار سنگرهای خالی دشمن می گذشتم. تعدادی 
کتاب و دفترچه یادداشت توجهم راجلب کرد پس 
در کنار سنگری ایستادم وبا کنجکاوی مشغول ورق 
زدن آنها بودم که صدای سخن گفتن به زبان عربی به 
گوشم رسید و به خیال آنکه رادیویی در داخل سنگر 
روشن است به سمت صدا شروع به حر کت کردم وبا 
احتیاط و با دقت در حالیکه به سنگر نزدیک می‌شدم. 
به بررسی اطراف و داخل سنگر پرداختم وهنگامی که 
در کنار در سنگر قرار گرفتم.ناگهان سه نیروی بعثی 
باهیکلهای تنومند و قوی در راهروسنگر در جلوی 
فن اسان نر رویسر ظاهر دند و «لدغیل 
الدخیل»یعنی تسلیم سر دادند و بعد فهمیدم انها 
شب گذشته از حمله برق سای رزمند گان غافلگیر و 
در انتهای سنگر مخفی شده‌بودند. اما با شلیک گلوله 
تانک دشمن و آتش گرفتن سنگرها که باعث پیچیدن 
دود در سنگر شان شده‌بود. به ناجار بر ای تنفس در 
راهروی جلوسنگر ایستاده‌بودند وحالا من بادیدن آن 
سه نیروی بعثی درحالیکه اسلحه‌ای در دست نداشتم 
به یکباره در جای خود میخکوب شدم و احساس کردم 
ضربان قلبم به شدت بالا رفته و نفسم به شماره افتاده 
ولحظهای مات ومبهوت من و آنها به یکدیگر خیره 
شدیم که‌ناگهان به خود آمدم و درحالیکه چشم از 
آنها برنمی‌داشتم.شروع به عقب عقب رفتن کردم و 
فریاد عراقی عراقی سر دادم.بافریادهای من بود که 
همر زمان به سرعت خود رابه سنگر رسانده و هر سه 
نیروی بعثی به اسارت در آمدند. 

فار سیچانی فر مانده گر وهان بعد از تحویل تانک 
دشمن به سر عت همراه با تعدادی خودرو تویوتا وانت 
به نیروهای گروهان پیوست وبا توجه به آنکه دیگر 
گر دانها به پیش ر وی ادامه داده‌بودند. دستور حر کت 
شرف ترههای e‏ 
مسافتی طولانی. رزمند گان در کنار سنگرهای نونی 
شکل پیاده شدند و تعدادی از نیر وهای قدیمی گردان 
درا ةرا رت و زا تک هدارا ات 
فدا کاری عزیزانی که در عملیاتهای گذشته باعبور از 
موانع بیشمار جان خود راتقدیم خاک وطن کر ده‌بودند 


گردان حبیب جمعی لشکر ۲۷ محمدرسول الّه(ص) در برابر پیشروی 
و تجاوز به خاک کشور مقاومت می کردند و از فداکاری و جانفشانی 


فرزندان دلیر ایران در حمله به دشمن بعثی سخن می گوید... 


سخن می گفتند. ساعتی بعد نير وهادر منطقه استقر ار 
و گرمای هواو تشنگی در حالیکه لبهایشان خشک شده 
بود در میان سنگرهای دشمن در جست وجوی آب و 
غذاومهمات بودند که سرانجام اب میوه‌هایی خنک 
راب دا کر دند وبرای لحظه‌ای لبخند روی لبهای انان 
نقش بست. اما جند ساعت از این ماجر | نگذ شته بود 
توسط یگانهای دیگر در میان رزمند گان گردان حبیب 
به گوش رسید و فر ماندهی بخاطر قیچی نشدن نير وها 
دستور باز گشت به عقب راصادر کرد و رزمند گان 
سوار بر خودروهاناراحت ودل شکسته به عقب 
باز گشتند و در پشت خاکریزی مستقر شدند تادر 
برابر ادامه پیش وی نیر وهای دشمن خط بدافندی 

هفته‌های پایانی جنگ چطور گذشت؟ 

هفته‌های بایانی وقبل از یذ ی رش قطعنامه بود 
که دراردو گاه کارون یک ه و تنهاروزهای‌سختی را 
در میان نیروهایی که شناخت کافی از انهانداشتمم. 
مرز شلمچه شنیده شد و بعد از ان بود که ارتش صدام 
مجهزتر از گذ شتهبا تانک ونفر برهای خوداز مرز 
بین‌المللی گذشت و دشت از تانکها و نفر برهای دشمن 
سیاهی می زد و تعداد اند کی از نیر وهای پیاده‌اش در 
پشت تانکهادر حر کت بودند. طوری که به واقع می شد 
گفت حالا جنگ تن با تانک بود و گویی تعداد تانکهای 
دشمن با نیر وهای ما بر ابری می کر د. 

بنابراین رزمند گان گردان حبیب به سرعت و 
شبانه سوار بر خودروها راهی منطقه شلمچه شد ند و 
بعد از اند کی استراحت در یک ستون و پشت سر هم 
در جاده‌ای خاکی شروع به پیشروی به سوی مواضع 
دشمن کردند. من هم به عنوان پیک گر وهان با اسلحه 
کلاشینکف قنداق‌تاشو گاه‌در جلوی‌نیر وهای گر وهان 
و گاهی در وسط وانتها و در داخل ستون در رفت و 
| مد بودم در حالیکه تاریکی شب و پیاده روی طولانی 
بااسلحه و تجهیزات نير وهاراخسته کر ده‌بود و با 


درباره رزمنده جانباز 


"امین شاهر خی در سال ۱۳۵۰ در منطقه شهر آرا تهران به دنیا آمد.در 
سال ۱۳۶۶ عازم جبهه‌های نبر د شد و تا پایان جنگ همراه باد یگر رزمند گان 
در عملیاتهای مختلف شر کت کرد و همزمان به ادامه تحصیل پر داخت و سال 
۸ در دانشگاه تهران در رشته پزشکی پذ بر فته شد وسال ۱۳۷۵ پس 
از اخذ مدرک د کترای عمومی به استخدام دانشگاه تهران در آمد ودرمان 


۶ 


و کمک رسانی به جانبازان شسیمیایی د منازل آنها سرلوحه کاری‌اش بود. 
اوسال ۱۳۷۹ به‌ادامه تحصیل در زمینه تخصص ک ود کان پر داخت ودر 
ادامه تحصیلات فوق تخصص خود رادر رشته اعصاب کود کان به بایان 
رساند.د کتر شاهر خی| کنون استاد یار دانشگاه بهز یستی است وبه درمان 


در بیمارستانها و مرا کز تخصصی شهر تهران و خدمت رسانی به مردم خوب 
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ي کس 


۰ لور ۹۵ 


شلیک گاه و بیگاه گلوله‌های منور در منطقه و بالای سر 
ستون, رزمند گان بر روی زمین می‌نشستند و اند کی 
استراحت می کر دند و پس از آنکه تاریکی بر منطقه 
حکمفر ما می‌شد دوباره به راه خود ادامه می‌دادند. در 
میانه راه فر ماندهان دستور توقف برای استر احت را 
صادر کر دند و در حالیکه بر روی ز مین نشسته و اسلحه 
راروی‌پاهای خود قرار داده‌بودم دریافتم که ضامن 
اسلحه با مشکل روبرو شده. سکوت و تاریکی شب 
برای | گاه نشدن دشمن درهم آمیخته بود که مشغول 
رفع مشکل اسلحه خود شدم که ناگهان دو سه گلوله 
از اسلحه شلیک شد. اعتر اض و سخنان فر ماندهان از 
بی‌احتیاطی و احتمال هوشیاری دشمن پتکی بود که 
بعد از شلیک گلوله بر سر من کوبیده شد و در حالیکه 
عرق شرم از پیش انی‌ام سرازیر بود با عذر خواهی 
می کوشید م اسلحه رادرست کنم تااینکه د وبار هد ستور 
حر کت صادر شد و ستون نیر وها به ارامی و این بار با 
احتیاط بیشتر به راه خود ادامه داد و بعد از طی مسیری 
فرماندهان برای اطمینان از هوشیار نبودن دشمن» 
دستور توقف واستراحت مجدد نیر وها راصادر کر دند 
وباز هم من بااحتیاط و دقت بیشتر مشغول درست 
کردن اسلحه بودم. اما گویی بخت در آن شب تاریک 
وپراضط راب بامن یار نبود و دوباره شلیک گلوله‌ها 
از اسلحهام ودرپی آن‌اعتراض وش رمند گی دوباره 
من بود که ماشهاز حر کت ایستاد واسلحه قفل کرد. 
لبته خوش_بختانه شلیک گلوله‌هاباصدای انفجارها و 
رگبار پراکنده تیربارهای دشمن که از دوردست در 
منطقه به گوش می‌رسید درهم آمیخته و نیروهای 
بعثی از وجود ستون رزمند گان آ گاهی نیافتند. تا اینکه 
حر کت دوباره شروع شد و رزمند گان گردان حبیب 
در حالیکه در امتداد جاده خا کی حر کت می کر دند بای 
یکی از آنهابا مين گوجه‌ای "بر خورد کرد و باانفجار 
مین بود که به یکباره آتش گلوله‌های دشمن از زمین 
و آسمان‌شروع به باریدن کر د.انفجار توپ و خمپاره 
دراطراف جاده‌خاکی زمین رابه لرزه در آورده‌بود و 
گلوله‌های رسام تیر بار دشمن از بالای خا کریزی که 
در کنار جاده بود. زوزه کشان به زمین می‌نشست و در 
این شر ایط نیر وهای گردان خمیدهو در امتداد وازمیان 
معبری که رزمند گان واحد تخریب در بین مین‌هایی 
که دشمن به صورت پر کنده بر روی زمین ريخته بود. 
عبور می کر دند.هواروشن شده بود که رزمند گان در 
سمت راست خاکریز شروع به حر کت کردند تااز 
شلیک گلوله‌های مستقیم تانک و تیربار نیر وهای بعثی 
در ام ان بمانند ومن‌هنوز چند قدمی‌از جاده‌خارج 
نشده‌بودم که نا گهان پای یکی دیگر از رزمند گان 
اس تعرس کرام 
نفر بر بر خورد کرد وهمراه‌باصدای انفجار فر بادهای 
بخشعلی فر مانده دسته در منطقه طنین آنداز شد که 
از نیر وها می‌خواست مواظب مین‌های پر اکنده کنار 
خاکریز باشند.خورشید که‌بالا آمد آرپی‌جی زن‌ها 
تانکهاو سنگرهای دشمن راهدف موشک قرار دادند 
ومن در امتدادخاکریز ازاین سوبه انسومی‌دویدم 
و دستور فر ماندهان گر وهان رابه مسئولین دسته و 
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دیگر نیروها ابلاغ می کر دم. در حالیکه آتش گلوله و 
انفجار از هر دو طرف در گیری در منطقه شدت گر فته 
ووا کوان با رار ی ار تسج ند 
مجر وح شد و تر کش کوچک باعث سر گیجه‌اش شد و 
امداد گران در حال بستن زخم سر او بودند. که فرمان 
باز گشت نیر وها صادر شد. 

رزمند گان در پناه‌خاکریزشروع به ح ر کت 
وبا زگشت کردند و من همجنان در پشت خاکریز 
می کوشیدم تا همه نیر وهای گردان بدون مشکل خود 
رابه جاده خا کی بر سانند و یس از اطمینان از انکه کسی 
در پشت خاکریز باقی نمانده است. یکه و تنهاشر وع 
به حر کت کردم و هنگامی که به جاده خاکی رسید م 
بخشعلی با سری بانداژ شده از من خواست دوباره به 
پشت خاکریز باز گر دم و پلاک شهید شاهر خی را 
که پیکرش در انتهای خاکریز به جامانده بود بیاورم. 
من در حالیکه گلوله‌های توب و خمیاره‌در اطر اف 
خاکریز منفجر می‌شد به سرعت خود را به انتهای 


سمت راست: امین شاهرخی قبل از عزیمت به منطقه شلمچه 


N tT 
مهربان و آرام گویی به خواب عمیقی فرورفته است‎ 
در کنار خاکر یز قر ار داشت.زنجیر یلاک شناسایی‎ 
رااززیر پیراهنش بیرون آوردم وپلاک رابه‌دونیم‎ 
تقسیم کر دم.نیمه‌ای از آن راداخل جیب پیر اهنم قر ار‎ 
دادم. دیگر یکه و تنها در بیابان برهوت که تنهاهمدم‎ 
صدای‌انفجارهای گلوله خمیاره‌بود. خود رابه جاده‎ 
خاکی رسانده‌وحر کت به سوی‌ پشت جبهه را آغاز‎ 
کردم. هنوز اند کی از مسیر راطی نکر ده‌بودم که یک‎ 
خودرو آمبولانس در کنار جاده نظرم راجلب کرد.‎ 
آمبولانس قبل از روشن شدن هوا برای کمک و انتقال‎ 
مجروحان به منطقه | مده‌بود که در کنار جاده‌بامین‎ 
برخورد می کند و لاستیک چرخ جلو در سمت شاگرد‎ 
می‌تر کد و با توجه به | تشباری شدید دشمن در منطقه‎ 
رهاشده‌بود.به‌دقت به‌بررس ی اطر اف آن پر داختم‎ 
واز دری که باز بود داخل خودرورانگاه کردم که از‎ 
زنجیری که از فرمان آویزان بود فهمیدم سوئیچ هنوز‎ 
روی خودرو است. تا آن زمان و قبل از اعزام به جبهه‎ 
تنها تجربه من از راندن خودروبازمی گشت به زمانی‎ 
که پنهانی و دور از چشم پدر کلید خودرو پژواش را‎ 
برداشته و خودرورادر کوچه در مسیر مستقیم به جلو‎ 
می‌راندم و سپس دنده عقب باز گشته و آن رادر جای‎ 


خود قرار می‌دادم. اما حالا حر کت با خودروی تویوتا 
باارتفاعی بلند و بز ر گتر از خودروپدر کار سختی بود. 
اماحر کت با ان تنهادلخوشی من در دشت تف زده 
شلمچه بود و از سوی دیگر احساس مسئولیت و نگران 
از رها شدن خودروبه تصرف در آمدن آن توس ط 
دشمن انگیزه‌ای بود که باعث شد بدون آنکه به عواقب 
کار فکر کنم و نگران مین‌های پر | کنده در منطقه باشم. 
تصمیم بگیرم و به سرعت داخل خودرو رفتم و آن را 
روشن کردم. بعد از دقایقی کلنجار و بازی با دنده‌های 
خودرو توانستم دنده‌عقب آن رابیابم و سپس شروع 
به عقب جلو کردن خودرو کردم که به یکباره‌بافشردن 
پدال گاز آمبولا نس وارد جاده‌خا کی شد ومن هم 
خوشحال با لاستیکی تر کیده به سوی پشت جبهه به 
هرک نیم و فسوی ۵ ۲ رو 
رسیدم که تعدادی از فرماندهان گردان در پشت ان 
مستقر بودند تااز تخلیه کامل تیر وها در منطقه اطمینان 
حاصل کنند.هنگامی که خودرو در کنار آنهامتوقف 
شد. بعد از تشویق و قدردانی از من دو مجروح یکی 
در داخل آمبولانس و دیگری در صندلی جلو رابه من 
سپردند تا آنهاراباخود ببرم.فرمان خودروراسفت 
و محکم گرفته بودم ومی کوشیدم باسرعت کمی در 
جاده خاکی با لاستیک تر کیده حر کت کنم تاتکان و 
لرزشهای خودرو باعث درد و رنج مجروحان نشود. 
رزمنده‌مجروحی که در کنارم بود.از ناحیه شکم مورد 
اصابت تر کش قرار گرفته بود وباهر تکان و حر کت 
ناگهانی از درد به خود می‌پیچید و فریادی می‌زد که به 
آسمان می‌رفت. به ناچار توقف کردم واورابه پشت 
آمبولانس منتقل کردم. 

در ط ول مسیر در جاده‌خاکی رزمند گان در 
گروههای چند نفره خسته وتشنه د رجالا گشت 
بودند امابادیدن آمبولانس به سر عت راه‌راباز کر دند 
تامجر وحان هر چه سریعتر به بیمارستان صحرایی 
منتقل شوند. سرانجام در میان تشویق رزمند گان 
بود که | مبولانس و مجر وحان رابه نیر وهای امدادی 
تحویل دادم و همراه‌بادیگر رزمن_د گان گرد به 
اردو گاه‌باز گشتم.هنگامی که در پاد گان دو کوهه 
بودیم این بار از سوی فرماندهی گردان خودمان 
مورد تشویق قرار گرفتم و سیدسجاد هاشمیان" 
معاون گر دان حبیب. ضمن تشکر و قدردانی از آوردن 
آمبولانس ومجروحان یک پیراهن مر دانه آبی رنگ 
به من هدیه کرد اما پیراهن اهدایی بز رگ و گشاد بود 
ودر تنم‌زارمیزدبنابراين آن‌رابه یکی از دوستان 
درشت اندام که عازم تهران بود. دادم. 

هاشمیان پس از اطلاع از این موضوع شیشه 
عطری به من داد و هدایای او باعث شوخی نیروهای 
گر وهان شده‌بود. جرا که فارسیجانی فر مانده گر وهان 
بادیدن من می گفت: خداشانس بدهد.من تانک 
دشمن را آوردم.اما تشویق نشدم اما تویک آمبولانس 
و مجروح آوردی پیراهن و شيشه عطر گرفتی! 

این موضوع تاروزهای آخر ماموریتم فضایی از 
خندهو شادی در میان دوستان و همرزمان به وجود 
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آورده بود. 
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دزدان کلده 

در و دیوارهای ساختمان‌های این منطقه از نیال 
مردم رابه یاد ثانیه‌های سختی می‌اندازند. لحظه‌هایی 
که موجب ویرانی زند گی خیلی‌ها شد و خانه‌های 
زب ادی راازبین بر د. ولی فقط زلز له‌ای که ماهها پیش 
نیال رالر زان د باعث وبانی نابودی زند گی خیلی‌ها 
دراین منطقه نبود. غیر از خط های افقی ر وی دیوار 
خانه‌ها وس اختمان‌ها که ی اد آور زلز له‌اند. خط های 
دیده می شود. 

اینجا بازار سیاه‌دلالان کلیه‌است وبه بازار کلیه " 
شهرت دارد. مردم روستای هو کسه از خبرنگارها 
دوری می کنند. آنها از قانون هم گریزانند. قانونی که 
می‌خواهد به آنه بقهماندفقر تباید عاملی باشد برای 
باشند. کلیه خود یااعضای خانواده‌شان رابه دلالان 
ساکنان این منطقه فقط یک کلیه دار ند! 
منطقه درباره‌بدن,.نقش کلیه وعملکرد آن‌هیچ 
تصوری ندارند برای همین از خطر ی که سلامتی 
انهاو | ینده خودشآن و خانواده‌شان راتهدید می کند. 
| گاهی ندار ند. روستاهای اطر اف هو کسه نیز وضعیت 
هفت روستای اطر اف هو کسه هد ف اصلی دلالان و 
مافیای کلیه هستند زیرادر هند بهترین بازار سياه 
کلیهرادارند. هو کسه که در بالای تیه قرار دارد و 
پیشت اردوگاه نظامی پنهان شده‌است .ر تبه اول را 
در فروش کلیه دارد. این روستای خر آب و خفته که 
بیشترین ا سیب و خسارت رادر زلزله 1۴ ۳ دید. به 
سرزمینی مترو که و مخر وبه شباهت دارد. در مر کز 
این روستا یک درخت انجیر سایه گستری می کند که 
پاتوق دلالان و فروشند گان کلیه است. 

در جولای ۹۹۴ ۱.دولت هند برای پیوند اعضای 
دوفردزنده فقط درسه حالت‌امکان‌پذ بر وقانونی 
است:اهدای عضو بین بستگان خونی. اهدای عضو بین 
همسران و اهدای عضو به دلیل بیماری. در مورد سوم. 
اهدای عضو فقط به خاطر نوعد وستی انجام می‌شود و 
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گیرن ده عضو حق ندارد پولی به دهنده عضو بیر دازد. 
دراين قانون خرید وفروش اعضای بدن جرم است و 
مجازات‌هابی هم دارد. 

"موهان بهادر نخستین کسی بود که فقط کمی 
سال ۱۹۹۶ بکی‌از کلیه‌هایش رااز دست داد.بهادر 
سیمان بودم. هر روز شیر تازه می خوردم و از نظر 
کلیهام رااز دست بدهم.یک روز مردی به دیدنم 
آمد و گفت در بیمارستانی در فلان شهر شغل خوبی 
هست که می‌خواهم ان رابه توبدهم. من خوشحال 
شدم. همیشه دوست داشتم شغل اسان‌تر و در امد 
وبه آدرسی که مرد داده بود رفتم. آنجا به من گفتند 
باید چند ازمایش بدهی که‌برای استخدام اجباری 
و تابه خودم بيایم. بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم. 
از درد فهمیدم جراحی شدهام. اما باز هم خبر نداشتم 
که کلیه‌ام رااز دست داده‌ام.به من گفتند آزمایش‌ها 
نشان داده بیماری خاصی دارم برای همین مرا عمل 
کرده‌اند." 

بهادر هفت روز در بیمارستان ماند و بعد به یک 
مسافر خانه منتقل شد. بعد به دلیل اینکه او را استخدام 
نکرده‌اند ۳هزار روییه خسارت دادند واز او خواستند 
به خانه‌اش بر گردد. بهادر شاد و خوشحال از به دست 
آوردن این پول بادآ ورده و خوشحال تر از اینکه او را 
مجانی جراحی کر ده‌اند.با قطار و بعد اتوبوس به خانه 
برمی گر دد و با همسر و فر زندانش جشن می گر د. اما 
خیلی زود متوجه علائم مشکو کی می‌شود. ادر ار خونی 
و تازه در مطب پزشک می‌فهمد که یکی از کلیه‌هایش 
رااز دست داده است.بهادر نه تنها کلیه‌اش رابه بهای 
ناجیزی از دست داد. دیگر نتوانست به شغل قبلی‌ اش 
بر گردد زیراد کتر کار سخت رابرایش ممنوع کرده 
کرده, در مزارع مردم کار گری می کنند و پول کمی به 
دست می آورند که به سختی می تواند هزینه خورد و 
دلالی که کلیه‌اش رابرده آن رابه کسی در میانمار 
فروخته. او می‌گوید اگر روزی دلال راپیدا کند حتماً 
او را خواهد کشت. 

مردم این منطقه به دلیل بیکاری و خشونت‌های 


در نتیجه در آمدی ندارن د و فقر باعث افزایش 
خشونت‌های خانگی شده‌است. بر خی از صاحبان کلیه 
رابا ییشنهادهایی مثل شسغل و در آمد کافی در هند 
مقامات رسمی» در این منطقه ۰ ۰ خرید وفروش 
غیر قانونی کلیه انجام شده است ولی انجمن‌هایی که 
به صورت سازمان‌های غیر انتفاعی فعالیت می کنند 
می گویند این رقم به ۵۰۰۰ هم می‌رسد. 


خانه‌ای کلیوی 
فر وخته‌اند. سیتا و جیت تامانگ زن و شوهری هستند 
که‌فقر آنهارابه بازارسیاه کلیه کشاند. آنهاشغل درست 
فرزندانشان راسیر کنند. تنهادر آ مد خانه پول ناچیزی 
بود که شوهر و پدر خان_واده‌از کار روی زمین‌های 
اهالی روستابه‌دست می | ورد. کمی بعد بسرشان 
ومادرش پول می‌فرستاد.دلالان(دومردوسه‌زن) 
درسال ۱۳ : ۲ابتداسراغ سیتاءمادر خانوادهر فتند. 
دیدن پسرشآن به دهلی می‌رود. سیس با هواییمابه 
دهلی رفت و دلالان او رابه مهمانسرایی بر دند. سیتا 
آن روزهارا خوب به خاطر دارد و می گوید: "به من 
گفتند عمل خیلی راحت و بی‌اهمیتی است و عضوی از 
بدنم رابیر ون می آورند که هیچ آهمیتی ندارد وضرری 
برایم نخواهد داشت.به من بلیت هواپیمادادند.بعدا 
فهمی دم طرف معامله من عرب بوده که پول خوبی 
خرج کرده.در دهلی به مهمانس رای رفتم که اسمش 
یادم نیست. فقط می دانم از خیابان‌های تمیزی گذ شتم 
که ساختمان‌های شیک و بلند ی داشت. بعد از سه رون 
جراحی. یک هفته در بیمارستان ماندم و بعد مرابه 
خانه‌ای منتقل کر دند که مثل مهمانسرا تمیز و اعیانی 
نبود ولی از من مراقبت می کر دند و پزشک چندبار 
برای‌ویزیت من امد. یک ماه انجاماندم و اخرش 
رقمی بهمن‌دادند که کمتر از مبلغ توافق شده‌بود. 
کنی همان می‌شود. به روستای خودمان بر گشتم و با 
این پول زمین کوچکی خریدم تا خانه‌ای بسازم. و البته 


7 ۱ 2 
۰ مرو ر ٩۵‏ صل انات 2 ) 


۳ 


* 8 ص 11 
مجبور شدم واقعیت رابه شوهرم بگویم. 
به او یک بلیت اتوبوس دادند و اورابه شهر دیگری 
فرستادند.بقیه مراحل معامله هم مثل همسرش انجام 
شد وجیت هم یک کلیهاش رافر وخت. جیت ناچارشد 
آتوبوس طی کند. در راه حالش بد شد و مدام استفراغ 
بود. می‌توانست خانه‌ای با دیوارهای خشتی و سقفی 
حلبی بسازد و آینده‌خان_واده‌اش رانجات دهد.اما 
نتوانست به روباهایش بر سد زیرابه نوشیدن الکل 
که برای چهار مین بار حامله شده بود. بعد از وضع 
ویران شد. دختر های خانواده مجبور شدند مدرسه را 
رها کنند تا کمک خرج خانواده‌باشند .آمر وز در خانواده 
آنها نه از سلامتی خبری هست. نه از آن خانه خشتی. 
آنهاشب‌هازیر همان درخت انجیری می‌خوابند که 
وعده‌گاه دلالان و فروشند گان کلیه است. 
دوست خانواد گی جیت هم ۱۵ سال پیش کلیه 
خود رافر وخت. به مر د خانواده وعده شغل خوب و 
پول زیا د داده شد اما هیچ کدام از این وعده‌هاعملی 
بدهد جان خودش و فر زندانش در خطر خواهد بود. 
مر د خانواده امسال سکته کر ده و خانه نشین شدهاست. 
پسر و دخترش تر ک تحصیل کرده‌اند. | نها تمام لوازم 
خانه رافر وختند تا خر جشان را در بیاورند و سر انجام 
مادر خانواده کلیه اش رافر وخت تا در خرج خانه لنگ 
نماند. 
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پلیس نیال مد تی پیش دو دلال‌زن رادستگیر کرد. 
یکی از آنها گفت زنان بهترین طعمه‌های ماهستند زیرا 
خیلی زود فریب می‌خورند. فایده‌دیگر زنهااین است 
که‌وقتی راضی شوند کلیه خود را پفروشند, شوهرهای 
آنها هم تشویق می‌شوند که کلیه خود را بفروشند. 
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۱ #4 
الاعات کل ارم ۳۷۱۵ 


قانون کافی نیست 

یکی از ترحم‌برانگیز ترین داستان‌ها؛ داستان 
زند گی تا کور است. جوان بیست و سه ساله‌ای که هفت 
نفرازاعضای خانواده‌اش کلیه خود رافر وخته‌اند. ۱۵ 
سال پیش دلالان پدر او را فریب دادند. او روزی که 
فهمید چه کلاهی سرش گذاشته‌اند و کلیه او رابه چه 
قیمت ناجیزی خر بده‌اند. از شدت اضطر اب سکته 
کرد ومرد. کمی بعد مادرش هم از دنیارفت. بر ادر و 
خواهرهای تا کور که در سن حساسی یتیم شده‌بودند 


به او کفتدد برای اینکه 


ری ۰ 5و 1 . 
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E TE 
رئیس پلیس منطقه می گوید: '۵شکایت به دست‎ 
مارسید. ۱۳ دلال و واسطه دستگیر شدند که هفت‎ 
تای آنهابه دلیل نبود مدار ک وشواهد کافی آزاد‎ 
شدند. چهار نفر شان هم باضمانت آزاد شده‌اند. مساله‎ 
بیچیدهتسرازاین حرف هاسست وماب اقاچاقاعضای‎ 


مه ه مه 


انسان روبرو هستیم." 


۳ ت 
E - ۹‏ 


بیمارستان‌بروی‌وآزمایش ا ر 2 ۱ 


بدهی. او رابیهوش کردند و : 
و قتی که به هوش امد. گفتند 
جراحی‌ شدی. حالا به خانه 
برگرد. مدتی بعد بیمار شد 
ودکتربه او کفت یکی از 
کلبه‌هایت رادزددده‌اند 


و به سختی می توانستند از عهده خر ج زند گی بر بيایند. 
تصمیم گر فتند کلیه بفروشند. تا کور اولین کسی بود 
افر اد خانواده‌اش کلیه فر وختند و حالا پول نها به پایان 
رسیده و دیگر چیزی برای فر وختن ندارند. 

پلیس نپال دو سال پیش از خواب سنگین خود 
بیدار شد. نامه دختر ۱۶ ساله‌ای به نام شر میلا میزار 
درسال آخر دبیرستان تحصیل می کند و هر هفته 


خطراتی که تهدیدشان‌می کند. آ گاه کند. در وا کنش به 
نامه شر میلاء رئیس یلیس با ساز مان‌های محلی جلسه 
گذان شت و به وزارت بهداشت نامه‌ای نوشت. یک تیم 
از فعالان حقوق بش از دهکده دیدن کر دند و زنان را 
واداشتند در صورت مشاهده دلالان از آنها شکایت 
کنند.درسال ۱۵ ۲۰ بالاخره‌تعداد کمی شکایت به 


۳ ۱ 


اسم د کتر و بیمارستانی را که در آن عمل کرده‌اند به 
خاطر ندارند ولی تا کور اسم د کتر و بیمارستانش را به 
پلیس‌داده‌واز انهاشکایت کر ده. یلیس نیال‌هشت 
بیمارستان راد ر هند شناسایی کر ده که در این معامله‌ها 
بیشترین سهم را دارند. یکی از آنها بیمارستانی دولتی 
است. این بیمارستان‌ها هنوز مورد پیگر د قانونی قرار 
نگر فته‌ان د زیر مقامات قضایی هند معتقد ند قانون 
به‌تنهایی نمی تواند با قاچاق اعضای بدن انسان مبارزه 
E‏ کلیه درست مثل e‏ 
است که تک تک عاملان آن باید حذف شوند. یعنی 
هم باید جلو دلالان را گرفت هم مردم آموزش ببینند 
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که به دلیل فقر و بدبختی عضوی از بدنشان رامعامله 
نکنند وجان خود رابه خطر نیندازند. دولت هم باید 
کاری کند که فقر و بیکاری و بیسوادی کاهش یابد. 
امامردم عقیده‌دارند حل کردن این مشکلات فقط 
به دست دولت عملی است و این دولت است که بايد 
بقبه در صفحه ۵۷ 


س اگ خر سندد و 


صاداسی 
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ند گی د غه اد 
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زر کمیر 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


سسوال: باسلام بنده پدر یک نوجوان ۱۶ ساله 
هستم که بیشتر اوقات به کار مشغولم و مسئولیت 
اداره‌منزل بر دوش همسرم مانده است., ولی مد تی 
است که فر زندمان در ار تباط بادوستان خودش دچار 
حساسیت زیادی شده و علاوه بر اینکه حر فهای آنان 
رابسیار ار ز شمند می داند. هر گونه مخالفت من و 
یبامادرش رانسبت به رفتار و گفتار آنهاباناراحتی 
برمی تابد وحتی در مواردی در مقابل ماقيام کر ده‌و 
باخشم دوستان رابه جمع خانواده و نزدیکان ترجیح 
می دهد. به همین خاطر از حضور مشاوران محترم 
مجله تقاضادار یم ماراراهنمایی کنند که آیادر این 
موضوع باید به مخالفت‌هایم ان ادامه دهیم پاخیر ؟ 
همچنین از آنجا که فر زندمان بیشتر رفتارش رااز 
دوستانش کسب می کند. آیااین یک نقطه ضعف برای 
او محسوب می‌شود؟ و سوال آخر اینکه چه معیارهایی 

راباید برای دوستان او در نظر بگیریم. 
با تشکر سید‌محمود علابی -الیگودرز 


جرا نو جوانان به دوست نیاز دارند؛ 


پاسسخ: باسلام خدمت شما پدر ومادر دلسوز و 
مسئولیت پذیر از آنجا که هفته گذشته در پاسخ یکی 
از خوانند گان شمارابه مطالعه کتب مختلف بر ای 
اجرای روش‌های تربیتی ک ود کان ارجاع دادم.اين 
هفته هم باید عنوان کنم پاسنخ پیش_تر سوال‌های شما 
در کتاب بلوغ نوشته د کتر سید حمید اتش پور عنوان 
شده است که من هم بخش‌های مختلف پاسخ رابه این 
منبع آرزشمند ارجاع می‌دهم: 

البت ه عوامل مختلفی در زمینه علت گرایش 
نوجوانان به دوستیابی وجود دارد و در واقع دوستی 
مایت ا ل و ا کد ایی عاو مت وی ارت ار گا 
علم دوستی رابطه نز دیک و صمیمی ميان دو نفر است 
که سبب آرامش طرفین» حمایت از یکدیگر در موارد 
نیاز و احساس امنیت و تعلق خاطر می‌شود. 

این در حالی است که فر زندان در سن نوجوانی» 
اهمیت زیادی برای دوستان و پذیرفته شدن در بین 
همسالان خود قائل هستند واینکه نوجوان بتواند ر وابط 
دوستی و پایداروپذیرفته شده‌ای با نوجوانان دیگر 
داشسته باشد نقش مهمی در اقزایش ساز گاری وشکل 
گیری عزت نفس بالا در او دارد. 

ازجم له علسل گرایش نوجوان به دوستیابی هم 
می توان به عوامل زیر اشاره کر د: 


0 


فرزندم به دوستاش یش از حد اهمیت می دهد 


۱-اجتناب از تنهایی:تنهایی امری ناخوشایند 
است.و شخص رااز وجود روابط رضایت بخش محر وم 
وار اطهان تارهاع درا ارفا 
انسانی و موجب تکامل آنهاست ونداشتن دوست 
م ای در راہ دا روط سای و عامل پیذانش 
آاشیب‌فای ,زوا است: 

در دوره نوجوانی یکی از اعمال مهم رشد. گرایش و 
تقابل نوجوان نسبت به دیگر ان و ایجاد روابط دوستانه 
با آنهاست که‌باقرار گر فتن در گروههای دوستی‌این 
نیاز برطرف می شود. 

۲-نیاز به تایید:دوستان ماارزش نوع تفکر مارا 
به عنوان یک شخص تعیین می کنند. اعتماد به نفس ما 
راافزایش می‌دهند و در ما احساس ارزشمند بودن که 
یکی از نیازهای یک زند گی سالم است. ایجاد می کنند. 
طوری که شاید در دوره نوجوانی هیچ نیازی به این 
اندازه مهم جلوه‌نکند که نوجوان می‌خواهد مورد توجه 
اطرافیانش قرار بگیر د و به عنوان یک فر د باارزش 
شناخته و پذ یر فته شود ودر گروه‌همسالان ویادوستان 
خود موقعیت خاصی به دست آورد. 

۳-مقایسه اجتماعی و هویت یابی:هر فر دی از 
چگونگی وا کنش دیگران نسبت به رفتارش به ارزیابی 
رفتار خود می‌پردازد و دوستان بهترین و مطمئن‌ترین 
اشخاصی هستند که این باز خور د رابه نوجوان منتقل 
کرده و به او کمک می کنند به شناخت بهتری از خود 
دست یابد و اگر هویت فر دی نوجوان بر اساس تعامل 
با دوستان و داشتن روابط اجتماعی صحیح ایجاد شود. 
تا رصم واه فد 

۴-رشد شخصیتی:یکی از عوامل مهم سازنده 
شخصیت بعد از اراده و تصمیم فر د دوستان او هستند. 
زیراوقتی بخش مهمی از افکار و صفات اخلاقی نوجوان 
پاسخ داده‌شود. دوستی سازنده‌ای خواهیم داشت واین 
به رشد شخصیتی فرد کمک می کند. 

همچنین دوستی‌هادر این دوران باعث شکل گیری 
تجاربی می شوند که در توسعه شخصیت نوجوان نقش 
مهمی دار ند.مثلاً نوجوان در روابط دوستی خودافراد 
مختلف با باورها؛ افکار و ارزش‌های متفاوت رآمی‌بیند. 
از تجارب آنها استفاده‌می کند و نظره ای موافق و 
مختلف خود رامی‌ش نود و همین امر درشکل گیری 
شخصیت نوجوان نقش مهمی دارد. 

۵-دریافت پاداش ورفع مشکلات:بر قراری 
ا راط دو سے ات ییاد ها رنه 
دست آوریم به طور مثشال‌هریک از ماانتظار داریم 
دیگران نیازهای مارابر آورده کنند و همین طور خود 
راموظف می‌دانیم تابعضی از نیازهای دوستان راتامین 
کنیم. همچنین ار تباط دوستانه سبب افز ایش حس 
همکاری و مشار کت می‌شود و مایاد می گیریم همان 
طور که از دوستانمان توقع کمک و همکاری داریم. 
خود نیز در قبال آنها این مسئولیت را داریم. 


معبارهای انتخاب دوست 

مجاورت و نزدیکی مکانی: شاید مهمترین 
عامل انتخاب دوست. نزدیک بودن به یکد یگر است 
ومدرسه و محیط زند گی فر صتهای مناسبی بر ای 
این موضوع در دوره نوجوانی فرآهم می کند. البته 
دربیشتر این دوستی‌هاء نوجوان تر جیح می دهد که 
دوست. منحصر به خودشان بوده و فرد دیگری در این 
ار تباط عاطفی مشار کت نداشته باشد. 

ساز کاری و جاذبهبدنی:دوره‌نوجوانی دوره 
زیبایسندی و توجه به ظاهر خود و دیگران است.به 
به عنوان دوست انتخاب می کند که اندام جذابی دار ند 
و زیباتر به نظر می‌رسند. 


نتیجه گیری: 

نوجوانان به رفاقت و دوستی با همسالان آهمیت 
فراوانی می‌دهند واز زند گی مشترک با آنهالذت 
می‌بر ند. دوستان نوجوان محیطی رافر آهم می کنند که 
دوش میت کرک ارا انا ع ی رنه 
حتی گاهی در این مسیر در برابر خانواده خود ایستاده و 
خشم شانواده‌ها زابرمی‌انگیزند واین در حالی است که 
یک نوجوان‌نسبت به دوستان خود وفادار است وهر گونه 
حمله به آنها از سوی والدین راب نمی تابد. پس بهتر است 
ولد ن درم راولب راد ومسان وجوان ررر 
خود باشند و با رعایت نکات رفتاری آنها و ارزیابی رفتار 
نوجوان خود. کنترل خود رااعمال کنند ودر این باره سعی 
کنند که در قالب دوستانه با نوجوان خود صحبت کنند. 


شماره مشاوره تلفنی:۲۳۸ ۲۹۹۹۲ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
دار ساوسو دوس 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

مشاوره تلفنی شسنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره ذز : تلفنی 1 شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 
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/بی‌توجهی‌به‌مصر ف‌صبحانه,تبعات‌جبران ناپذیری 


چون ریزش مو را به دنبال دارد. 


صبحانه یکی از مهم ترین واصلی ترین وعده‌های 
امامتاسفانه درصد زیادی از افر اد به بهانه‌های مختلف 
از خوردن صبحانه امتناع می ورزند وی آن رابه تعویق 


می آندازند. 


به منظور تامین ام لاح و ویتامین‌های مورد نیاز بدن برای 


رشد مناسب مو خوردن صبحانه آهمیت بیشتر ی نسبت به 
وعده‌های دیگر دارد. 
طی آزمایش‌هایی مشخص شد افرادی که صبحانه می خورند 
از نظر دریافت بر خی از ویتامین‌ها همچون آ.ب.ث وبعضی از 
مواد معدنی نظیر کلسیم, آهن و زینک وضعیت بهتری دار ند و 
آماد کی بیشتری برای جذب بهتر این ویتامین‌ها و مواد معدنی 
دارند. 
این متخصص تغذ یه و رژیم درمانی بابیان اینکه نخور دن صبحانه 
وبه تعویق انداختن آن.ار تباط مستقیمی باریزش مو دار د بیان 
کرد:ویتامین‌های گر وهب بیو تین ث ومینر ال‌هایی چون زینک. 
آهن, منیزیم. روی و اسیدهای چرب طبیعی درواقع مواد مغذی 
دس یرک سر ار ماد ور رین ای اه 
رااز دست می دهند دجار کمبود این املاح و در طولانی مدت 
دچار ریزش مو می شوند. 
هر وعده‌غذایی از جمله صبحانه از سه اصل تنوع. تعادل 
وتناسب پیروی‌می کند و افزودن مواد غذایی همچون. 
لبنیات. پر وتیین» غلات. میوه و سبزیجات سر شار از فیبر و 
نوشیدن آب کافی می تواند نقش موثری در کاهش ریزش 
مو داشته باشد. 
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وم درمانی و عضو انجمن متخصصین # روده‌ای پس از مصرف فیبر موجود در لوبیا نیز تولید می‌شود که برای 
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۷مصرف هر گونه مکمل از جمله زینک بدون تجویز 
پزشک روند جذب ویتامین‌های مشابه مانند کلسیم 


دارو بايد با توجه به صلاحدید پز شک صورت 


شهاب اولیابی - متخصص تغذ به و رژیم 
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این ر وزها که مر دم به وزن وتناسب اندام خود آهمیت زیادی می‌دهند. 
از این مواد خانواده‌لوبیاست که خاصیت‌های زیادی دارد.ماده‌ای به نام 
رسوراترول نوعی تر کیب شیمیایی که مانع از سیب دید گی دی ان ای می‌شود. 
به‌وفور در لوبیا به‌ویژه لوبیا سیاه و عدس موجود است. 

اکسیدان‌های موجود در چای سبز.زردچوبه وانار و ...می‌تواند مانع ازاین آ سیب دید گی 
الود لوف دای کا کیان بال ابا ندا زومر ادغ ای 5 کرت دراس عاوویر آن 
لوبیا دارای آنزیم‌هایی به نام -۸ گلو کوزید از ولیپاز است. ماش یکی از انواع لوبیاست که 
سرشار از آنتی‌اکسیدان است. 

کاهش‌دهنده فشارخون 

نتایج هشت بررسی نشان داد که افز ودن لوبیا به بر نامه غذایی می‌تواند فشار خون رابهبود 
دهد.مصرف لوبیا به طور جشمگیری فشار سیستولیک و دیاستولیک را کاهش می د هد.طی 
این بررسی از لوبیاهای جیتی. سفید»نخود و لوبیا سیاه استفاده شد. 

کاهش‌دهنده کلسترول 
افز ودن روزانه تنها یک وعده لوبیا می تواند خطر کلستر ول را کاهش دهد و درنتیجه خطر بر وز 
بیماری قلبی را تا ۲۵ درصد پایین بیاورد. 
کاهش اشتها 
لوبیاهوس مصرف شیرینی واسنک‌هارا کاهش می دهد بنابراین فد مواد غذایی سالم‌تری 
مصرف می کند.علاوه‌بر آن عملکرد روده‌بزر گ وهاضمه به طور جشمگیر ی بهبود پیدا 
کاهش وزن 
یکی از ان‌ها سر شار از لوبیا بود.قرار گرفتند.وزن,تر کیب بدنی.میزان کلستر ول ومیزان 
بالایی کسب کرده بودند. 


بهبود فلور روده 

همان گونه که می دانید با کتری مفید برای عملکرد سیستم ایمنی, ترمیم پوست 
و هضم منظم خوب است.این سیستم کمک می کند خطر سر طان کلور کتال 
کاهش یابد.بدن زنجیره چربی کوچک رابا مصرف کم موادی مانند نار گیل و 
کره به دست می آورد اما اغلب این زنجیره جربی کوجک از طریق باکتری | 


لوبیا مصرف کنید. 
قارچ را از بین می‌برد 
بیماری قار چی می تواند باعث ضعیف شدن سیستم 
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تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


۲21102 _- ۷7 0 1 


همراه:۵۸۰۹۴ ۰۹۳۳۹۵ 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 


صحت و یا تا بید موارد مطرح شده در آن نیست. 


بز ر کترین اشتیاه رندکی‌ام راباور نمی‌کنم 


دخترک روسری‌اش رابا عصبانیت جلو کشید و 
دسته موهای طلایی رنگش را چپاند زیر روسری و 
گفت: بدبختی از در و دیوار بر ایم می‌بارد. حالا این هم 
شده قوز بالا قوز! 

گفتم:موهایتان رامی گویید یاسر خوردن روسری 
؟ 

بالحن کاملاً نامحتر مانه‌ای گفت: 

_نخیراخود شمارا می گویم! این همه زندانی 
اینجاست. چراگیر دادید به من؟خوب بروید 
سراغ‌یک نفر دیگر .این همه سابقه‌دار,حر فه‌ای؛ 
مجرم. خلافکار. جانی... جرامن؟ 

گفتم:اگر دوست نداری.می‌توانی‌بروی؟ 
چند لحظه مردد ماند و بعدلحنش آرام شد 
و گفت: 

-ببخشید. من پشیمان شدم. می خواهم 
صحبت کنم. بچه‌هایی که قبلا با شما صحبت 
کر ده‌بودند می گفتند از طریق شمامش کل 
بعضی‌ها حل شده. شاید مشکل من هم حل 
شود.به او گفتم: من در این مورد هیچ قولی به 
شمانمی‌دهم. اما این احتمال وجود دارد. البته 
به جرم و پرونده‌تان بستگی دارد... 

لختی مکث کرد و گفت: 

زند گی‌خوبی‌نداشتیم.پد رومادرمازآذری 
زبانهای‌همدان بودند. بعد از فوت پدربزر گم» 
پدرم‌باارنیه‌ای که از پدرش به‌اورسید به 
تهران آمد. پول زیادی نبود. فکر کنم به پول آن 
زمان پانزده_شانزده‌هزار تومان بود. باهمان 


ر 


پول در جنوب شهر یک خانه خرید. خانه‌ای 
که هنوز در آن زند گی می کنیم. خودش هم در 
تهران کار گری می کر د دستفر وشی: عملگی. 
بالاخره‌چرخ زند گی رامی‌چر خاند. تعدادمان هم زیاد 
بود. سه برادر داشتیم» سه خواهر. هر سه خواهر هايم 
از من بز رگتر بودند. دوبرادر بزر گتر هم داشتم. فقط 
یکی از برادرهایم از من کوچکتر بود. دو خواهر بز رگم 
تاپنجم دبستان درس خواند ند.وسعمان نمی سید که 
ادامه تحصیل بدهند.بر ادر بز رگم اماء دیپلم گرفت. 
چون از همان بچگی کار می کرد از بازار کفش شروع 
کرد. خرج خودش را خودش درمی آورد. 

خواهر سومیام هم تا دبیرستان درس خواند اما 
استعد اد ش رانداشت بر آی‌همین‌هم تر ک تحصیل کر د 
و گوشه خانه نشست. بین دخترهاء من از همه زرنگتر 
بودم.درس خواندم و دیپلم گرفتم اما نمی خواستم 
سرنوشت دو خواهر بزر گم را داشته باشم. 
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متاسفانه هر سه خواهر بزر گتر از من.از زیبایی 
بهره نداشتند. دو خواهر بزر گم چاق و بدهیکل بودند. 
خواهر سومم لاغر بود.امالاغر زشت. بین آنهامن از 
بقیه بهتر بودم. البته من از همان اول هم بیشتر از آنها 
به ظاهرم می‌رسیدم. می‌دانستم همه ما مثل مادرم 
استعداد چاقی داریم برای همین خودم مراعات 
می کردم تاچاق و بد هیکل نشوم.بر عکس خواهرهایم. 
مر تب آرایشگاه می‌رفتم و به خودم می‌ر سید م . 


دو خواهر بزرگم که می‌دانستند در تهران شاید 
هر گز شانس ازدواح نداشته باشند. با خواستگارهایی 
کهازروستای‌پدرم داشتند ازدواج کر دند.بر ادر 
درست و حسابی برای خرج و مخارج عروسی داشت 
ونه درامد آنچنانی برای خرج زند گی. دخترهای 
روستا حداقل قانع بودند به اینکه اتاقی در گوشه خانه 
مادر شوهر شان, در تهران داشته باشند. به این تر تیب 
ساکن شدند. 

دیپلمم را که گرفتم. گفتم باید کار کنم.بر ادر دومم 
کهدر بازار کار می کرد کمکم کرد تادر کلاسهای 
ارایشگری ثبت‌نام کنم.من ارایشگری رادوست 


داشتم.حداقل در مورد خودم آنقدر تمرین کرده‌بودم 
که بدانم در اين کار استعداد دارم. از طرف دیگر نه 
دوست داشتم مثل دو خواهر بزر گم مجبور به از د واج 
شوم ونه مثل خواهر سومم, خانه نشین باشم و همه 
دلخوشی‌ام رفتن تا سر بقالی سر کوچه باشد. 

آرایشگری را که یاد گرفتم. یکی از اتاقهای خانه 
رابه آرایشگاه تبدیل کردم تابلوی کوچکی هم سر در 
خانه‌مان زدم» زیباکده! 

مشتری‌هایم زنهای اهل محل بودند ونهایت 
کارشان‌هم کوتاه‌یارنگ کر دن موهایشان بود. 
در آم دم بد نبود. خرج خودم و آرایش‌گاهی را 
که هنوز خیلی چیزها را نداشت درمی | ورد! دلم 
می‌خواست آنجارامجهز کنم.امابه قول مادرم 
فایده‌ای ند اشت. من حتی اگر دستگاه سولاریوم 
هم در آرایشگاهم می گذاشتم, مشتری نداشت. 
مشتری‌های‌من زنهایی بودند که بايد خرج 
خانه یک يادو روزشان را کنار می گذاشتند تا 
مثلا موهایشان رارنگ کنند یابرای عروسی 
فک و فامیلشان موهایشان راسشوار کنم. تازه 
خیلی‌هاهم قسطی پول می دادند!حدود دوسال 
در آن‌اتاقک گوشه حياط کار کر دم.امااز کارم 
اصلاً راضی نبودم. به خواهرم گفتم توبیا مدتی 
زیردست من کار کن. کار رایاد بگیر.اینجاراتو 
بچرخان. من بروم و در یک سالن کار کنم... اما 
نهایت کاری که خواهرم یاد گرفت, جارو کردن 
موی مشتری‌ها از روی زمین بود! 

به‌مادرم گفتم دیگر فایده‌ای‌ن دارد. کار 
کردن من اینجا وقت تلف کر دن است. می‌روم و 
دریک سالن درست وحسابی کار می کنم.حتی 
اگر شاگرد هم باشم. حداقل پیشرفت می کنم و 
چیزه ای جدید یاد می گیرم. ال محل هم اگر کاری 
داشتند شب بیایند. هر ساعتی که شد کارشان را 
انجام می‌دهم. پدر و مادرم مخالفتی نداشتند چون 
می‌دانستند حتی‌اگر مخالفت هم داشته باشند. 
فایده‌ای ندار دا 

یک‌هفته‌ای طول کشید تادریک سالن آرایش 
وزیبایی کار پی دا کنم.البته از آن اول‌هم گفتند برای 
مدتی‌باید کارهای دست پایین انجام بدهم تا کم کم 
کارهای مهمتر را به من واگذار کنند. همین هم خوب 
بود.اعتراف می کنم خیلی چیزها را آنجایاد گرفتم.در 
کمتر از یک سال. از کارهای پیش با افتاده به قسمت 
وردست آرایشگر عروس رسیدم. خودم خیلی راضی 
بودم.نه فقط خودم حتی مدیر سالن هم مدام از من 
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تعریف می کرد. تااینکه آن حادثه اتفاق‌افتاد. شب 
عید بود و سالن پر از مشتری. گاهی شبها تاساعت 
بازده‌شب هم در حال کار کر دن‌بودیم.این اولین 
شب عیدی بود که من در یک سالن کار می کردم 
والبته اخرین شب عید هم بود. چرا که اشتباهی 
کردم نه فقط کارم که حتی آبرویم هم رفت. ماجرا 
از این قرار بود که موقع شستش وی رنگ موی یکی 
از مشتری‌هاءاو گردنبن‌دش رادر آوردوروی‌میز 
کنار صندلی شستشو گذاشت. همان موقع. من از روی 
همان میز, حوله‌ای برای خشک کردن موی سر یکی 
از مشتری‌هابرداشتم و گردنبند آن خانم هم به آن 
حوله گیر کرد و همراه‌حوله تاروی سر مشتری آمد! 
یک لحظه متوجه گردنبند شدم و چون نمی‌دانستم 
مال کمن رادرجیی لاس کازد کان یر 
د قبقه بعد ولوله‌ای در سالن به باشد. که ای دزد... وای 
دزد. گر دنبندم رادزدیدند. مدیررسالن دخالت کرد 
و گفت همه رنگ کارها همانجا بمانند و گفت همه را 
بگردد. چون معتقد بود هیچ کدام از بچه‌های او دزد 
رم کاس سا ورب رده 
تحویل دهم. امااین کار رانکر دم. یعنی از ترس آنقدر 
هول شده بودم که هیچ چیز به فکر م نمی رسید. وقتی 
مشتری گفت اگرلازم باشد حتی به پلیس هم زنگ 
می‌زند. ناخود آ گاه دست در جیبم کردم و گردنبند 
راد رآوردم وبدون‌هیچ حرفی آن‌راروبر ویاونگه 
داشتم. همه حتی مدیر سالن از تعجب سر جایشان 
خشکشان زده بود. می دانستم هر توضیحی بی فاید ه 
اس وتات اور می تدای اققات 
در عرض چند دقبقه افتاده و من حتی فرصت نکر دم 
گر دنبند رابه مدیر سالن بدهم. 

مدیر سالن اخراجم نکرد. خودم دیگر خجالت 
می کشیدم به آنجا بروم. تنها کاری که کردم همراه 
مشتری که می خواستم سرش راخشک کنم نز د مدير 
سالن رفتم و گفتم فقط به خاطر اینکه کار مشتری 
عقب نماند گردنبند رادر جیبم گذاشتم واصلا فکر 
نمی کردم کار به انجا بکشد. بعد هم کیفم رابرداشتم 
واز انجابیرون امدم. 

آن سال بد ترین عید زند گی‌ام بسود. حتی دلم 
نمی‌خواست در آرایشگاه گوشه خانه‌مان هم کار کنم. 
دستم به کار نمی‌رفت. همین موضوع باعث شد تا قید 
کار آرایشگاه را بزنم و به دنبال کار دیگری باشم. 

دازا ارد شت همان سال یرای دا ردن 
کار به نیاز مندی‌های روزنامه پناه‌بردم.بالا خره‌بعد از 
چندین و چند تماس,باپزشکی که برای مطب خود در 
عصر به منشی نیاز داشت صحبت کردم 


(گاهی‌اوقات باور بعضی از چیزهایی که‌از 
مددجویان ندامتگاهها می ث شنوم. برأیم خیلی سخت 
می‌شود. اما چون دسترسی به پرونده این افر اد ندار یم 
وضمنا تحقیق و تفحص و اصولآباز یرسی در حیطه 
اختیارات مانیست.ناچار یم فقط به حرفشان گوش 
بدهیم.| گر چه‌نمی توانیم بپذ پر یم یاباور کنیم. بنابه 
گفته‌های این مددجواودر آرایشگاه متوجه چسبیدن 


گردنبند به حوله نشد. اما بعد می توانست بلافاصله 
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و قرار شد روز بعد برای کار به آنجا بروم. فاصله مطب 
با خانه‌ سا ا دود اما ان رور ار رین اق 
بود که برای کار پیدا کر ده‌بودم. روز بعد همراه‌برادرم 
که‌از من کوچکتر است به مطب اقای د کتر رفتیم. 
د کتر مرد موقر و جاافتاده‌ای بود. مطبش در یک 
منطقه خوب بود. گفت منشی قبلی اش ازاقوامشان 
بوده که به علت انتقال سوه رش به شسهر دیگر ناچار 
شده‌برود. البته او دو-سه روزی برای آموزش و 
نحوه تشکیل پر ونده و بایگانی پرونده‌های بیماران 
به منشی جدید. حتماً می آمد و بعد از آن بقیه کارها 
بامنشی جدید بود. البته غیر از کارهای نظافتی. همه 
کارها با منشی بود. یعنی من هر دو ساعت باید برای 
دکترءطیق یک برنامه خاص,قه-_وه چای یا آبمیوه 
می‌بر دم. قرارهای د کتر را تنظیم می کر دم. تلفن‌های 
شخصی‌آش راجواب می‌دادم و به نوعی مثل مدير 
برنامه‌های ش عمل می کردم. چون د کتر دوروز آخر 
هفته رادر بیمارستانی عمل جراحی انجام می‌داد. باید 
سوابق بیماران جراحی شده و وضعیت قبل و بعد آنها 
راهم جداگانه برای د کتر فایل می کر دم. 

لاه رفا لی نیت رک منشی ساد 
بود و چون من همیشه کارهای سخت و پیچیده را 
دوست داشتم قبول کردم و دکتر قرار داد کارم را 
نوشت واز روز بعد من کارم رادر آنجا شروع کردم. 

کار از آنچه من فکرش رامی کردم سخت تر بود؛ 
سخت و دقیق. کوچکترین اشتباهی ممکن بود عواقب 
خیلی بدی داشته باشد. من تمام دقتم رابه کار بسته 
بودم تا دیگر مر تکب هیچ خطایی نشوم. د کتر از کارم 
راضی‌بود. شب به شب که ویزیت‌ها و پولها رابه او 
تحویل می‌دادم. پرونده راهم مر تب می کردم. مطب 
و پرونده‌ها همیشه مر تب بود و او از این نظم و دقت 
من همیشه تعریف می کرد. البته این راهم بگویم 
کهاوازمن خواسته‌بود تابا هیچ کدام از بیما انش 
طرح دوستی نریزم. اما...اين تنها موردی بود که من 
رعایت نکردم. وقتی پسر جواتی که به خاطر مشکلش 
تقریبا هر دو ماه نزد او می آمد, به من پیشنهاد دوستی 
داد.قب ول کردم و البته در مورد آن هم هیچ حرفی به 
د کتر نزدم.اين خواسته آن پسر بود.او گفت این یک 
مسأله خصوصی است وممکن بود حتی مابیر ون مطب 
باهم دوست شویم. پس ار تباطی به د کتر ندارد ولازم 
نیست او درجریان باشد. 

حدود یک سالی می‌شد که من در مطب د کتر کار 
می کردم که یک روز بر حسب اتفاق, د کتر متوجه 
دوستی ماشد. ان روز درست زمانی که من با تلفن 
مشغول صحبت با همان پسر بودم. د کتر گوشی را 


اعلام کند. یک قطعه طلا پیدا شده وبه مد یر یت تحویل 
داده می‌شود. همین یک جمله کوتاه می توانست او رااز 
تهمت دزدی. مبرا کند! و امادر مورد کار دومش. معمولا 
همه پزشکان از منشی‌های خود تقاضا دارند که از ار تباط 
صمیمی با بیماران خود داری کنند.چرا که عواقب این نوع 
روابط هیچ گاه خوشایند نبوده. کمااینکه دیدید چطور 
چنین رابطه‌ای به ناکجا آباد کشید. حتی اگر بنا به گفته 
این مددجواوو دوستش برای آینده شان برنامه‌هایی 


از اتاقش برداشت تاشماره‌ای رابگیرد که متوجه 
صحبتهای ما شد!او آن لحظه هیچ عکس العملی نشان 
نداد اما شب وقتی بیماران رفتند ومن‌برای تحویل 
ویزیت و گرفتن پرونده‌هابه اتاقش رفتم.با دلخوری 
موضوع رامطرح کرد و گفت چون از قبل به من گفته 
بود نباید این کار راانجام دهم دو راه پیش رو دارم.یا با 
ان پسر قطع رابطه کنم و به کارم در مطب ادامه دهم 
یا کارم رارها کنم و به دوستی‌ام ادامه بدهم و گفت تا 
آخر هفته هم وقت دارم روی این موضوع فکر کنم.من 
که در دوراهی بدی قرار گرفته بودم و راستش حتی 
تصمیماتی برای آینده دوستیمان هم داشتم. موضوع 
رابه دوستم گفتم واین بزرگترین اشتباهم بود. چون 
او آنقدر ازاین مسأله ناراحت شد که روز بعد. در واقع 
شب بعد. پس از | نکه همه بیماران د کتر رفتند ومن 
و د کتر تنهابودیم. همراهسه-چهار نفر از دوستانش 
وارد مطب شد وبعد از ضرب وشتم د کتر وسرقت 
همه پولها و وسایل د کتر از انجا رفتند و البته مراهم با 
خودش ان بردند. من در حالی که گریه می کردم به او 
گفتم نباید این کار رامی کر د چرا که تمام مشخصات 
وآدرس من در مطب د کتر بودودیریازودد کتر به 
سراغمان می آمد. امااو می گفت د کتر حق دخالت در 
مسائل شسخصی او ومن رانداشته وهر چه به سرش 
اامده حقش بوده... 

وقتی به خانه رسیدم.د کتر با مامور جلو در خانه 
ماایستاده‌بود او به خانه ان یسر نر فته بود چون 
و دام اسان ت بت رمر 
و مادرم با چه افتضاحی روبرو شده بودند! این اولین 
ا اس ا ناه در 
پدر و مادرم التماس کر دند فایده‌ای نداشت ود کتر 
مصرانه می گفت باید من و ان پسر را ببرند و البته ان 
سه _چهار نفر از دوستان او را هم بگیر ند. 

بد ترین‌شب‌زند گی‌ام.همان‌شبی‌بود که‌مجبورشدم 
در اداره آ گاهی بمانم. چون همان شب مار ااز کلانتری 
به آ گاهی‌فر ستادند. جر ممان‌سرقت ضرب وشتم و 
منکرات بود.از ان شب تابه حال یک روز که چە عرض 
کنم. یک ساعت خوش نداشته‌ام. پسری که مثلاً ادعای 
دوستی بامن داشت به رفقایش گفته بود د کتر پول مرا 
نمی‌دهد و به من چشم بد دارد و انهاراوادار کرده بود تا 
مرا و ات دی اسان کاس ان مال 
نبوده»اوحتی به د کتر هم همین را گفته برای‌همین د کتر. 
حرف مراباورنمی کندوحاضرنیست رضایت بدهد.پدر 
ومادرم‌هم گیج شده‌اند. نمی دانندمن‌درست می گویم‌یا 
او هیچ کس دنبال کارم نیست.از وقتی‌اینجا | مد هام فقط 
از خدام رگ می‌خواهم وبس! 


داشتند. می‌توانست خانوادهاش را در جر یان بگذازدو 
این ار تباط در قابی دیگر و بااطلاع خانواده‌ها وبه شکل 
رسمی‌تری‌دنبال شود و یا حداقل زمانی که د کتر در 
مورد آن صحبت کرد. به آن اشاره می‌شد تاد کتر با 
توجه بهاین موضوع. فرصتی و یاراه‌ دیگری راهم 
برایشان تعیین‌می کرد.مگر آنکه جر یانات‌دیگری 
هم بوده که بنابه دلایلی مددج وی ما ترجیح داده‌از 


آن حرفی نزند!) 


.»عم کسی که شرم نداردوجدان هم ندارد 


- 


۹ ام دکای 


حساب دو دو تا جهار تا بود. نه می‌شد کمترش کرد و نه بیشتر. دار و نداری که 
به مارسیدهبود حد ود چهار میلیون تومان بود.سال ۱۳۶۲ بود ودرست دراوج 
جنگ و گر فتاری‌های کشور. 

می‌دانستیم باید با این پول زند گی چهار بچه و مادر شوهر پیرم رابگذرانیم. 
شوهرم در جنگ شهید شده بود و تنها دارایی ما همین پول بود که البته در آن موقع 
پول کمی هم نبود. ولی باید فکر می کر دم چطور با این پول بچه‌ها را به سر و سامان 
برسانم. سرپناهی هم داشته باشیم. شوهرم وصیت کر ده بود هیچ کمکی از بنیاد 
شهید نگیریم. از من خواسته بود مثل یک شیر زن خودم از عهده زند گی بر بیایم و 
بگذاریم سهم مارا در بنیاد شهید خرج انهایی کنند که بیشتر احتیاج دارند. 

هر کس می ر سید پیشنهادی می داد. بر اد رهایم می گفتند پول رابگذارم توی 
بازار وماهیانه سودش رابگیرم. برادر شوهرم می گفت با این پول خانه‌ ای بخرم و 
دواتاق بالای آن را اجاره‌بدهم. مادر شوهرم می گفت بر گر دیم شهر خودمان و در 
همان خانه قدیمی زند گی کنیم و با این پول کار و کاسبی راه بياندازيم. اما تصمیم 
گیر نده‌نهایی من بودم و کار بسیار سختی بود. می‌دانستم اگر این پول رااز دست 
بدهم دیگر چیزی جایگز ینش نمی شد. کسی رانداشتم که به کمک وحمایتش 
امید ببندم. هر کس گرفتار زند گی خودش بود. مادر شسوهرم از من خواست هر 
تصمیمی می گیرم فقط به یک چیز توجه کنم و آن هم حفظ عزت و آبروی خانواده 
بود. می‌دانستم این مهم ترین مساله‌ای بود که باید به ان فکر می کردم. سه دختر 
داشتم ویک پسر ده‌ساله. چشم به هم می زدم د ختر ها جهیزیه می خواستند و پسر م 
هم باید زند گی‌اش راسر و سامان می‌داد. بعد از کلی فکر و خیال تصمیم گر فتم 
پارتمان کوچکی در تهران و با بقیه پول هم باغی در لواسان بخرم. خواستم بچه‌ها 
جایی داشته باشند و اخر هفته‌ها به | نجا بروند. از طرفی باغ می‌شد سر مایه‌ای که 
در آینده‌می‌توانستم آن رابفروشم وبه کاری بزنم ویاخرج بچه‌ها کنم. همه به این 
کار من انتقاد داشتند. اما من به این فکر می کر دم که بچه‌ها پدر محبوبشان را از 
دست داده‌اند و بیش از اینکه به فکر مسائل مالی باشم باید به وضعیت روحی آنها 
هم توجه می کردم. پسرم به شدت تر سیده بود. دختر بز رگم افسرده شده بود.فکر 


مادر شوهرم همه را 
مدسون باغ می‌دانست. می‌گفت 


کردم کسی از گر سنگی نمی مير د ولی ناامیدی و ترس بچه‌هایم رانابود می کند. 
برای همین به این باغ به چشم جایی نگاه می کردم که تفریحگاه نها باشد و اوقات 
خوبی را در آن بگذرانند. 

همین شد که با وجود مخالفت‌های دیگران من این کار را انجام دادم. 

باغ شد بهشت بچه‌ها. خداخدامی کر دند که هر چه زودتر مدارس تعطیل 
شود و چند ماه به باغ برویم. بچه‌هادر باغ آرزوهایشان شکل گرفت. پسرم به 
باغبانی و کشت و کار علاقه‌مند شد. دخترم از یک زن روستایی قالیبافی یاد گرفت 
ودخت ر کوچکم مرغ وخروس پرورش می‌داد و تخم مرغ‌ها راحاصل زحمت 
خودش می‌دانست.من هم یک معلم ساده‌بودم. با همان حقوقم امورات بچه‌ها را 
می‌گذراندم.بچه‌هااز داشتن دودس ت لباس > اعا ۲۳ 
روح انها با طبیعت یکی شده بود. 

زند گی مابه ساده‌ترین شکل جلو رفت. بچه‌ها یکی یکی به دانشگاه رفتند در 
حالیکه خود شان خرج ومخار ج تحصیلش ان رامی پر داختند از TT‏ 
که داشتند لذت می‌بردم. مادر شوهرم همه را مدیون باغ می دانست. می گفت 
پسرم روحش در میان‌اين‌درختهاست که بچه‌هایش وقتی می آ ینداینجااینقدر 
خوش و سر حال هستند. 

دخترم در همان لواسان بایسر همسایه‌مان ازدواج کرد. پسرم عاشق رشته 
کشاور زی بود. در همین رشته هم ادامه تحصیل داد وحالا یک شر کت زراعی بسیار 
موفق دارد.دخترهای دیگرم هم به همین شکل عر وسی کر دند. جشن عروسی همه 
آنه ارادرهمین‌باغ گرفتم. خانه تهران راهم فر وختم وبین بچه‌ها تقسیم کردم 
وخودم به لواسان آمدم و در همین باغ روز گار پیری رامی گذرانم. هر پنجش نبه 
وجمعه همه نوه‌هایم می آیند اینجا. آنهاهم عاشق این باغ هس تند. حالا درخت‌ها 
تنومند شده‌اند و باغ پر بار تر. 

هیچ وقت فکر نمی کردم این باغ مر کز خانواده شود. فکر می کر دم بالا خره‌باغ را 
می فر وشم و به زخمی می‌زنم اما خود باغ درمان همه دردها شد. خوشحالم که این 
ا امه ا 
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شهوت. سقوط در تاریکی ۱ 


در فرهنگ اسلامی یکی از عواملی که سبب ساز ورودانسان به پر تگاه eT‏ 
نتیجه سقوط او می‌شود. پیروی از خواهش‌های نفسانی است. 

واز انجا که بر طبق ایات و روایات یکی از ابزارهای مهم شیطان بر ای انحراف انسان, تشویق او 
به پیر وی از شسهوات نفسانی است. در گفتار حاضر بر آن شد یم به برخی از آثار زیانبار این موضوع 


اشاره کنیم: 


الودگی به گناه 
شدن روح وجان به گناه‌است. خداوند در قر آن 
گناه و آلود گی پاک نماید.اما آنان که پیرو شسهواتند 
می‌خواهند شما را به کلی منحرف کنند. 

همچنین در حد بث نبوی آمده‌است:انسان 
شهوت پر ست بر اثر اطاعت از نفس اماره‌خود. کور 
و کر می‌شود و قدرت درک واقعیتها راندارد» یس 
در چنین حالتی زشتیها در نظر او زیبا و زیبایی‌ها در 

ات 
۱0 
تمام سر مایه یک انسان مومن به شمار می‌رود فاسد 
می کند. به تعبیر دیگر. شهوت پر ستی, پر ده‌هایی بر 
عقل و فکر انسان می‌اندازد که انسان گمراه‌شده‌و 
قدرت تشخیص حق و باطل راندارد. 

میرآمومتین ین (ع) در حدیتی می‌فرهاید: : شهوت 

استنادبه کلام گهربارامیرالمومنین ین(ع)می‌توان 
دریافت که علت آنکه بسیاری از شهوت پرستان به 


و سوه | 2 انس : هس 2 ۳ چ تسیر سب چ بسح > 

ات ی تن جک 2 ا E‏ ا هت ا یج 
E‏ بو 
آسمانی امیر المومنین (ع) و حضرت زهر ا(س) توجه 
زند گی ساده آنان از لحاظ ساد گی و مراسم ازدواج 
وبعدهم زند گی زاهدانه | ن‌دوباوسایل بسیار ساده 
داشت رابررسی کنید. کار داخل خانه و نگهداری 
خانه و تهیه مایحتاج منزل بر عهده امیرالمومنین (ع) 
بود. آن دو معصوم حدوده‌ده سال بایکدیگر E25‏ 
کر دند. توجه کنیدا در این ده‌سال شماببینید. که این 
شسوهر جوان جقدر توانسته به زن و بجه‌اش مهر و 
محبت کند که زهرای‌مرضیه (س)می گوید:بدون 
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می شوند و حتی از خود متعجب می‌شوند که چطور 
به جنین کار زشتی دست زده‌اند. همین است که 
عقلشان فاسده شده است. 

درحدیث‌دیگری از امیر المومنین(ع)می‌خوانیم: 
ها ای سر اه ودل را 
مشاهده ات کار نى دام مان 


اسارت نفس 


اسارت و بند گی در برابر خواسته‌های نفسانی 
که همواره سبب سقوط انسان می‌شود یکی دیگر 
از پیامد های شهوت برستی است. جرا که انسان 
شهوت پر ست طوری اسیر شهوات خود می شود 
که با زگشت و حس کمال جویی و خداخواهی او 
غیرممکن می‌شود. آیت|... جوادی آملی در باب 
اسارت نفس می فر ماید: زنجیر شهوت پرستی گاهی 
آنچنان دست و پای انسان رامی‌بندد که هر گونه 
دست و پا زدن فرد برای رهایی از آن‌مانند کسی 
است که | موزش شناندیده‌است و در اعماق در با 
رهاشده‌وهر چه دست وپامی‌زند بیشتر در آب 
فر و می‌رود. 

از معصوم (ع) نیز نقل است که فر مود: بنده 
شهوات. جنان اسیر است که هر گز روی آزادی را 
نت دید. 


ریک بیوند اا 


SS 
رو ر ا ار تم‎ 
داد و انچنان فر زندانی تربیت کرد و ان همه فداکاری‎ 
از خود نشان داد که در لحظات آخر عمر گرانقدرش‎ 
وقتی امير المومنین (ع) بر بالینش حضور یافت. خطاب‎ 
به زهرا (س) می گوید:اگر از میان ما بروی کمر علی‎ 
رابه زبان می آورد. امیر مومنان فاتح در خیبر | حالا‎ 
خدا راشکرااز این قبیل الگوها در میان ما ر‎ 
. شیعیان زباد است.دختر آن‌ماباید فاطمه ر‎ 


(س)رالگوقراردهند.بسرهای ماهم بایدر لپ 


احکام وضو و نماز 

۱-آیاوجودجرم‌درزیر ناخن‌هاویابلندی 
ناخن‌هاسبب بطلان وضو خواهد شد ؟ حکم 
نمازهای خوانده شده چگونه است؟ 

امور مذ کور موجب بطلان وضو و نماز نیست. 

۲-اگر در بین نماز از بینی یا دیگر اعضای بدن 
خون بیاید چه بايد کرد؟ 

اگر خون‌جاری شده به میزان یک درهم باشد 
وشرایط تطهیر وجود نداشته باشد می توان نماز را 
ادامه داد. اما اگر بیش از یک درهم باشد باید نماز 
رامتوقف کرد. 


تسس تست مسج 

از بین رفتن شخصیت 

از عواقب دیگری که می‌توان برای یک انسان 
شهوت پر ست نام بر د از بین رفتن شخصیت و جایگاه 
نت 

امیر المومنین (ع) در این باره‌می‌فر ماید: افز ون 
دن دوت مهت تا ری دوا 
رادر میان مردم انگشت نما خواهد کرد. 

در حدیث دیگری از د پیامبر اکرم (ص) نقل است 
که فر مود: انسان شسهوتر آن مانند حیوان درنده‌ای 
می‌ماند که شخصیت انسانی خود را گم کر ده‌است. 
پس ضر ورت دارد که از ان بیر هیزید. 

دریک نتیجه گیری کلی از مباحث گفته شده 
می‌توان بیان داشت که یک انسان متدین و مومن 
برای آنکه ه ر گز در دام این رذیلت گرفتار نشود باید 
در | ثار وپیامدهای شهوت پرستی بیند یشد و ببیند 
که چگونه تسلیم شدن در برابر شهوات انسان رابه 
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ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


نمی‌دانم چرایین این همه دختر 
مراانتضاب‌کرده‌ی ود؟مادرم 
می‌گفت چون تنها کسی که توی 
خانواده‌به عمه‌اش رف رفته‌ویک 
بندغرغرمی‌کند. من‌هستم 


آمدند خواستگاری‌ام ومن باخنده و شوخی گفتم 
قبول ھی کم با عماد ازدواج کنم به شرط اینکه همه 
شرط و شروطهایم راقبول کنل _ 

عمه اشرف از آن زنهایی بود که دم بلاتکلیف 
می‌ماند که‌دوستش‌داشته‌باشدیانه.جیغ جیغ‌هایش 
زیاد بود. یک بند هم غر می‌زد ولی وقتی به کمک 
احتیاج داشتیم تنها کسی بود که می | مد و به دادمان 
می‌رسسید. وقتی آپاند یس مادر مشسکل پیدا کرد و 
شبانه راهی‌بیمارستان شدیم, می‌دانستیم در آن 
ساعت شب فقط می‌ شود به عمه اشر ف زنگ زد. 
سراسیمه آمد بیمارستان و تاروزی که مادر بهبودی 
کامل پی_دانکرد از پیش مانرفت. کلی ازاین جور 
خاطرات داشتیم و همه می‌دانستیم باید غرغر ها 
و رک گویی‌های عمّه رابه محبّتهای بی‌دریغش 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری سے 


موضوع احمد راناراحت می‌کرد 


گفته بودم به خاطر داداش عباس هم که شده در 
این زند گی می‌مانم. حاضر بودم همه چیز را تحمل 
کنم تازند گی داداش عباسم به هم نریزد. حتی وقتی 
بااحمد عروسی کردم هم فقط به همین فکر کر دم. 
داداش عباس فقط یک برادر نبسود. در حقم پدری 
کرده‌بود.ززحمت کشیدهو جوانی‌اش رابه‌یای ما 
داده بود. 


وقتی پدرم فوت کرد فقط ٩‏ سال داشتم. شش 
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حالا آمده‌بود خواستگاری‌من, آن‌هم برای 
عماد. یسرعمه‌ای که معر وف بود به تنبلی و باهوشی 
و بذله گویی. 

بخش خنده‌دارشاین بود که کمتر از یک ماه 
پیش یکی از دوستانم رابه او معرفی کردم و دختر 
بیچاره از دست تنبلی‌های عماد جواب رد داده بود. 

حالا آمده بود به خواستگاری من. گفتم عماد 
باجه‌جرآتی آمده‌خواستگاری من!او که می‌داند 
همیشه تنبلی‌هایش مايه خنده و جو ک است و من از 
بچگی او را بابت این بی تحر کی و تنبلی اش مسخره 
کرده‌ام. 

عاشق کامپیوتر و تکنولوژی بود که زند گی را 
هرجه اسان‌تر بکند. برای اینکه تا اشسیزخانه راه 


تأبچه قد ونیم قد بودیم.داداش عباسم هجده‌ ساله 
بود. در واقع بر ادر ناتنی ما بود. با دایی‌هایش زند گی 
می کرد. میانه خوبی با مادرم نداشت و قبل از اينکه 
من به دنیا بيایم داداش عباس رابر دند پیش مادر 
بزرگ ودایی‌هایش.مادرش جوانم رگ شدهو پدرم 
بعد از یک سال دوباره‌ازدواج کر ده بود مادر نتوانست 
برای داداش عباس مادری کند. داداش عباس وقتی 
خبر فوت پدرم راشنید همه کدورتهای گذشته را 


نرود وبرای خودشی جائ پریزد یک کتری برقی 
خریدهو کنار تختش گذاشته بود. | نقدر تنبل بود 
که می‌شد از داستانهای تنبلی اش یک کتاب نوشت. 
امادر کار کا اا نویسی در حد یک نا ا 
بود. حالا نمی‌داتم چرابین این همه دختر مراانتخاب 
کر ده بود؟ مادرم می گفت چون تنها کسی که توی 
خانواده‌به عمه اشرف رفته و یک بند غرغر می کند 
من‌هستم. عماد هم از من خوشش آمده چون شبیه 
مادرش هستم. 

خلاصه قضیه بیشتر طنز و خنده بود. به عماد 
زنگ زدم و گفتم باید یک ماه کلاس ورزش ثبت نام 
و به من ثابت کنی که دوستم داری بعد شاید جواب 
مثبت بدهم. 


عماد جیغش رفته بود بالا! در تمام عمرش حتی 


فراموش کرد و آمد پیش ماو مسئولیت همه خانواده 
رابه عهده گرفت. داداش عباس شد پدر ما واز هیچ 
کاری دریغ نکر د. محبتها و فد کاری‌هایش کم نبود و 
همه ما مدیون او بودیم. 

سالها گذشت تاداداش عباس تصمیم گرفت 
بود.از دختر یکی از فامیل‌ها خوشش آمده‌بود و 
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یک روز هم ورزش نکر ده بود. می گذ گفت آخر این هم 
شد شر ط! 

بعد فیش ثبت نام کلاس ورزشش رابرایم 
ایمیل کرد. خنده دار تر از همه این بود که جک 
می کردم ببینم می‌رود سر کلاس یانه و درعین 
ناباوری می‌دیدم هفته‌ای سه روز می رود باشگاه. 
یک وقت‌هایی می‌خواستم غافلگیررش کنم. می‌رفتم 
دنبالش و می‌دیدم سر همان ساعت از باشگاه‌می ید 
بیرون. 

خلاصه کم کم موضوع جدی و جدی‌تر شد. 
بای د فکر می کردم آیاباعماد می‌توانم زند گی کنم؟ 
مردی که در خانه کار می کرد و بی‌شک برای خرید 
دو کیلو سي سیب زمینی هم تأسر کوچه نمی‌رفت. 

عمه‌اشرف می گفت چون تورادوست دارد 
به خاطر توهمه کار می کند.دلم می‌خواست‌این 
می‌ رفت برای همه حیرت اور بود. به عماد گفتم باید 
تدارک عروسی راخودت ببینی, او هم قبول کرد و 
همه کارها راخودش انجام می‌داد. همه می گفتند 
عشق واقعی همین است. خودم هم کم کم باور کردم 
که عماد به خاطر من خودش وعاد تهای همه عمرش 

خلاصه با هم ازدواج کر دیم و درعین ناباوری 
دیدم عماد برایم یک عروسی مفصل تدارک دیده. 
باورم نمی شد که خودش به تنهایی این همه کار را 
انجام بدهد. 


مادرم با خوشحالی به خواستگاری اورفت.اما در عین 
ناباوری دیدیم که خانواده آن دختر شرطی گذاشتند 
که موضوع را پیچیده کر ده بود. پدر خانواده گفته بود 
پسرمان بدهید. 

من نوزده ساله بودم. احمد یکبار ازدواج کرده و 
طلاق گرفته بود و دو تا بچه هم داشت. ده سالی از من 
بزرگتر بود. حالا بايد دو تابچه راهم بزرگ می کر دم. 
ازیک طرف می‌دیدم داداش عباس به آن دختر به 
شدت علاقه‌مند است واز طرف دیگر زند گی من 
نابود می‌شد اگر با احمد ازدواج می کر دم. 

عباس از من خواست که به این ازدواج تن ندهم. 
حاضر بود از دختر مورد علاقه‌اش بگذرد. امامن فکر 
می کردم وقتش رسیده که همه محبتهای داداش 

همه گفتند این کار رانکنم ولی من قبول کر دم که‌با 
مردی ازدواج کنم که دو بچه داشت. کار آسانی نبود 
ولی دلم خوش بود که داداش عباس بازنی ازدواج 
می کند که دوستش دارد. 
خیلی مفصل بر گزار شد و من در محضر به عقد احمد 
در آمدم. 

دوتابچه شیطان و حرف گوش نکن روی دستم 
بود. خیلی سخت می توانستم روز گار رابگذرانم ولی 
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خلاصهماعروسی کردیم.زند گی خوبی هم 
داشتیم. ولی در عین ناباوری از روز اول متوجه 
شدم‌عماد همان ادمی است که‌بوده. از صبح تا 
شب در خانه یای کامییوتر بود. در امد خیلی خوبی 
هم داشت ولی حاضر نبود تکانی به خودش بدهد. 
هر چه اعتراض هم می کر دم فایده‌ای نداشت و 
حاضر نبود تغییری در رفتارهایش بدهد. کم کم 
اعتراضهايم شروع شد. مثل عمه اشرف غرغر 
می کردم. ولی زند گی همین طور جلو می‌رفت. از 
ته قلبم کنار عماد احساس خوبی داشتم تااینکه یک 
روز در جمع دوستانش متوجه یک واقعیت شد م. 
شوهر گرامی من تمام مدتی که فکر می کردم می‌رود 
کلاس ورزش, می‌رفت باشگاه. او برای صاحبان 
باشگاه کلاس کامپیوتر گذاشته بود وبه جای ورزش 
کردن تدریس کامپیوتر می کرد! و جالب اینکه تمام 
تدار ک عروسی رابه کمک دوستانش وخریدهاو 
سفارشهای اینتر نتی انجام داده بود و خودش از خانه 
تکان نخورده بودا 

دادم رفته بود هوا؛ اما کاری نمی شد کرد. شوهر 
من آنقدر باهوش بود که می‌توانست همه کارهایش 
رابه نحوی انجام بد هد که لازم نباشد از اتاقش و کنار 
کامپیوترش تکان بخورد. 

سه سال از زندگی ما می گذرد. من دایم غر 
می‌زنم وهر روز بیشتر شبیه عمه آشر ف می‌شوم. 
زند گیمان جلو می رود و خیلی‌هم ناراضی نیستم اما 
عماد همانی است که بود... 8 


هیچ‌اعتراضی‌نمی کر دم وروزها راسپری می کر دم. 
بچه‌ه ابا من کنار نمی | مدند. احمد هم حس می کرد 
من در حق بچه‌هایش مادری نمی کنم. یک شبهایی تا 
صبح گریه می کردم و همین موضوع احمد راناراحت 
می کر د. از من می‌خواست درایت داشته باشم وراهی 
پیداکنم که بچه‌ها با من رابطه بهتری پیدا کنند ولی 
نشد. از طرف دیگر همه می گفتند همسر اول احمد به 
مراتب از من خانه دار تر و بهتر بوده. طوری که احمد 
از طلاق دادن او پشیمان شده بود. مادر و پدرش مدام 
به من هشد ار می دادند که مر اقب باشسم مبادااحمد 
دوباره‌به سراغ همسر اولش بر ود و من‌هر کاری از 
دستم بر می | مد انجام می‌دادم. داداش عباس هم 
نصیحتم می کرد که بادرایت زند گی راپیش ببرم. 
نمی‌دانستم منظور انها از درایت چیست؟ 

به سال نکشید که احمد تصمیم گرفت به همسر 
سابقش رجوع کند.از من یک عذر خواهی ساده کرد 
وخواست طلاق بگیرم وبر گردم خانه پدرم.من هم 
راهی نداشتم جز قبول این کار... 

عباس شرمنده بود مادرپشیمان ولی هیچ کد ام از 
این حرفها به درد من نمی‌خورد. سر نوشت من به اینجا 
کشید که دارند طلاقم می‌دهند.بی آنکه هیچ تقصیری 
داشته‌باشم‌به‌این‌سرنوشت گرفتارشدم.ته‌دلم‌به‌همین 
خوش است که‌داداش عباسم زند گی خوبی دار د وبازنی 
زند گی می کند که دوستش داشته و دارد... 2 


ابر اند خت صادقی‌وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اسپانیا 


سر فت اشیای عتیقه 
مربوط به فرن جهارم ۱ 
معمولاً شیاء عتیقه گر انقیمت در حراج‌های بز رگ 


نیویور ک,پاریس,زنو,لندن و گاهی‌به‌ندرت‌درمادرید 
به فروش می‌ر سند آما این بار یک جواهر فروش رسمی 
ومعروف اسپانیایی که در مر کز مادرید سالن فروش 
جواهر ات بسیار گر انقیمت دارد. تصمیم گرفت اشیاء 
Il O‏ 
تبادل پول به یک باند عتیقه فروش اروپایی از کشور 
او کراین بفروشد. قرار در هتل بزر گی در مر کز مادرید 
گذاشته شدو فر وشنده زرنگی کرد و در طبقه چهارم 
TD‏ 
I‏ 
جواهر فر وشی به طبقه نهم بروند. آماعتیقه در طبقه 
چهارم گذاشته شد وبعد از گفت و گو در طبقه نهم.وقتی 
معاون جواهر فروشی بر گشت که اشیاء را به طبقه بالا 
ببرد تافروخته شود. مشهده کرد که دو عتیقه مهم 
قرن چهارم میلادی مربوط به اسکندر مقدونی شامل 
یک کمربند طلا ویک ظرف طلای منتسب به زمان 
حضرت محمد(ص). سر جایش نیست. 

بنابراین. سرقت فور آ به مسئولان هتل و نیروهای 
پلیس اطلاع داده شد. ولی هنوز هم پلیس نتوانسته 
TE TOS‏ 
را که حدود یکصد میلیون دلار قیمت آنها تخمین زده 
می‌شود. پیدا کند. 


حر کت‌های عجیب نخست وز بر جد ید انگلیس 


ترزامی نخست وزير بر یتانیااز روز اولی که به 
ساختمان شماره ۰ ۱ نخست وزیری رفته است 
نشان داده که رئيس دولت جدیدی است که به 
وآقعیت‌ها اولویت می‌دهد! 

برخلاف نظر برخی 
سیاستمداران‌تر زامی 
را 
جمهوری ایر ان نشان 
داد که کشورهای 
استر اتزژیک منطقه را 
می‌شناسد و از روی 
منطق‌عمل‌می کند !اما 
نکته جالب ماجرا این 
است که بر خلاف سیاستمداران انگلیسی اولین کسی 
که از نخست وزير شدن خانم می در لندن خوشحال 
شد.بانوی مسن وفقیری بود که با تلاش زیاد سعی 
کرده بود بهترین مدلساز لندن باشد. 


ویویان وست وود از اینکه خانم نخست وزیر بریتانیا 


در آولین روز حضور در مجلس یک لباس از طر ح‌های 


به رزوی خود رسیده است. 


آدمی دیا خته ۱ 


» 


ر خود است. ف دا همان خو احد شد که اي وز می ۱ 


ند 


مه 


دید ۵ 


۱ 


دب 


۵ مو ددس متر لینکت 


مقصد خطرناک 


تادیدم‌سرباز کمی‌نرم شدهو آرام گر فته,دوربین را 
آهسته در کوله‌پشتی‌ام گذاشتم وبه صحبت با اودرباره 
منطقه وجاهای‌دیدنی اش ادامه دادم وماجرابه‌همین 
راحتی ختم به خیر شد. 

به‌خودمدلداری‌می‌دادم ومی گفتم‌بهتر است 
خوشحال باشی چون حداقل اجازه‌داری از طبیعت 
وحشی‌عکس بگیری.وتوانستم عکس‌های‌بسیارزیبایی 
از طبیعت بگیرم. یک روز هم از مراسم مذهبی گروهی 
صوفیعک سگر فت مکباس‌ها یآ راسته‌ای‌داشتندوطبق 
ب رگه‌ای که‌درجیبم‌بود. گر از آنهاعکس می گرفتم.فقرو 
محرومیت منطقه رابه تصویر نمی کشیدم 
پس‌مانعی‌وجودنداشت.ازرئیس گر وه‌هم ۱ hE‏ 
اجازه گر فتم‌واوباخوشرویی‌به‌من‌اجازه‌داد | 
چندعکس‌جانانه‌بگیرم. کارم‌تمام‌شده‌بود با 
وخواستم بروم. یک هودومامور رسید ند و 
گریبانم راگر فتند که‌مگر مقررات‌عکاسی 
رانمی‌دانی؟ با چه مجوزی عکسبر داری 
کردی؟ گفتم از رئیس آنهااجازه گرفتم 
ضمنااینهانه فقیر ندنه کارسیاسی‌می کنند 
ونه هیچایکی از مآمورها گفت: عکس 
گرفتن زاین مراسم جزء‌جاذبه‌های 
توریستی است وباید مالیاتش رابدهی. 
همین‌ط ور مجانی که نمی‌توانی عکس 
بیندازی... بعد دراین‌باره‌سخنرانی کرد | 
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آلبرت پودل چند کشور آفریقایی را برای اد امه سفرش انتخاب می کند. او که پیش از این هم به آفریقاسفر 
کر ده وباد شواری‌های گوناگون آن منطقه آشنایی داشت. خوب می‌دانست که این بار هم سفر چندان 
راحتی در انتظارش نیست.اوسفرش رااز خارطوم آغاز کر د. سه سال طول کشید تاسرانجام توانست به 
کمک یک واسطه وبا کلی آشنابازی ویزابگیرد. در خارطوم به هتلی رفت که بخشی از نمای آن بابمب ویران 
شد ه بود.لابی هتل پر بود ولی چون حضور توریست بد ون هیچ دلیل خاصی در این کشورها کمی عجیب و 
غیر منتظر ه است. همه با تر دید به پودل نگاه می کر دند و حاضر نبود ند اورادر جمع خود شان راه بد هند.در 
اداره جبانگر دی به او کاغذی دادند که در آن مقررات عکسبرداری در خارطوم را متذ کر شده بودند وآن 
طور که در کاغذ نوشته بودند. تقریباً همه چیز در خار طوم جز ء موارد ممنوع عکاسی به حساب می آمد ند. 
پودل داشت عکس می گرفت که سربازی از راه رسید. 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


که‌توباهمین عکس‌هاوفر وش آنهابه مجله‌ها کلی پول به 
دست می آوری. وسط حرفش پر سید م:چقدر باید بد هم 
تاازشرسخنرانی‌هایت خلاص شوم ٩‏ سری خار اند و 
گفت: "فکر کنم بیست دلار منصفانه باشد!" 

مسیر بعدی‌من به سوی جاد بود.به این دلیل که 
سودان وچاد باهم در وضعیت قرمز بودند. هیچ پرواز 
مستقیمی در مسیرهوایی‌این دو کشور انجام نمی‌شد.| گر 
پرواز رابرای ادامه سفر انتخاب می کردم.باید ازشرق 
بعنی از خارطو به آدیس آبابا(پایتخت اتیوپیآمی رفتم 
بعدبه غرب برمی گشتم وبهباما کو در مالی می‌رفتم. 
بعداز ان به سمت مشرق و نیامی حر کت می کردم تابه 


اهالی دارفور که خانه‌هایشان را رها کرده و در خانه‌های موقتی ساکن شده‌اند 


م رکز نیجر برمی گشتم. یعنی باید چهار باز سوارهواپیما 
می‌شدم‌ودوروزوقت می گذاشتم وبرای‌هر کدام‌هم 
کلی پول بلیت می‌دادم.در صورتی که اگر پرواز مستقیم 
بین این دوشهر بر قر ار بود.در دوساعت از مبدابه مقصد 
می‌رسیدم و خلاص!در مسیرهوایی از خار طوم هیچ 
انتخاب دیگر ی نداش تم مگر ایتک ه از قاهرهبه ری 
می‌رفتم.و آفر یقایعنی‌این! 
۱ من خودم سفر زمینی رأتر جیح می‌دادم. به نظرم در 
| سمان ولابه‌لای‌ابرها | نقد راز زمین ومر دم فاصله‌داری 
که‌نه‌ می شود جیزی دید نه تجر به‌أای داشت وجیزی 
آموخت. آنطور که حساب و کتاب کردم. آنجایی که 
بودم‌می‌توانستم تایک‌هفتهدیگر ماشین خودم راتحویل 
بگیر م ولی ویزای محد ودسودانی من چنین اجازه‌ای را 
مو یداه الوم فش کل یی اراو اکآ 
می خورد که‌حر کت من‌ازس مت ابالت غربی سودان 
یعنی دار فور بود که آن ز مان تهدید وترور چند هزار 
شبه‌نظامی به‌نام جان‌جاوید به‌شدت منطقه راناامن 
وخطرناک کرده‌بود. گویی انگیزه اصلی زند گی این شبه 
نظامیان.قتل‌عام کر دن سا کنان منطق هبودودراین 
کسب و کار نسبتا موفق شده‌بودند. انها توانسته بودند 
در شش سال بیش از ۳۰۰ هزار انسان بیگناه راقتل عام 
کنن د.بیش از ۰ ۶۰هزار نفر از اهالی دارفور هم از ترس. 
جانشان رابر داشته‌بودندوخانه‌هایشان‌رارها کر ده‌بودند 
ودرچادرهایی‌نزدیک مرزچادروز گارمی گذراندند وبه 
آینده‌نامعلوم خودمی‌اندیشیدند. 

آن زمانی که من به این مساله بغرنج فکر می کر دم. 
آنهاسه‌شهر دیگر رادر منطقه دورافتاده‌سودان غربی 
محاصره کرده‌و ۲ ۱ هزار دارفوری بی‌پناه دیگر به جاد 
گر کته ودند ن فد تساه رش 
خشک ونابود کر ده‌بود.تقریبا ۰ ۱سال‌قبل اغاز شده‌بود 
امامقامات خارطوم توجه ونگرانی خاصی از خود نشان 
ندادندیابرای برطرف کردن‌اين مشکل, هیچ همکاری 
نکردند.وهمین موضوع باعث شعله‌و رشدن آ تش خشم 
دارفوری‌هاشد.مشکلات‌دست به‌دست‌هم دادندو 
اوضاع راروز به روز بدتر کردند تااینکه کشتار دسته 


ی رور د کل کل زود انا 
هم کشیده‌شد. 
شورشی‌هادرخیابان 


عداوت ودشمنی آنهاباهم.مرا کاملاً 
همچنان عقیده‌داشتم که‌این کار شدنی 
که‌ماشین راباچند رف آب‌وبنزین و 
ویزای نصفه و نیمهام اجازه می‌داد. به دل 
شوم که اواره‌ها در ان جادر زده‌بودند 
دیگر آن جوان‌بادل وجراأت وبااعتماد 
به نفس قبلی نبودم که چند دهه قبل این 
سفرهاراباشجاعت تمام اغاز کرده‌بودو 
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۰ کرو ر ۹۵ اطلاعات شم 
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می‌خواست بهترین‌هاررآهر چند خطر ناک تجر به کند. 
وقتی بابنجامین حرف زدم و طرحم را گفتم. حرف‌هایی 
زد که مرابه وحشت نداخت.او چنین سفری رابه هیچ 
وجه توصیه نمی کرد و به نظرش, خود کشی محض بود. 
من هم همان طور که گفتم. ترسو و البته کمی عاقل شده 
بودم‌وجانم رادوست داشتم.سرانجام تصمیمم را گر فتم 
و گزینه چهارپرواز راانتخاب کردم. 

سهپرواز اول نسبتاً آرام وبی‌دردسر انجام شد وبه 
پایان رسید.ا گر چه‌درهمه | نهاماتنهامسافر سفید مسیر 
بودیم.درفرود گاه آخر.من‌ماندم ودلالان وجارزن‌ها, 
ولگرده او گداهایی که تابه خودم بيایم دوره‌ام کر دندو 
هرطورشده‌می‌خواستند کاسبی کنند وپولی به جیب 
بزنن د.در پروازچهارم که آخرین آنهاهم بودوهمان 
طور که گفته بودند به نیمه‌های شب خورده بود؛ ناگهان 
کاپتان اعلام کرد قرار نیست در مقصد فرود بياییم زیرا 
در فرود گاهی که مقصد اصلی ما بود. به دلیل در گیری و 
تیراندازی.اجساد زیادی در باند فر ود گاه یخش ویلابود 
وباچنین وضعیتی, فرودی امن امکان‌پذیر نبود. 

در آن‌شب شوم‌ماه‌فوریه ۸ ۰ جسدو 
صده از خمی باندف رود گاه‌واطراف آن‌راپر کرده‌بود 
وتعدادزیادی‌شورشی که گویی جنون گر فته‌بودند. 
درست پایین محلی که ما پرواز می کردیم. پیاده و سوار 
برماشین این طرف و آن طرف می‌رفتند و شلیک 
می کردند. آن موقع نمی‌دانستم چرا 
به فر ود گاه‌حمله کر ده‌اند ؟ هر جه که 
بود این وضعیت برای من خوشایند 
نبود.آزیک‌طر ف دیدن مر دم‌بی‌پناهو 
درمانده‌درچنین‌موقعیت اسف‌باری 
واقعاً برایم دردناک بودوازطرفی آن 
هم4پول‌خرج کرده‌ومسپررادور 
زده‌بسودم‌وطولانی تر کرده‌بودم‌ولی 
حالامی‌دیدم بازبه‌همان‌نقطه‌ای 
برگشته‌ام که اول در آن‌بودم یعنی 
به ادیس آبابااودر جواب اعتراض 
فقط این جمله نصیبم شد: "متاسفیم 
ار ای لس 
معلوم‌نبودپروازبعدی‌دقیقاً در چه 
زمانی میشّر بود.به‌من که گفتند فعلا 
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اطلاعات کل ارو ۳۷۱۵ 


به یادروزهایی که بااعتماد به نفس عجیبی سفرراباشجاعت تمام آغاز کرده بودم و می خواستم بهترین‌ها را تجربه کنم 


وضعیت فوق‌العادهاعلام شده‌وهیج هواپیمایینه تنها 
وا ار ارت که باس ا 
e E a‏ 
اینکه, قرار بود بخشی از پول پر داختی بلیت رابه من 
با زگردانند تاغرامت سفر تاتمام چهارمم را پرداخت 
کرده‌باشتد. وجالب‌تر اینکهاین غرامت چهار سال بعد 
وبافرستادن ٩‏ ایمیل ونوشتن‌یادداشتی در یک روزنامه 
توسط روزنامه‌نگار محلی ممکن‌ شد آن‌هم وقتی که 
حس کر دند ابر ویشان در خطر است! 

فردای آن روز فهمیدم رئیس جمهور چاد ۵ اروز 
وضعیت فوق العادهاعلام کرده.اين زمان بیشتر ازانتظار 
من‌بودواصلاً فکرش راهم نمی کردم.اوضاع چندان 
مساعد نبو د ودیده‌هاوشنیده‌هانشان می داد معلوم نبود 
منطقه تا کی ناآرام ودر کر باشد. در نتیجه با ناراحتی به 


" باآسودگی در خیابان قدم می‌زدم و 
آفریقای محبوبم را نگاه می‌کردم. ناگهان 
تعداد زیادی از مردم خشم‌گین به خیابان 


ریختند و شعار دادند که چرا کندم کران 
شده. هنگام تظاهرات. شیشه‌ها را 
شکستند و لاستیک‌ها را اتش زدند 


واگاد وگو پایتخت بو ر کینافاسو 
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۱ که نگ رف غرم واه‎ a E 


پروازانتخاب کنم.باز هم فقط یک راه‌داشتم وتنهایک 
گزینه پیش رویم بود. باید یک مسیر غیر مستقیم را 
انتخاب می کردم بنابرراین برای چهار روز بعد بلیتی به 
خشکسالی و قحطی بیرحم و بی‌پایان و جست وجو 
وهمین حمعیت منطقه رااز ۰ ۰ ۲نفر در سال ۰ ابه 
بیش از یک میلیون نفر رسانده بود ولی با همه اینها هنوز 
در کرانه رود نیجر مکانی خواب آلود و مرده‌و ساکن بود 
وزند گی در آن‌جریان‌نداشت.تمام خیابان‌هادر آن 
قسمتی از شهر که من اقامت داشتم از شن پوشیده شده 
نبود. در عوض پیاده‌روها خاکی و کثیف ویر بوداز ولگرد. 
دستفروش‌هاباصدای بلند مشغول تبلیغ اجناسی مثل 
باتری‌قلمی. دستمال کاغذی وسیگارهای تکی بودند. 
فر وشنده‌فر انسوی‌داشت که در نیامی خیری‌ندیده 
بودندو گر وه‌تروریستی‌القاعدهبه مشکلاتشان‌دامن 
زده‌بود. 
ده‌ساعت در آتوبوس نشستم تابه ط رف غرب بر وم و 
خودم رابه وعده گاه‌ومحل دیدارم با پیترز برسانم.همان 
که‌در کش ور خودش از جادو گران‌بود. 
قرار بود ب رادرش برنارد هم در وعده گاه 
باشد. آنها بالند کروز قدیمی‌شاآن از 
محل زند گی‌شان | کرا(پایتخت غنا) به 
واگادوگوم ی آمدند تا آنجاهمدیگر را 
ببینیم وی‌ازده‌روز بعد راباهم بگردیم. 
توسعه انسانی سازمان ملل, از بین ۱۷۷ 
کشورر تبه۷۵ ارابه خوداختصاص‌داده 
است. بیش از نیمی از جمعیت آن‌فقط با 
کمتر از یک دلار در روززند گی‌می کنند. 
البتها گر بتوان اسمش رازند گی گذاشت. 
وضعیت عجیب وغریبی بود. 
ادامه دارد 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


ادابم . 


فریبا امیراسکندری-کرج 


دیگر خسته شدم از قربان صد قه رفتن, از الکی 
خندیدن و دست به صورتت کشیدن... باور کن 
دیگر توان ندارم...نمی‌توانم...نمی‌توانم این همه 
بار رابه تنهایی به دوش بکشم...نمی‌توانم جواب 
سر کشی‌های دخترت و لجبازی‌های پسرهایت را 


بس کن. با تونیستم؟ات... تا فکت را پایین نیاوردهام 
دهانت را بیندا 

هه....هه... تعجب می کنی ؟! باور نمی کنی این 
من باشم؟ همان خانم محجوب و خجالتی تو؟! آره 
خودم هستم. خود خودم... کوچه بازاری حرف 
می‌زنم؟ مردانه خط ونشان می کشسم؟! راسست 
می گویی... راست می گویی؛ الان مدتی است هر 
کسی من رامی‌بیند می گوید: توبرای خودت 
مردی شدی! ولی من!من حتی حوصله ندارم 
که جواب بدهم: آنه...به دستهای کت و کلفت 
و شانه‌های پهنم نگاه نکنین....باربر روز گار بودن 
من رااین جوری کرده..من یک زنم....حتی...حتی 
ضعیف تر و شکننده‌تر از قبل... خیلی ضعیف تر و 
شکننده‌تر. می‌دانی روزی که می رفتی» همه به سر و 
صورت خود می کوبیدند که دست خالی رفت ؟1... 
یعنی...یعنی آنها نمی‌دیدند این منم که دست خالی 
ماندم ؟....نمی‌دید ند که تو تمام شور وشوق و عشق 
و آسایش و آرامش من بیچاره راهم توی کوله‌ات 
Elo‏ کی 
اصلا خودت را دیده‌ای....تکان نخوردی, همان طور 
ماندی با موهای سیاه شانه زده ببین...ببین تو را 
کا چند سال از من بور ری ا ولی یک چروک 
رو پیش انیت نیست... چشمهایت برق می‌زنند از 
جوانی! حالا به من نگاه کن...خوب ببین...پیش‌انیم 
خط برداشته....چشمم افتاده ته گودال و رویش 
کر ایحا وی کرو ك صد رجت 
به عینک خانم بزرگ...می گفتی تا موهایت سفید 
نشوند رنگش نکن...هه...هه...ههههه...الان آن قدر 
از موهایم سفید شده که دیگر رنگ کر دنشان کاری 
مضحک است. مگر من چند ساله‌ام؟!می گویند زنها 
سنشان راقایم می کنند ولی..ولی من باید شناسنامه 


@ 


دوره‌یازدهم 


"کاش دیوار بودم..." نوشته "فریبا 
ا کا 
تک گویی ذهنی, با روایتی فشرده 
عمق عشق و حرمان یک زن شریف 
و تنها مان‌ده در موقعیت هجران را 
بازمی‌گوید. فریبا امیراسکندری" 
به عنوان نویسنده برتر دوره دهم 
مسابقه بزرگ داستان نویسی 
انتخاب و معرفی شده است. 


ان بدهم تا بفهمند من مادرشان نیستم... هنوز 
مانده تا برایم بای مجلس جا خالی کنند و "حاج 
خانوم..حاج خانوم " صدایم کنند...می‌دانی؟ تو به 
من بدهکاری...اصلا به من مدیونی...تمام جوانیم 
رااعشقم را...یادت هست که د کتر هرچه اصرار 
کرد بگذار خانمت زایمان طبیعی داشته باشد. قبول 
نکردی؟... گفتی نمی توانم شاهد درد کشیدنش 
باشم؟....یادت هست ؟ همکارهایت وقتی فهمیده 
بودند برای خریدن ماشین ظرفشویی خودت را به 
آب و آتش زدی تا وام بگیری چقدر مسخره‌ات 
کرده بودند؟ گفتم به فکر خریدن ماشین برای 
خودت باش. گفتی پاهای من عادت به پیاده روی 
دارند؛ بوست لطیف دستهای تو نباید با مواد 
ظر فش ویی خراب شوند؟... یادت مانده که تاناهار 
می‌خوردیم می گفتی تو برو بخواب» ظهر اگر نخوابی 
بد اخلاق می‌شوی؟ پس این همه خوبی و عاشقی 
و قربان صدقه رفتن چی شد؟1. کجا رفت؟...... چه 
طور شد که با سه تا بچه ولم کردی و رفتی ؟...نگفتی 
یک زن دست تنها با سه تا بجه.....خواب ظهر ؟! 
حالا از صبح تا شب سگ دو می‌زنم. مدرسه‌بانک: 
اداره, بقال,چقال, تعمیراتی, نانوایی و خسته می ر سم 
تابروم آشپز خانه و جارو کشی و لباس شویی.... 
همس‌ایه جلویم سبز می‌شود و به دیوار نگاه می کند 
و می‌گوید: پدر که بالاسرشان نیست و مادر هم که 
| 

کاش واقعا دیوار بودم... 

دیروز.. دیروز می‌خواستم صورقت را 
صفحه"دارت" کنم و آن قدر تیر بزنم تا تو هم 
لمن بر تم یشسوی هی دای را ادیک کار 
هم؛ شیر ظرفشویی نبود که با نوار تفلون و چسب 
آکواری وم و واشر جلوی چکه آبش را بگیرم. یا 
دیوار نبود که سنباده بر دارم لکهایش را ببرم.با 
بتونه سوراخ و تر کهایش را بگیرم...تینر و رنگ را 
تا که تن رورم نویه 


مجید آقا می‌گویم آ شناست....داخل خانه هم که 
نمی آید. می‌رود پشت بام. گفتم و امد ورفت و کولر 


راراه انداخت. می‌دانی وقتی پول را گرفتم جلوی 
چشمش چی گفت؟ بگویم؟طاقت شنیدنش را 
داری؟ گفت.... گفت "آبجی. صیغه که حلاله, جرا 
خودت رااین قدر اذیت می کنی؟ آبجی!! آبجی!! 
هه...هه....خودت رااذیت نکن» من دیگر گوشم پر 
است از این حرفها..شدهام مثل طاعون زده‌ه.. 
هر کسی دردم رأمی‌فهمد یا فرار می کند یا زیادی 
مهربان می‌شود...سهیلا را یادت هست ؟ به قول 
خودت "دوست جون جونیم بعد از رفتن تو دیگر 
ندیدمش....می‌توانی بفهمی جرا؟؟.....تر سیده 
بود که یک روز عصر برای خوردن چای بروم 
خانه‌اش. چشم شوهرش من را بگیرد و هوویش 
بشوم اهه...هه... تازه کجایش را دیده‌ای؟ اقدس 
خانم هم یک کله قند زده بود زیر بغلش و آمده 
بود خواستگاريم. می گفت دیگر از مریض داری 
خسته شده... | مده بود و می‌خواست که عروسش 
شوم و پسر مریضش را تیمار کنم...می‌شنوی چه 
می‌گویم؟ پیرزن از دست بچه اش بریده بود و 
برای خودش هم پرستار می‌خواست؛ می‌خواست 
ان سس نوم 


2ا 
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زن وقتی از واگویه کر دن خسته و در مانده‌شد. 
سرش راروی قاب عکس همسرش که در آغوش 
خودش نفس می کشید گذاشت. قاب عکس 
خیس ودار بارش قط رآ تاک لات تابر 
از آغوش جدا کرد و چشم به چشمان خندان مرد 
دوخت. لبخند تلخی زد. احساس سبکی می کر د... 
بلند شد تاقاب رادر جای آن روی دیوار آویزان 
کند تا یک روز دیگر که دلش پر است از درد و 
شکوه و یا یک روز که حالش خوب خوب است 
ماد ار ات اس ان سای ود 
برش کیک بنشیند و گل بگوید و...و فقط خودش 
گل بگوید. بی‌هیچ گل شسنیدنی, تا دستانش رابالا 
برد. لرزش بی‌موقع دستهایش قاب را از دستانش 
جدا کرد و به زمین انداخت. عکس مرد از پشت 
شیشه شکسته. هزار تکه دیده می‌شد. پر از ز خم. 


درست شبیه قلب دردمند زن... ك 


He 
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نامه او ... 


نسیم پژومان -تهران 


باعرض سلام خد مت پسر عم وی عزیزم. 
امی‌دوارم حالتان خوب باشد. گر احوال مرا جویا 
باشید هیچ ملالی نیست جز دوری شما. 

دیروز وقتی شنیدم که دوره آموزشی شما به 
زودی تمام می شود بسیار خوشحال شد م.د عا 
می کنم به یک محل نز دیک اعزام شوید. این روزها 
SS‏ 
بنویسم.همان طور که می دانید در دانشگاه قبول 
شدم وباید به شهر می آمدم. به خاطر همین امروز 
صبح» زود تر از روز های قبل از خواب بیدار شدم و 
بعد از غذادادن به مرغ‌ها و خروس‌هاو دوشیدن 
گوسفندهاو گاومان برفی ویک وداع بلند بالا با 
انهاوخوردن صبحانه ا خر بامادر جان‌و اقاجان. 
لباسی را که کبری خانم عروس عمه شهین بر ایم 
دوخته بود پوشیدم.پارچه این لباس.همانی بود که 
زن عموجان, ثریاء مادر مهربانتان برای قبولی من 
در دانشگاه هدیه آورده‌بود. آن روز رابه خوبی به 
یاد دارم. زن عمو جان ثریاباصورتی بر آفر وخته 
تا ار درم را ی ار 
ااا الا آشاب داح وی 
رای ار رش رای 
چادرش پاک می کرد چایی نخورده و تبریک نگفته. 
پارچه‌ای را که باخوش سلیقگی تهیه کر ده‌بود 
گذاشت ورفت. 

دیشب مادر جان می گفت. از همسایه شما زری 


چھل تک دام 
راوصله ميزنم) 


صبح اول وقت. فتحعلی خان پدر زرین تاج پشت 
دربود.دررا که باز کردم گفت: برو کنار ببینم!. . 
سلام دادم. جواب سلامم رانداد!. گفت: بگوزرین 
تاج بیاد پایین!. . 

TT 

در حالی که سرش رابالا گر فته بود. انگار داشت با 
سقف حرف می‌زد. گفت: وقتی سینه جاک می کردم 
را 
1 چ ت ۰ 1 
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اطلاعات ی ارو ۳710 


'نسیم پژومان ‏ نویسنده‌جوان وخوش‌قریحه‌با | 
0 بهره گیری‌از قالب نامه داستان گیراو خواندنی نامه 0 
اول..."رانوشته است. نسیم پژومان "با پشتوانه قدرت | 
تخیّل نیرومند وذهن خلاقش توانسته است در قاب و : 
ز قالب یک نامه داستان کوتاه کاملی بشویسد. 0 


خانم شنیده که زن عموجان ثريا گفته: دختر همین 
که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد کافیست حالا 
که فکر می کنم علت عصبانیت آن‌روزش رآمی‌فهمم. 
زن عموجان ثريا گفته: "که درس و دانشگاه‌برای 
گلاب آب ون ان نمی‌شود.دخترراجه به درس و 
دانشگاه!؟""زری خانم تا کید کر دند که زن عموجان 
TT‏ را رای تا 
به ادامه تحصیل من بسیار آهمیت می‌دهید و همین 
به‌من آمیدمی‌دهد.بالا خره‌امروز صبح.بعد از یک 
بدرقه‌مفصل از طرف مر دم روستاوعبور از کوچه‌های 
ما ییاسران ان 
وداداش رحمان راهی شهر ارزوها شدیم. آمروز در 
اتوبوس از داداش رحمان شنیدم که گفت:عموجان 
کریم. پدر بزر گوار تان از | قاجانم برای فر وختن زمین 
بالا محله, به خاطر خرج و مخارج دانشگاه من» بسیار 
ناراحت شدهوبا آقاجانم سر لح افتاده‌و گفته:بااین 
کار ارت ار 
چیزه ای دیگر فکر کردم.ما بعد از طی کردن یک 
نمی دانید باجه زحمتی درس خوایگاهرادر نا کجا 
اباد پیدا کر دیم. 


"عباس‌عابد ساوجی نویسنده‌باتجربه در کار وزند گی و 
نویسند گی,بانوشتن چهل تکه‌دلم راوصله‌می‌زنم! "در حیطه 
نگارش "داستانک طبع ازمایی کر ده‌است.این داستان نویس 
پر کار در اثر جدیدش با کاربرد سنجیده مثلث آزاویه دید - 
انگیزه روایت -القای لحن به ن و آوری روی آوردهاست و 
درونمایه‌ای تلخ رابا روایت و زبانی که به عمد سرد و خسته جلوه 
می کند. پر ورانده تا به تاثیر کلامش قدرت ینهان ببخشد. 


چهار چوب خونه رو بشناسه... 

دست روی‌سینه‌ام گذاشت وهلم‌داد عقب.با 
پشست روی زمین افتادم.در همان حالی که از رویم 
رد می‌شد. غر زد: برو بمیر مردک یک لاقباء کدوم 
خونه؟ کدوم پدر؟ دلت خوشه که پدری و این بیغوله 
نکبت رو داری؟" 

تابه خود بيایم. میان گرد وغباری که چر خ‌های 
ماشین فتحعلی خان به پا کرده بود گم شدم. 

سیم زند گی ما از اول ناجور کوک شده بود تارها 
از هم گسسته بود و با هیچ مضرابی نمی‌شد آهنگی 
نواخت. زرین تاج حامله بود. بیمه نبودیم. از عهده 
مخارج سنگین بیمارستان هم بر نمی آمدم. 


جه لحظه سختی ب ود لحظه خداحافظی با 
مادرجان,. آقاجان‌وداداش رحمان.بالاخره‌بعد 
از یک خداحافظی سخت و جان فرساو شنیدن 
نصیحت‌ه او پندهای مادرانه و بدرانه و بر ادرانه. 
باچشمانی مملواز اشک وار د خوابگاه شدم. من به 
همراه‌سر پر ست خوابگاه از حیاط کوچک آنجاء که به 
اندازه‌ایوان خانه ماهم نمی‌ شد گذشتم و بعد از طی 
کردن پله‌های باریک وراهر وی تاریک. وار داتاق یا 
به قول سرپرست: سوئیت شدم.چشمتان روز بد 
نبیند؛ اول فکر کردم ان همه ادم از تنهایی است که 
ان ار را را 
گفت: این هم آخرین هم اتاقیتان "چشمانم به اندازه 
۱[ 

موقع باز کردن‌ساک به یاد شب گذشته افتادم 
که ماد ر جان در حالی که یک چش مش اشک بود و 
چشم دیگرش خون. انگار که قرار بود قحطی بیاید. 
ذخیره یک ماه مرادرون ساک گذاشت. من هم در 
خوابگاه کم نگذاشتم,بادیدن آن همه چهره‌رنگ 
پریده‌وهیکل‌ه ای زرد ولاغر. سفره‌مفصلی پهن 
کردم.امادر ان لحظه‌ها وقتی به اد مادرجان و 
پدرجان وروستایمان می‌افتادم لقمه‌ها بر ایم به 
اندازه تخم‌های حنایی مرغمان‌می‌شد وبه سختی 
از گلویم پایین می‌رفت اما من طاقت آوردم و کم 
نیاوردم حتی قطره اشکی نر یختم.الان که این نامه را 
برای شما می‌نویسم, دخترها يا خوابند یا خودشان را 
به خواب زده‌اند. اما من نمی دانم که از ذوق زیاد است 
ویاغم دوری از خانواده. که خوابم نمی‌برد. به هر حال 
این روزهای دلتنگی من و شما هم به زودی سپری 
می‌شود. پسر عموی عزیزم ببخشید که سر تأن رادرد 
وردم. لطفا منتظر نامه‌های بعدی من باشید. 

دوستدار شما؛ دختر عمویتان گلاب ‏ »« 


دوست هم خدمتی‌ام پیشنهاد کرد: بیا بریم میوه 
فروشی کنیم. 

چاره‌ای‌نداشتیم.ر فتیم.مد تهابو د چهار چر خه‌ای 
قراضه رامی‌دیدم که گوشه حياط عموی دوستم 
بی مصرف افتاده بود. گفتیم: وضعمان که خوب شد 
یکی بهترش رابرای خودمان می‌خریم. 

مأمورین سدمعبر چپ وراست خفتمان 
می کر دند. خسته شدیم از بس بارمان رادر جوی آب 
ریختند. بالاخره در گیر شدیم. یک شب بازداشت 
بودیم و بالاخره با دادن تعهد آزاد شدیم. بر گشتیم 
سر کار اولمان, خانه ا 

تحصیل کرده سر بازی رفته و متاهل. نشستم 
وردل زرین تاج ومنتظر ماندم که کی وضع حمل 
می کد؟ 

زرین تاج.از میان گرد وخاکی که پدرش به 
پاکرده‌بود. نگاهم می کرد و می‌خندید...! به خانه 
بر گشتم. گرد وخاکی که روی شانه‌ام نشسته بود. 
کمرم را خم کرده‌بود! فکر کردم که نت‌های زند گی 
ماراط وری‌نوشته‌اند که در قالب هیچ داستانی 
نمی گنجد. فقط باید رمان می‌نوشتم. ۰ 
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"زو "و "سوزان" که از دوستان قدیمی و علاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند.. در یک 
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شب تاریک. ڌ تصمیم گر فتند 


ازباران‌داز همبرتون"_بدون‌اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از عبور از جنگل‌های جز یره 
"پیترز قایقشان وا ژ گون شد ودر تار یکی شسب.باجنازه ٩‏ ۱ زن روبروشدند که همگی آسیایی بودند.اين زنان.از 
سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به sS E‏ 


'الیس' "پی بر ده بود به دنبال این بود که هر چه بي 


در تاریکی. صدای مر دی رامی‌شنیدم که اصرار 
می کرد چشمهایم رابگشایم وهمراهش بر وم اصدایش 
ملایم. اماخیلی جدی بود ولی من نمی خواستم بروم. 
دی ا 
زیر سرنداشتم. و حالااحساس کردم دست کسی با 
بدنم تماس گرفت و مرااز جا بلند کرد. آن صدا گفت: 
'بذار تو رو روی تخت بخوابونم!" 

تختخواب؟مگر من کجاخوابیده‌بودم؟ چشمانم 
را گشودم ونگاهی بهاطرافم انداختم.روشنایی ضعیفی 
اتاق راروشن کرده‌بود. من همان جادر اتاق‌ نشیمن 
خوابم بر ده بود. خواب عجیب و عمیقی بود. تازه به 
خود امدم. متوجه شدم انچه می‌دیدم خواب نبود. 
SEG GS TLE‏ 
SS‏ 
واقعا او نیک بود؟ خواب آلود دستی به صو رتش 
کشیدم و از تماس انگشتانم با خراشی که از قدیم توی 
سور مها زا خی و اس ماب 
که خوان ده‌بودمافتادم وباخشم او راز خود راندم. 
"نیک" با تعجب پرسید: چی شده "زو ؟ چرابامن این 
جور رفتار می کنی ؟ 

خواستم همه چیز رابه اوبگویم.بگویم که‌ایمیل‌های 
اورادیده‌ام.درباره کیدو۲ بااوحرف بزنم.اماراه 
گلویم بسته شده‌بود. نفس عمیقی کشیدم وساکت 
ماندم. "نیک" گفت: می‌خواستم اطلاعاتی درباره 
بازرس لیس" در اختیارت بذارم. 

اوه, خدای من! بازرس الیس "را از یاد بر ده بودم. 
دوباره جن‌ازه او که بی‌حر کت بر روی نیمکت پار ک» 
دیده از جهان فر و بسته بود. در نظر م مجسم شد. سر 
خراش هلالی شکل که آرم کار تل قاچاقچیان برده 
بود -بر روی صورتش دیده‌می‌شد. دوباره سرم به 
دوران افتاد.نیک گفت: فکر نمی کنم کشتن بازرس 
۱ 

ناگهان خواب از سرم پرید. آنچه می گفت اهمیت 
خاصی داشت. زبانم مثل چوب شده‌بود. به سختی 
پرسیدم:یعنی می‌خوای بگی که بازرس لیس برای 
ار 


۳ 


بیشتر از معماهای بث 
ایمیل‌های مشکو کی به شوهرش شد و بیش از پیش به رفتارهای او مشکو ک شد... 


پشت پر ده‌این ماجراسردربیاورد. زو متوجه 


"نیک سری به نشانه تایید تکان داد و گفت: 

او آدم‌پلیدی‌بود.ظاهر آ اف‌بی آی ازاونخواسته 
بود که با شما تماس بگیر د و همین موضوع مچ او را باز 
کرد و رازش بر ملا شد. او خبر جین شبکه بود... جند بار 
پلک زدم تا سخنان "نیک رابهتر متوجه شوم: 

یی لوال برات اش لت عون 
خبر چینی می کر د!...خدای من! به هیچ کس نمی‌شد 
اعتماد کر د. پس گفته‌های آن کشیش کذایی راست 
بود که‌می گفت:تشکیلات قاجاقجیان بر ده مثل‌هشت 
پا در همه ساز مان‌ها شاخه تنیده‌است. بازرس لیس" 
هم آن تشکیلات را در جریان تازه‌ترین اقدامات "اف 
بی ای قرار می‌داد. بنابراین از نظر آن سازمان منبع 
ارزنده‌ای به شمار می‌رفت. از هیچ روء مایل نبودند که 
او کشته شود. پرسیدم:اما تو گفتی که رازش بر ملا 
شد. منظورت این بود که اف‌بی آی " کشف کرد که 
او یک خبرجین بود. معنی این حرف آن است که او 
دیگر از دید گاه شبکه جنایتکاران یک مهره سوخته به 
شمار می‌رفت و جز دردسر سودی نداشت! بنابر این 
به زند گی او خاتمه داده شد. 

-اما شبکه از لو رفتن او اطلاعی ندارد! 

از کجا با این اطمینان حرف می‌زنی؟ 

چون بجز توو سوزان .من تنها کسی بودم که از 
این موضوع اطلاع داشتم. یعنی می‌دونستم که بازرس 
لیس باشماهاتماس کرفته و صحبت کر ده است: 

اوچه می گفت؟ آیااونبود که این موضوع راب 
"اف E‏ اطلاع داده بود؟ چرا ی CE‏ 
اطلاعات رااز ماموران تحقیق فدرال مخفی کند ؟ و 
این حکایت از آن داشت که سخنان سوزان درست 
از ای ان ۳ 


همکاری داشت.اوه. خدای من! چگونه می توانستم 
همه پنهان می کرد. 


من از بابت ایمیل هایی که نیک از من مخفی 
کرده‌بود. از او ازرده خاطر بودم. به خاطر رازهایی که 
نهفته مانده بود به خاطر دروغ‌هایی که گفته بود و به 


ترجمه:سیروس گنجوی 


اتفاق افتاده بود در دهنم مرور کنم: 

بازرس ۳ لخن "به "اف ای خیانت کرده بود. و 
N. Moot |,‏ الى بء QR"‏ "لا . 1 
بنابر گفته سوزان »پدر ژوزف و سونیاولوسنیک 
هم در زمینه کمک به قر بانی ان باند قاچاقچیان بر ده 
فعالیت نداشتند. به نظر می‌ر سید همگی نقاب بر جهره 
تا هت 

اآ. ۸ 

و ی 
همسرش بودم بیش از پیش به او ظنین شد م. او هنوز 
داشت حرف می‌زد: 

-..بنابر این نباید از این بابت که اعضای تشکیلات 
قاجاق بر ده‌دور می‌جر خند و آدمها رابه قتل می‌رسانند 
نگران باشی. بازرس ال را هم آنها نکشته‌اند. 

باخود فکر کردم که ورود دزد کی به خانه‌ام هم کار 


آنهانبود. هم من.وهم نیک هر دوبه این موضوع 


واقف بودیم.امااودر این باره‌هیچ حرفی نز فقط به من 
خیره‌شد. انتظار داشت از سخنان تسکین دهنده‌اش 
تسین اران کی اا کەی توا رھ 
کشتن بازرس اليس کار شبکه نبود. به هر حال» کسی 
ا ا 
قاچاق انسان را که سه هلال موازی بود بر چهر هاش 
حک کرده‌بود. اما جه کسی؟ 

گیج و مبهوت به دیوار تکیه دادم و پرسیدم: 

-پس چه کسی او را کشت؟ 

او پاسخ داد: هنوز نمی‌دانیم. اما یقین داریم که کار 
شبکه نبوده است...سپس دست مرا گرفت و گفت: 

اه روا ای دار این را 
ی ترا تن 
انگار چندین تن وزن داشت.به کمک "نیک به سختی 
از پله‌ها بالا رفتم و خود رابه اتاق خواب رساندم. دیگر 
حوصله حرف زدن نداشتم. بیش از اندازه خشمگین 
بودم. چگونه می‌توانستم پرسش‌های خود را مطرح 
کنم. از کجا می‌بایستی شروع می کردم؟ 

۱ 
درا عرسا کر ی رن سراعل 
موضوع واز او درباره کیدو ۲ پرس وجو می کردم؟ 

روی تختخواب دراز کشیدم و چشمانم رابستم. 
یاد روزی افتادم که با اشتیاق پیش نهاد ازدواج او را 


۰ کرو ر ٩۵‏ افااعات 


ا کی 


بذیرفتم اما حال آگررمان به عقب برمی کسس تیه 
خاطر بی‌اعتمادی این پيشنهاد رارد می کر دم. 

عینهو قصه شنگول و منگول بود که مادربز رگم 
هنگام خواب بر ایم تعریف می کرد.دراین قصه. نیک | 
نقش آقا گر گه رابازی‌می کرد ومن نمی توانستم به 
"گس رگ" قضه‌اعتماد کنم. حتی دندانهای زیبایش مرا 
به یاد دندانهای تیز ینک جانور درنده‌می‌انداخت!با 
این حال او رادوست داشتم. 


ای ما ماج 
ا 


نیمه شب در تاریکی سر اسیمه از خواب پر ید م. 
بدنم خیس عرق شده بود. کابوس وحشتناکی بود. در 
خواب دیدم که در جنگل تاریکی در حال فرار هستم. 
رعد وبرق هنگامه‌می کرد. نمی‌دانستم از چه کسی 
می‌گریزم اما ترسی بی‌امان. همه وجودم رافر | گرفته 
بود. نا گهان شبحی از پشت درخت‌ها ظاهر شد و مرا 
در آغوشش پناه‌داد. شوهرم "نیک "بود. از لبخندش 
درخواب احساس ارامش کردم.امااین | رامش‌دیری 
نپایید. زیر اوقتی به صور تش نگریستم. ناگهان دید م 
در آغوش یک هیولاهستم.هیولایی مثل "درا کولا" که 
دندانهای خون اشامش رابه من نشان می‌داد. 

از این خواب» وحشت کردم. چگونه می‌توانستم در 
کنار مردی زند گی کنم که او را خوب نمی‌شناختم؟ 
حتی نمی‌دانستم که همسر سابقش چگونه مرد؟ آیا 
می‌توانستم اجازه‌دهم که مولی اوراپدر خطاب کند؟ 
م رگ همسرش تصادف بود یاخود کشی؟ یا آنکه خود 
"نیک "او رابه قتل رسانده‌بود؟ 

چراهن وز خواه رزن سابقش. او را گناه کار 
می‌بنداشت ؟ و جراهمه جیز رادر این باره از من بنهان 
نگاه داشته بود. جرا به من نگفت که خواهر زنش قصد 
جان او را کر ده‌است و ان کسی که دزد کی وارد خانه ما 
شده‌بود همان خواهر زنش بود ؟ شاید خیلی جیزهای 
دیگر وجود داشت که او از من پنهان می کر د. 

هراسان در بستر نشستم و گیج و درمانده‌به فضای 
نیمه تاریک خیره شدم.نگاهی به "نیک انداختم که 
راحت خوابیده بود. بیش از این نمی توانستم صبر کنم. 
از جابرخاستم. به طر فش رفتم و شانه‌اش رامحکم 
تکان دادم. 

"نیک جشمان خواب آلودش را گشود. بلند 
شدنشست.نگاهی به اطر اف اند اخت واز اینکه دید 
تنهاهستم احساس آرامش کرد. صور تش رامالید و 
پرسید: چی شده؟ 

گفتم: راستش رابه من بگو, آیاتو خودت زنت 
را کشت ؟ 

چند بار پلک هایش رابه‌هم زدو کوشید پرسش 
مرادرک کند. سپس خواب الود پر سید: 

این سوالات چیه که این وقت شب می‌یرسی ؟ 
دیوانه شده‌ای؟ گفتم: 

-اره دیوانه شده‌ام. زود باش جواب بد ه! 

ملحفه را کنار انداخت و مثل برق از جابر خاست. 
کارمان به مشاجره کشید و ما که یکد یگر رادوست 
داشتیم.حالا به دشمنانی بدل شده‌بودیم که به یکد یگر 
چنگ و دندان نشان می‌دادیم. او رازیر ر گبار سوالات 


تاعاس .ی از ۵ ۳۷10 


خود گرفتم.بی‌اعتمادی به اوسبب شده‌بود که بی محابا 
به قلب این کارزار بتازم. پرسیدم:چرابه من نگفتی که 
رابط "اف بی آی هستی؟ جرابه اف بی آی آنگفتی 
که بازرس لیس از من بازجویی کرده‌بود یااینکه آیا 
برای این تشکیلات جهنمی کار می کنی یانه ؟ جراهمه 
واقعیت رادرباره‌مر گ‌همسرت کتمان کردی؟ جرا 
به‌ من نگفتی آن شخص که به حریم خانه ما تجاوز کرد 
خواهرزنت بود؟ و بالاخره... کیدو ۲ کیه؟ 

تازمانی که نام کیدو ۲ رابر زبان نیاورده بودم. 
آنیک به‌طر زمتقاعد کننده‌ای‌از خودش‌ دفاع می کر د. 
درباره‌مر گ‌همسرش دوباره‌همان حرفهای گذشته را 
تکرار کر دو در حالی که به بر ید گی‌روی‌صور تش اشاره 
می کرد گفت که وقتی همسرش فهمید که قصد دارد 
او راتر ک کند. به طرف صور تش شلیک کرد و سپس 
با اسلحه‌ای که در دست داشت به زند گی خود خاتمه 
داد.از او خواستم درب اره‌مطالبی که در روزنامه‌های 
قدیمی از این ماجرا درج شده بود برایم توضیح دهد و 
بگوید زنی که چپ دست بود. جگونه خود رااز ناحیه 
راست سرش. مورد اصابت قرار داد؟ چراباقیمانده 
آثار شلیک رادر دستان او پیدا کر دند.از او خواستم 
یکبار برای‌همیشه راستش رابگوید. هنگام سخن 
گفتن, آثار خشونت در چهره نیک نمایان‌تر شده 
بود. چشمانش مثل دو قطعه فولاد سر ددر خششی 
بی‌احساس داشت. در حالی که آرواره‌هایش به طرزی 
عصبی به هم فشر ده می‌شد. گفت: 

-پرید م اسلحه رااز دستش بگیرم.باهم در گیر 
شدیم. در جریان در گیری, گلوله‌ای به طر ف صورت 
من شلیک شد. وقتی این گلوله شلیک شد دست من 
روی اس لحه بود.پس از آن از ه وش رفتم ودیگر 
چیزی نفهمیدم! 

آیا باید حرفهایش راباور می کردم؟ یقین نداشتم. 
بنابراین. سکوت را جایز ندانستم. روی غلتک افتاده 
بودم و همان طور سوال بارانش کردم! در پاسخ به این 
سوال که چرابه من نگفته بود که رابط اف‌بی آی "در 
این ماجر اشده‌است. به ساد گی گفت که فکر نمی کر ده 
این موضوع.اهمیتی داشته باشد. اصلاً رازی در کار 
نبوده که از من پنهان کند. درباره‌ب ازرس الیس " 
حدس می‌زد که امثال او اف بی آی "رابدنام کرده‌اند 
و تعدادشان هم یکی دوتانیست. آن تشکیلات 
مخوف در برابر پرداخت رشوه‌به انهااطلاعات لازم 
رادریافت می‌دارد. از این رو حرفی به کسی نزده است. 
او برای همه سوالات پاسخی در آستین داشت. اما کم 
کم کاسه صبر وحوصله‌اش سر آمد. "نیک "عادت 
نداشت مورد بازجویی قرار گیرد. به ویژه اینکه در 
ی مارا تیار 

همین که درب اره‌موضوع تجاوز به حریم خانه 
وشخصی به نام کیدو ۲ توضیح خواستم. سکوت 
کرد. به جای آنکه پاسخ بگوید. ساکت نشست و 
ماهیچه‌هایش منقبض شد. دیگر مایل نبود خود را 
در موقعیت دفاعی قرار دهد.می‌توانستم بوی خشم 
را که مثل بوی گوشت سوخته هر لحظه بیشتر فضا 
رامی‌انباشت احساس کنم.امامن مصمم وسر سخت 


وی ۳۳ 


بودم. باید تکلیفم رابا آویکسره‌می کردم. با بی‌رحمی 
پر سید: 

_چطوری از ماجرای کیدو ۲ باخبر شدی؟ 

اوه خدای من! حالا می‌بایستی من به او جواب پس 
می‌دادم. نا گزیر شدم راستش رابگویم واعتراف کنم 
که ایمیل اوراخوان ده‌ام.ناگهان از کوره‌در رفت و 
ی ری کی تفت u‏ 
پیدا کرده‌ای؟ 

آیا دیوانه شده بود؟ به آرامی گفتم: 

نیک وقتی داشتی از کامپیوتر من استفاده 
می کر دی, خودت آیمیل‌ها را پاک نکر ده بودی. 

یادش امد و پرسید:خب. این دلیل نمی‌شود که 
بی‌اجازه. پست "منوبخونی؟ پس اون احترام به حریم 
شخصی که هميشه ازش دم می‌زدی کجارفت "زو "؟ 
ای وراه سار اس 
می‌دیدی چه حالی پیدا می کردی؟ 

بالکنت زبان گفتم: این موضوع فرق می کنه..." 

باصدای بلندی خندید. خنده‌اش آنقدر زشت 
وفرمستاک یود که لداع را تادیاع زاف بیس از 
فر و کش کردن صدای خنده‌اش که بیشتر به نعره یک 
جانور وحشی می مانست. پر خاشگرانه گفت: 

-سردرنمی آورم "زو می‌دونم به من ظنین 
هستی. همه روزنامه‌های قدیمی را زیر و رو کرده‌ای 
تا درباره مرگ همسرم اطلاعات جمع کنی. حالا هم 
ایمیل مرامی‌خوانی؟ چرا؟ چرااینقدر به من بدبین 
هستی؟ بس. أن اعتمادی که همیشه از ان حرف 
می‌زدی کجارفت؟ چرابه حریم خصوصی من احترام 
نمی‌ذار ی! 

از این لحظه به بعد. لحن صحبتش حالت 
خصومت آمیز به خود گرفت. چشمانش رابه هم 
نزدیک کرد و موشکافانه به من نگریست. صورتش 
کج و معوج شد. در این حالت.هیچ شباهتی به نیک" 
دوست داشتنی من نداشت. به تندی گفت: 

-بسیار خوب. می‌خواهی درباره "کید و ۲ بدونی؟ 
خب.برات شرح میدم. کیدو ۲ همان هیتر است. 
او خواهر کوچک زن سابق من است. اوعاشق من 
بود..سخت گلویش پیش من گیر کرده‌بود... پس از 
۱ 
با هم رابطه‌ای عاشقانه بر قرار کنیم. با خشم زیاد و 
را ود ایو ان ها شرا 
تحمل کند. دست از سرم بر نداشت و دچار وسواس 
فکری شد. یک دقیقه راحتم نمی گذاشت: تلفن 
می کرد. حرف نمی زد...برایم ایمیل‌های تهدید آمیز 
فرستاد... به ناسزاگویی پر داخت...مرااز بابت مرگ 
خواهرش گناهکار قلمداد کرد.روزی دزد کی وارد 
ایرد ای رس روا یی بر 
حالی که ساطوری به دست داشت. به طرفم حمله ور 
شد.پنج سال بود که از دستش راحت بودم. دانستم 
که به اتهام اقدام به جنایت دستگیر و زندانی شدهو 
ار ار ار 


زده تعقیب من است!... ادامه دارد 


۳ 


راکو و ای رت 


اسستیاه 


هزار د لیل اور 


دید در ۱۵ 


قح کر 


اد ۵ 


مه 


دکت استیاه 


از شماس ده است 


8او على سینا 


گوشه و کنار جهان 
سپهر صفادار سے 


۶ سال قبل یک شهاب سنگ به زمین رسید و تلاشهای دانشمندان به تاز گی نتیجه داده 
است ودریافتند که این شهاب سنگ به هیچ شهاب سنگی که تا کنون دیده‌اند شباهت 
نداشته و به دنیایی ماورای آنجه تا کنون می‌شناختند تعلق دارد. اکثر شهاب‌سنگ‌هایی 
که تا کنون یافت شدهاند از جمله سیار ک‌های سر گردان کمربند سیار کی بین مریخ و 
مشتری بوده‌اند که مسیر شان به سمت زمین منحر ف شده بود. اما تحقیقات بیشتر در 
مور دشاب سنی م1 تور شان داد که احتمالاز کمر بند سبار ک,موجود در آن‌سوی مدار 
گر دش نپتون و خار ج از منظومه شمسی به زمین آ مده‌است.فاصله آن کمر بند تاخورشید 0 
که به کمربند سیار کی کوپر مشهور است. حدود ۵۰ برابر فاصله زمین تا خور شید است به تازگی پاسخش روشن 
(چیزی حدود ۷/۴ مبلیارد کیلومتر!).اگر این حدس درست باشد. این اولین باری است شده‌است.بررسی‌های‌بیشتر نشان‌داد که این شسهاب‌سنگ.عمری بسیار 
sS‏ فا نا LS‏ 
می گیر د.ا کثر مواد تشکیل دهنده آن از کرین است امانست به دیگر شهاپ ستگهاو جدید "در اول ژانوبه ۲۰۱۹ به مقصد خود در مرز منظومه شمسی رسید بتواند 
صخره‌ها ترا کم بسیار متفاوتی دارد. ساختار درونی این سنگ تا کنون برای دانشمندان اطلاعات بیشتری در مورد زاد گاه این شهاب ی به دست اورد. 


کجابه این شکل و ساختار 
رسىده اس سوالی که 


اداره مرکزی اپل! 


این خانه درختی که به شکل سیب ساخته شده است و به مر کز فر ماندهی اپل هم معروف است. با 
دیگر مراکز اداری که دیده‌اید کاملا متفاوت است.در آن هیچ اثر ی از اتاق کنفرانس یا میزهای 
شلوغ نمی‌بینی د. بلکه طبقات چوبی زیبایی رامی‌بینید که | ماده‌چیدن کتاب واشیای مختلف 
هستند.همچنین یک پر بسکوپ مانند دوربین‌های دزدان دریایی در ان نصب شده است که 
می‌توان مناظر اطراف را با آن تماشا کرد. این اتاق جالب بر بالای یک درخت خشک شده در یک 
باغ در سوئد ساخته شده‌است تاعلاوه‌بر زیباسازی دوباره ان. به طبیعت نیز سیبی وارد نشود. 
قطعات تشکیل دهنده آن همانند تکه‌هایپازل و بوسیله شیارهای تعبیه شده در لبه‌ها یه هم قفل 
شد ه اند و هیچ میخ یا پیچ و مهره‌ای در آن بکار نرفته است. جالب آنکه 
کل این اتاق روی محوری سوار شده است که اجازه می‌دهد اتاق به سمت 
راست یا چپ بچر خد وبتواند مناظر متفاوتی رادر بر ابر جشمان‌افر اد داخل 
ان قرار دهد. این اتاق به اینترنت بی‌سیم. تهویه هوای مطبوع. نیمکت. 
تلفن. اب | شامیدنی و سایر امکانات اولیه مجهز است و می‌توانید ساعتی 
را دور از هیاهو به مطالعه و استر احت بیر دازید. 


"۳ ۱ 2 ۱ استفاده می کنند؛ اما مورتی گل راانتخاب کرد زیرامیزان آسیبی که در استفاده 

حانه‌هایمان را یز لت بگیریم! از آن به محیط زیست وارد می‌شود بسیار کم است. در هر جایی یافت می‌شود. 
شاید آینده کاهش قیمت مسکن وامکان خانه‌دارشدن تمام آدمهاحتی آنهایی وماهیت آن خواصی به آن می دهد که برای ساخت خانه بسیار مناسب باشد. 
که در نقاط محروم زند گی می کنند در دستان این پرینتر عظیم باشد. به تاز گی یک در ادامه کار.اين پر ینتر خانه‌ها رابا تر کیبی از خشت و گل و الیاف طبیعی خواهد 
شر کت ساخت تجهیزات ساختمانی از بزر گتر ین پرینتر سه بعدی جهان رونمایی ساخت تا استحکام بیشتری هم داشته باشند. با وجود اینکه هیچ سرمایه گذاری 
کرده‌است.این پر ینتر می‌تواند خانه‌هایی در ابعاد بز رگ راتنها بااستفاده‌از گل‌و از آنهاحمایت نکرده‌است.مورتی و تیمش توانسته‌اند شر کت خودراتوسعه 
خاک بسازد و تقریباهزینه‌ای‌هم نداشته باشد! این پر ینتر عظیم الجثه حدود ۱۲ دهند ودر مدتی کم نتایج چشمگیری به دست آورند. همچنین جالب است 
متر ارتفاع دارد و اولین خانه را تنها با ۴۸ یوروبه اتمام رساند. این شاهکار حاصل دبدانید که این دستگاه می‌تواند هر روز ۶۰الی ۱۰۰ سانتی متر از دیوارهای یک 
فکر ونبوغ یک مخترع ایتالیایی به‌نام ماسیمومورتی است.اوهدفش از ساخت خانه را بسازد. 


این بر بنتر راایجاد وسیله‌ای برای لس رم 5 بط 5 ل 
ا س #/ ۱ 


ساخت خانه با کمترین هزینه عنوان 
کرد و گفت که این ایده‌رااز حشرات و و ۱ a‏ 
خود راب اولیه‌ترین و قدیمی‌ترین 0 ی رو ۱ 2 

ملات ساختمانی. یعنی گل» می‌سازند. 
اکثر پرینتر های‌مشابه برای‌ساخت 
سازه‌های ساختمانی از سیمان وبتن 


2 ۳۹ 


المییک کاغذی: 


هنره ای مینیاتوری و کار با چوب و کاغذ همواره‌علاوه بر 
دقت ومهارت خاصی که ني_از دارند. به خلق آثار خارق 
العاده می‌انجامند که ظر افتی بسیار بیشتر از کارهای حجیم 
و بزرگ دارند. یک هنر مند اسپانیایی به نام «رایا بوجانا» 
به مناسبت مسابقات المپیک ۲۰۱۶ برزیل تصمیم به 
خلق حالت‌های مختلف از ورزش_کاران المپیک گرفت و کار خود راتنها با برش‌های 
کاغذی در معرض نمایش گذاشت. او با برش‌های دقیق و متناسب در ابعاد مختلف 
و سپس روی هم قرار دادن لایه‌هاء توانست به آنها حجم دهد و نتیجه نهایی حتی از 
تصور خودش هم زیباتر شده بود! هر کدام از این مجسمه‌های کاغذی از حدود ۱۵۰ 
تکه کاغذی ساخته شده‌اند که برای تمایش بهتر حجم آنها از صدها تکه ریز ۳میلی 


جح ااچزی وا 


مه 


KK 
جه‎ 


متری برای فاصله انداختن بین لایه‌های کاغذ استفاده شده است. ساخت هر کدام از 


مه 


اریم دمی نو 


اد 


NG را‎ CT 
مانند اکثر کود کان اشتهایی به غذای سالم نداشته و بیشتر به سراغ شکلات و‎ 
نان و لبنیات ترغیب کند. دست به ابتکار جالبی زد. او هر روز صبح دو عدد‎ 
سپس شروع به بریدن تکه‌های نان در طر حها و شکلهای مختلف می کر د.‎ 
که ی ار ار‎ 
ی ی را ارس را‎ 
دست |ورد. سپس این تکه‌های نان راسر هم می کرد و یک مجسمه خوراکی‎ 
ساخته شدهاز نان تازه شکل می گر فت!اوهر روز صبح برای همسر ودو‎ 
e یر‎ 
می‌ساخت. اما طولی نکشید که تصاویر این صبحانه‌های ز ببا و خوشمزه بین‎ 
اقوام و سپس مر دم محل ونهایتا اینترنت پخش شد واین پدر خوش ذوق و‎ 

صبحانه‌هایش در جهان معر وف شدند. 


% 


تیر س 


< 


® کال ده نکت 


آموزش رایگا 

شرایط اقتصادی هند نیز باعث شد ه که شمار زیادی از کود کان توان مالی رفتن لے ا 
به مدر سه رانداشته باشند. دراین میان. یک مر د هندی که خو دش دانشجو “Par‏ 
بود و به دلیل مشکلات مالی نتوانست تحصیلاتش راادامه دهد اقدام به 
یک پل بر گزار می کند. تخته سیاه کلاس راهم دومستطیل رنگ شده‌روی 
معلم تر کیب می‌شود و مجبور می‌شوند چند ٹانیه صبر کنند و دوباره‌درس 
می‌شوند تا درس بخوانند و باسواد شوند. این حر کت توجه بسیاری از مراکز آموزشی را به خود 
ری ی ی ار ll‏ 
بپذیرد. این مرد هندی خود به تنهایی تمام دروس رایج ° 73۳۰ : A‏ 
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خر و و 


بت اراد ست د هی 


الاعات کل ٣‏ 3 


ساره ۷۱۵ 


۱۳۵ ی ی‎ om 


خاطرات 
روزنامه‌نگار 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


دردی 4 داش را کم کردا 


فامیلی داشت شتیم به نام "محمدعلی زرندی که در تقلید 
صداهای گونا گون استعداد زیادی داشت 
وا تا ایس جرء صداهای ماند گار است 
یکی از پایه گذاران صنعت دوبلاژ نوين در اير ان به 
شمار می‌رود.او که عمر ی رادر دنیای‌هنر گذرانده‌بود. 
کار گر دان دوبلاژ بود و به اتفاق جمعی از پیشکسوتان 
کر را آن اس تودبوی سانترال"رادر 
وی نامیس کردند وبا دوبلاژفیلم 
فاتح با بازیگری جان وین به راستی تحولی در این 
صنعت به وجود آ وردند که گفته‌می‌شد "دوبلاژ ایران 
در دنیا تک است! 

من قبلاً متن چند فیلم رااز زبان انگلیسی به فارسی 
ترجمه کرده‌بسودم وبعضی روزها به آن استودیو 
می‌رفتم. یکی از همان روزها که 
من هم در استودیو حضور داشتم 
بامورد عجیبی روبروشدم.مردی 
تا ای کار کرد.فامیل 
ما؛ءوقتی اسم او را پر سید از تعجب 
خشکش زدا زیرااز عجای ب 
روزگار.اوهم محمدعلی‌زرندی" 
ا استخدام نشد 


ت.این زنده‌یاد 


نام دای 
ات رادیوبی شاباجی‌خانم" به شهرت 
و محبوبیت زیادی رسید. این رانوشتم تا بدانید فامیل 
ما شاباجی خانم نبود.اودر سطح بالاتری از نردبان 
هنر قر ار داشت. گذشته از صداییشگی, کار گردانی 
سوه بی راب عهده‌داشت شت و خود در فیلمهای 
شرمسار و یعقوب لیث بازی کرد. 

خیلی دوست داشتم ساعتی در آنجا بنشینم و هنگام 
دوب لاژ یک فیلم خارجی. هنرنمایی صداپیشگان 
حرفهای راتماشاکنم.فامیل ما چنان ماهر انه 
کار گردانی می کرد که بعضی صداهاء حتی از صدای 
2 شام جاب تروطبیعیترا زکار 


درم ی وات در یک روز.به جای هفت 


هشت نفر حرف بزند. بی آنکه این صداها با هم شبیه 
باشندامعلوم نبود این همه صدااز کجادرمی امد ؟! 
مشهورترین شخصیتی که زرندی آبه جای او حرف 
می‌زد. نورمن وی زدام کمدین‌نامدارسینمای 
انگلی س بود که در ایران طر فداران زیادی داشت و 
خنده‌هایش زبانزد بود! 

هنگامی که محمدعلی "در کود کی مادرش رااز دست 
داد جده‌مادری‌ما خانم عزیز که زنی ریزنقش و 
چشم آبی بود اورابه فرزندی پذیرفت. این پسر به 
ان دازه‌ای براش عزیز و خوش یمن بود که‌نام اورا 
از شرفی گذاشت(که‌در قدیم .سکه طلای رایج در 


ما 


ایران بود).ما هم او رابه همین اسم صدا می‌زدیم. به 
راستی‌این بسر وفادار. حق فرزندی راتمام و کمال 
ادا کردوتایایان عمر در کنار این مادر کهنسال 
ی ااا ار 
مادراو خانم عزیز دراواخر عمر.مثل بچه‌هاشده 
بودا برخی از دانشمندان بر این باورند که وقتی ادمها 
پیر می‌شوند به دوران کود کی خود بازمی گردند که 
به آدوران کود کی دوم موسوم است. مثل بچه‌هاء 
دندانشان می‌ریزد و هنگام راه رفتن» مثل یک کود ک 
نویااز واکر استفاده‌می کنند. واز همه جالبتر» دوست 
دارند ساعتها با اسباب بازی سر گرم شوند! آشرفی " 
هم شبها قبل از خواب بر ای جده‌ما کتاب قصه کود کان 
می‌خواندایک روز این استاد دوبلاژ ایر ان داستان 
بامزه‌ای برایم تعریف کرد که بد نیست من هم از 
قول او برایتان باز گو کنم.او گفت:یک شب وقتی از 
کار بر گشتم. جلوی در خانه‌متوجه شدم که کلید را 
جا گذاشته‌ام. مجبور شدم زنگ در رابه صدادر آورم. 
خودم به خانم عزیز سفارش کرده‌بودم که در رابه 
روی غر ببه‌ها باز نکند. اول مطمئن شود اشناست. 
بعد دررابگشاید. وقتی زنگ زدم»اوپشت در آمد و 
پرسید: کیه؟ 

ری 

گفت: دروخ نگو تو "اشرفی"نیستی| 
یک دفعه‌یادم‌افتاد که‌مثل 'نورمن 
SS‏ ۰ صدایم را 
| تغییر دادم و گفتم: منم, اشرفی!" 
گفت: ك آقاکر که توا شرفی 


1 |4 نیستی! 


o a‏ کر جو 939 برواین 


ست(فیلم یعقوب لیث صفاری) ۶ دام ,بر مرغ دگر نه! ...با خود گفتم: 


"عجب گیری کرديم‌ها! ". آنقدر باهمکاران. صداهای 
مختلف رآتمرین یاصحبت کر ده‌بودیم که خودم هم 
پاک قاط ی کرده‌بودماباهر صدایی حرف می‌زدم 
معلوم می‌شد صدای خودم نیست. چون تنها کسی که 
می‌توانست صدای واقعی مر اتشخیص دهد.همین 
مادر گرامی بود. درست مثل کلیدی که داخل قفل 
برود و آن را باز کند! 

خلاصه, مجبور شدم نشانی همه فک و فامیل رابه او 
بدهم وشجره‌نامه خانواد گی خود رارو کنم شاید در 
تصمیمش تجد یدنظر کند.امااوباز هم باور نکر د وبا 
همان صدای ناز کش گفت:بر و بر و, گر گ خونخوار 
من گول نمی‌خورم. تو آشرفی "من نیستی! 
نمی‌دانستم. شاید باور اولیه در ذهنش نقش ثابتی به 
خود گرفته بود و خیال می کرد که من واقعا یک غریبه 
هستم! نا گزیر دوباره شانس خود را آزمایش کردم و 
آنقدر به دفعات صدایم را تغییر دادم تا آنکه‌ناگهان 
صدای واقعی خودم از دهانم پرید بیرون و شنیدم که 
چفت در باز شد. همین که چشمش به من افتاد گفت: 
-ننه جون» پس چرااینقدر سر به سرم میذاری. خوبه 
بری آرتیست بشی! 

با خوشحالی گفتم: دورت بگر دم من آرتیست خدایی 
هستم!...او آنقدر پیر شده بود که اصلا نمی دانست من 
کجا کار می کنم! 


خلاصه آن شب.درس عبر تی شد که صبح اول وقت به 
سراغ کلید ساز بروم ویک کلید اضافی بسازم تادوباره 
2 اا و 72 ۱ ۱۱ 72 ا. ۳ 
گیر "شنگول" و "منگول نیفتم! 
ناهارمجانی‌دررستوران‌ترک 
یک روزدر لندن همراه‌سه نفر از دوستان مطبوعاتی, 
خوشمزه‌ای درست می کرد. صاحب ر ستوران که یک 
مرد تپل مپل و بامزه تر ک از نوع استانبولی اش -بود. 
چنان در نوشیدن افراط کرده‌بود که اگر یک قدم جلو 
می‌گذاشت.دوقدم عقب می‌رفت!دختر جوانش هم 
باقیافه غمزده‌ای گوشهای از رستوران, پشت دخل 
او ا پر بود .هنگامی که سر گرم 
خوردن غذابودیم. یک افسر تر ک بادرجه سرهنگی 
رستوران گل انداخت... به زبان تر کی سخنانی بلغور 
می کرد که-بجز یکی از دوستان _بقیه از ان سردر 
نمی آوردیم.صاحب رستوران هم مستانه با او هم 
کلام شده بود. سرهنگ که کله‌اش گرم بود همین که 
۲ اسر باز راخودم انتخاب کنم!(در ان زمان هنوز 
فروپاشی شوروی اتفاق نیفتاده بود). 
نمی‌دانستم چه جوابی به این جناب سر هنگ بدهم ؟ 
aT"‏ 1 اب 
این.غرور کاذبی بود که اتاتور ک پس از انقراض 
امپراتوری عنمانی.به‌مردم آن کشور تزریق کر ده 
بودا 
جون بیش از ان دازه اصر ار می کرد و مرتب-مثل 
خودش تاکید می کر د. گفتم: 
_فر مایش شمامتین است. لابد یکی از ان ۱۲ سر باز 
'برژنف (رهبر وقت شوروی) ودیگری» جیمی 
کارتر ارس جممتوری وقت امریکا) است... و 
دیگران راهم به‌ همین تر تیب انتخاب خواهید کرد: 
بنابر این حرف شما درست از ان درف بدا 
اوازاین تاسخ دنت اساسا ا 
TT‏ > گل از گلش شکفت. 
e‏ 9 
من که از پس زبان او برنمی |مدم! 
رستوران گفت: شماامروز» حر فی زدید که خیلی 
خوشم آمدامرااز شراین سرهنگ مغرور خلاص 
کر دید! شما و دوستانتان مهمان من هستیدا! 
کرده‌بودنگاهی به دخترش انداختم. او که‌از سياه 
مستی پدرش دل خوشی نداشت. شانه‌ای بالاانداخت 
و به ما فهماند که به من مربوط نیست! 
و به این ترتیب. آن روز به خاطر یک حرف. یک ناهار 
او سس ۱ 
3 
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سح 


یک هفته حاد ته 
کریم ملکی 


ادب کر دن دز شکان به قیمت دو با 
مادر جوان‌از پزشکانی که به خاطر اشتباه در تشخیص ودرمان 
بیماری پسرش, باعث قطع پاهای او شده‌اند شکایت کرد. 
"روین چهارس له جندی پیش پس از تصادف وسوختگی در جه ۲به‌بیمارستانی در 


رال ایک ال ی اسر رسای اس ابر 
مرخص کردنددرحالیکه‌پس رک چندروزیس ز با ز گشت به ‌خانه‌دچار سندرم 


دندانیز شکی با ۱۰ هزار دندان 
یک دندانیزشک هل ابوضی که بیش از ۰ ۱ هزار دندان مر بوط به بیمارانش 
رانگه داشته است.بااین کار نام خود رادر کتاب ر کوردها گینس-به ثبت 
E‏ 
این پزشک که عبدالر حمان نام دارد. می گوید: همواره‌در کارم سعی می کنم تاجایی 
کک ا ل ا اا ر ا کر اا 
رامی کشم و نزد خود نگه می‌دارم. 


هر دو پای پسر کوچولو راقطع کنند چرا که او گرفتار 
سندرم شوک سمی -بیماری کشنده عفونی شده است 
ودر صورت مقابله نکر دن با آن هر لحظه وضعیت بیمار 
بدتر خواهد شد و جان‌آوراهم تهدید می کند.بنابراین 
پزشکان پس از عمل جراحی و قطع هر دو پای این پسر 
خر را ی اس ی ادا 
یاهای مصنوعی استفاده‌می کند .مادر روین در پایان 
گفت؛ بسرمنجهای ای یشان اواج خوداند 
O ۲ ۱0۲۹ ۱‏ 
اضافه کر د:| کنون با شکایت خود از بیمارستان در خواست غرامت ۵ میلیون پوندی 
کر ده‌ام چون باید مطمئن شوم که این اشتباه‌ب رای بچه دیگری اتفاق نمی‌افتد. 


وی در ادامه گفت: ۱۵ سال قبل به عنوان 
شدهام. البته ابتدا مر دم اعتماد چندانی 
به کارم نداشستند,آما کم کم اعتمادشان 
SS‏ 
وی ند کرد.وتزد خود نگ داشتهام تنام راد کناب رکوردهای 
کی نا ثبت برسانم که در این کار موفق شد م. 


سه متجاوز اعدام شدند 


سه تبهکار جوان که به اتهام آزار واذیت دوزن گردشگر به اعدام محکوم شده 
بودند. به دار محازات آویخته شدند. 

دوزن وسه‌مرد گردشگر 
که برای تفر یح به جنگلهای 
منطقه زرین گل علی آباد 
کول در استان گلستان 
رفته بودند.ناگهان ۵ پسر 
جوان سد راهشان شد ند. 
گردشگران که متوجه 


نقشه شیطانی پسر ان جوان 


حلق آویز کردن دختر و پسر در جنگل 


جسد حلق آویز شده دو جوان در جنگل ساری کشف شد. 
همزمان‌با کشف جسد حلق آویز شده‌این زن ومرد جوان در جنگلهای‌ساری 


بز رکترین اشتباه‌در ازدواح 
مرد هندی که پس از طلاق همسر با مادر زن خود ازدواج 
کرده‌بود. پس از گذشت چند ماه اعتراف کرد که 
بزر گترین اشتباه زند گی‌اش را مر تکب شده است. 
و ی از ار ار 
مادرزنش علاقه‌مند شد.همسرش راطلاق داد و بااوازدواج 


شده بودند سعی کر دند مانع از آسیب رساندن به زنها شوند. اما متاسفانه از سوی 
مهاجمان هدف حمله قرار گر فتند. پسران تبهکار با تبر وچوب به جان گر دشگران 
افتاده و آنان رااز پای در آوردند و بعد هم زنهای گردشگر را که اهل استرالیا بودند 
مورد تجاوز وحشیانه قر ار دادند. 

بدین تر تیب یس از شکابت زنان و مر دان بلافاصله عملیات ویژه پلیس بر ای 
شناسایی و دستگیری آنان آغاز شد و پلیس با توجه به اطلاعاتی که درباره 
مشخصات ظاهری جوانان مهاجم در اختیارشان قرار گر فته بود موفق شدند انفر 
از آنان رادستگیر کنند.داد گاه کیفر ی استان گلستان عاملان اصلی جنایت سیاه 
رامحارب شناخته و برایشان حکم اعدام صادر کر د که سرانجام سحر گاه‌هفته 
گذشته سه تجاوز گر به دار مجازات آويخته شدند. اما حکم اعدام دو نفر دیگر که 
هنوز فر اری هستند نیز صادر شده و تلاش پلیس بر ای ردیابی انان ادامه دارد که 


پس از دستگیری به طور قطع حکم اعدام آنها نیز اجرا خواهد شد. 


بدین تر تیب یک گروه از ماموران و 
تیم جنایی بلافاصله اجساد را به 
پزشکی قانونی انتقال دادند واز سوی 
دیگر تیمی از کار آ گاهان. مسئول 
تحقیق و بررسی درباره این ماجرای 
ا 


کرد. اما از این ازدواج هم پشیمان شد و درخواست طلاق داد. وی در این باره گفت؛ازدواج 
yT N‏ 1 اا ص 7 
دومش بزر گترین اشتباه‌زند گی‌اش‌بوده‌است. همسراول سوراج نیز گفته؛هنگامی که 


متوجه علاقه بیش از حد مادرم و شوهرم به یکد یگر شدم.از مادرم خواستم 
تااز من و شوهر فاصله بگیرد. اما او توجهی به این موضوع نکر د و زند گی‌ام را 
نابود کر د. | کنون نیز د شوهرم به شدت پشیمان است و قصد دارد تامادرم را 
هم طلاق دهد و دوباره با من ازدواج کند! ولی من تحت هیچ شرایطی دیگر 
با او ازدواج نخواهم کرد و آنها رابه سرنوشت شومشان خواهم سپرد. 


MN 
۳۷۱۵ الاعات ی ارو‎ 


اک کا 


ا 


می خو ای خو ب باشی بادد اول معتقد با 


یی 


۰ 


که دد 


هی 


9یکتدسی 


سلسله بهلوی. آخر بن شاهنشاه ایر ان 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ 


هفته‌ی پیش کمی دیگر از رضاشاه خواند ید .از روابطش با کشورهای ارود پایی مطالبی برای شما تعر یف کردم و دیدید که رضاشاه به انگلیس و روسیه 


بدبین بود و دوست نداشت با آنها راه بياید. آنها هم خیلی محتر مانه و قلدرانه. دستش 
چیزهایی تیتر وار خواند ید که بسیاری از کارهایش خوب بوداما در باره اعتقادات و مذهب مردم > کوروش‌وار رفتار نکرد و دین‌ستیزی بي 


ش را گر فتند واو رابه آفریقا پر تاب کردند SS‏ 


بیشه کرد گرچه 


ظاهرش رامسملمان‌نشان می داد. و خواند ید که غبقینٌ حقیقتش این بود که نه د ین و آیین سرش می شد نه قوم وقبیله وفقط به فکر اهد افش بود .چندسطر هم از 
ثروتش نوشتم که از فقر مطلق به مطلق‌ترین ِِ ایران تبد یل شد. در ادامه با جانشین او آشنا خواهید شد. 


محمد رضا پهلو ی 

بان رضاشاهرا با را کا درباره اقدامات اه 
برای‌زنان تمام‌می كنم .وقتی که بخواهیم از زنان در 
زمان رضاشاه حرف بزنیم.معمولابه یادماجرای کشف 
حج اب اجباری می‌افتیم وروی در هم می کشیم که 
البته حق داریم زیر اجبار و زور گویی مخصوصاً درباره 
حجاب امتیاز منفی دارد و چون حجاب و دین چیزی 
شخصی است. کسی حق ندارد به زور بگوید دینت را 
غوض کی یا حجابت رافلان شکلی کیرات گسترش 
خوبی‌ه او جلوگیری از گرایش مردم به بدی‌هاباید 
ات یت 
"لا | کراه فی‌الدین قد تين ِ الرشد من الغی" در دین 
اکراهی‌نیست زیراراهر شد و گمراهی مشخص شده. 
ام احالااز حجاب که بگذریم. رضاشاه‌برای خانم‌ها 
کارهای خوبی هم کر د: سن ازدواج رابرای دخترآن که 
محدودیتی نداشت.به پانز ده سال تمام محدود کرد 
ضمنا مقرر شد ازدواج در دفترهای رسمی ثبت شود تا 
کرهش کی ینش امن ادا سای اش رد 
قانون آزمایش برای بیماری‌های مقاربتی راهم قبل 
از ازدواج برای مردها اجباری کرد. باری.. اقدامات 
رضاشاه برای احقاق حقوق زن ان راه‌به جایی نبر د و 
درهمین حد ماند که دختر هابتوانند درس بخوانند 
وشسغلهایی داشته باشسند.بااطمینان میگویم که اگر 
این کارهایش راباتقلید از اروپاو تر کیه انجام نداده 
بود و فرهنگ خود مر دم ایران رادر نظر می گرفت. در 
کارش موفق می شد اماخلق راتقلیدشان بر باد داد و 
تاجش را به پسرش واگذار کرد. 

محمدرضاپهلوی در چهارم آبان ۱۲۹۸ در 
ا 


۳ 


شد. دو ماه پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به خانه 
بزر گتری رفتند. محمدرضا در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ به 
شاهی رسید و در چهارم آبان ۱۳۴۶ در کاخ گلستان 
تاجگذاری کر د.او تا ۲ بهمن ۱۳۵۷ شا‌بودومردم 
اورااز حکومت خلع کردند. محمدرضاشاه پهلوی 
در ۰ ۶سالگی یعنی در پنجم مر داد ۹ د قاهره 
در گذشت و در مسجد الر فاعی قاهره‌دفن شد. او سه 
از دواج رسمی داشت. در سال ۱۳۱۸ با فوزیه بنت فؤاد 
ازدواج کرد و در سال ۱۳۲۶ از او جداشد. سه سال بعد 
یعنی در ۱۳۲۹ باثریا اس فندیاری ازدواج کرد و در 
۶ از اوهم جداشد. اخرش هم در سال ۱۳۳۸ با 
فرح دیبا ازدواج کر د. خاله مادرم. خانم سر وناز صوفی 
سلطانی که از درباریان بود می گفت: یکی از کسانی 
بودم که فرح دیبا رابه شاه‌پيشنهاد کر دم.شاه‌در حياط 
کاخ بااو کمی قدم زد و تا کنارهلی کوپتر رفتند بعد سوار 
هلی کوپتر شدند وخود شاه‌خلبانی کرد و دوتایی در 
آسمان کاخ چرخی زدند. وقتی که فرود آمدند. فرح 
آهسته به من گفت: از من خواستگاری کرد." 
او فرزند رضاشاه و تاج‌الملوک آیر ملو بود. وقتی 
که شش ساله بود بدرش شاه شد واو رابه ولیعهدی 
انتخاب کر د. محمدرضایهلوی تحصیلات ابتدایی را 
درایران و متوسطه رادر سوئیس خواند و وقتی که 
به‌ایران بر گشت.بادر جه ستوان دومی از دانشکده 
افسری فارغ التحصیل شد. پد رش که روحیه‌ای نظامی 
داشت. به او اجازه نداد درجه نظامی الکی بگیرد. 
کمی به قبل بر گر دیم: او هفت ساله بود که پدرش 
پادشاه شد. همان روزها پرستاری فر انسوی به نام 
مادام ارفع در خانه | نها استخدام شد و محمدرضازبان 
فرانسه وفرهنگ اروپایی راازاو | موخت. این مادام 
eS‏ او وگو 
ارفع که یکی از وابستگان سفیر ایران بود. از او خوشش 
امد وباهم ازدواج کردند. مادام ارفع باهمسرش به 
ایران | مد و به خدمت رضاخان سردارسیه در امد و 
توانست‌اداره کاخ ولیعهد رابه دست بگیر د. مادام ارفع 
از معدود کسانی بود که هر وقت دلش می‌خواست. 
می‌توانست به دیدن رضاشاه بر ود. در جند سالی که 
مسئول تر بیت ولیعهد و خواهر آن و بر ادران او بود تمام 
شش خود رابه کار برد تاولیعهد رابه غرب و تربیت 
غربی جذب کند. پس از اینکه ولیعهد به سوئیس رفت. 


مأآموریت مادام ارفع هم تمام شد و به فرانسه رفت و 
بادخترش فیروزه مدير دو هثل بود.اوبعد آبه ایران 


آمدوفوت کردودرباغی که درلا رک اراج(مینی 


سیتی) داشت., دفن شد. 

باز گر دیم به محمدرضاپهلوی:هنگامی که پدرش 
تاجگذاری کرد. برای او هم که ولیعهد بود. تاجی 
مخصوص ساختند. سیس او رابه کاخی که در مجموعه 


قاجاری گلستان بود بر دند تابرای شاهنشاهی آموزش 
ببیند.درمدرسه‌ای که‌همانجابودبابیست دانش | موز 
دیگر که از میان فر زندان بز ر گان دست‌جین شده 
بودند. مشغول تحصیل شد. رضاشاه دستور داده بود 
بااومثل دانش آموزان دیگر رفتار کنند واگر اشتباهی 
کرد. مثل بقیه تنبیه شود اما اولیای مدرسه حواسشان 
بود که به شاهزاده آ وانس‌هایی بدهند. پس از اينکه 
دوره‌ابتدایی راتمام کرد قرار شد درسش رادریکی 
از وهای اوویامی ادا مهد هد زضا هی یرای اد 
سوئیس رادرنظر گرفت زیراهم غربی بود هم اروپایی 
که ضمنا از سیاستهای اروپایی پیروی نمی کرد و 
کشوری غیر سیاسی و بی‌طرف بود. 

سفر تحصیلی به سوئیس 

اده مود ر اه رات اورا دته 
کر دند و سوار کشتی شد. دو روز بعد کشتی به با کو 
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رفت ودوهفته‌در کنسولگری 
ایران در ژنو بود تابرایش جایی 
ا ا کنند. دراین سفر علیر ضا 
پهلوی و تیمورتاش و دکتر 
نفیسی هم همرآهش بودند. قرار 
بودولیعهد درشهرلوزان‌در 
دبیرستان له‌روزه ثبت‌نام ا 
ولی چون هماهنگی نشد م بود او 
رابه مدرسه‌ای معمولی بر دند. 
در کال او سای تا وا 
سوئیسی زند گی کرد.بیش ازیک 
الط ات باراد که 
همکلاسی‌هایش چط ور رفتار 
کند زی را برای آنها مهم نبود کا 
محمدرضا در کشوری به نام 
ایران پرنس است. آنهابااومثل 
نوجوانی معمولی رفتارمی کر دند. 
از ری مل هاو تا کم دشتگیر مذرسه هیچ خطایی 
راندید نمی گرفتند وبا دانش آموزان خاطی رفتاری 
یکسان داشتند بنابراین به ولیعهد سخت می گذشت. 

سال بعد به دبیرستان له‌روزه‌رفت که یکی 
از گران‌ترین‌مدرسه‌های‌دنیاست.این مدرسه 
شسبانه‌روزی بین‌المللی در سال ۱۸۸۰ تأسیس شد 
و دودوره دبستان و دبیررستان دارد. در قرن بیستم 
پرنس‌هاو پرنسس‌های زیادی در آنجادرس خواندند 
که هفت نفر شان پاد شاه شد ند به همین دلیل به مد ر سه 
پادشاهان معروف شد. 

درسهای این مدرسه بسیار سخت و سنگین 
بود و محمدرضا مجبور بود غیر از آن درسهاء سر 
کلاسهای د کتر نفیسی هم حاضر شود و زبان و ادبیات 
فارسی بخواند. درسهای سخت. ناظمهای سختگیر 
وهمکلاسی‌هایی کهاورازیاد تحویل نمی گر فتند. 
محمدرض پهل_وی را از درس زده کرد و مدام سر 
پیشگارانش غر می وگو موطف بود هفتەای یک نامه 
به پدرش بنویسد واوضاع درسی خودش و برادرش 
هیارا رش فیدر کی دوسال اول خماش 
افسر ده و ناراضی بود اما کم کم یاد گرفت باید بااوضاع 
کنار بیاید. 

خودش در کتاب مأموریتی برای وطنم گفته 
است پیش از آنکه در سال ۱۹۳۶ به ایران بر گر دد. از 
دبیر ستان له ر وزه‌دییلمش را گر فت امادر پر ونده‌های 
درسی او در له‌روزه نوشته شده که "پرنس محمدرضا 
پهلوی پیش از اینکه دییلمش رابگیر د.به درخواست 
پدرش وبه‌دلایل‌سیاسی‌به‌ایران‌باز گشت. محمدرضا 
درسش را در ایران ادامه داد و دییلمش را گرفت.اگر 
بخواهم طنز بنویسم. می گویم در سوئیس دیپلم ردی 
بودوبه تهران که امد. برایش دیپلم خریدندامثل 
همین کسانی که جلو دانش‌گاه تهران دیپلم خرید و 
فروش می کنند. این راهم بگویم که در پر ونده‌های 
انضباطی او در له‌روزه به او نمره خیلی خوب" داده‌اند 
که‌امروز در مدرسه‌های ماهم هست وبه خخ 
معروف است.ولیعهد پنج سال در سوئیس بود. دواز ده 


بر فة 
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محمدرضا شاه در جوانی 


سلله بود که رفت و در 
هفده سالگی بر گشت و 
وارد مدرسه نظام شد 
که به سبک مدرسه 
ای ا 
می‌شد. مدرسه سن 
سیر در فرانسه است 
و ناپلشون بتاپارت 
در سال ۱۸۰۳ آن را 
تأسیس کرد. ولیعهد 
دو سال در مدرسه نظام 
ایران درس خواند و در 
نوزده سالگی با درجه 
ستوان دومی فارغ 
لتحصیل شد وپدرش 
او رابه سمت بازرسی 
ارخش شاهتشاهی 
منصوب کرد. کم کم هم درب اره تصمیم‌هایش با 
محمدرضامشورت می کرد وبه گفته محسن صدر. 
به پیشنهادهای محمدرضاآهمیت می‌داده. سناتور 
محسن صدر در سال ۱۳۲۴ جند ماه نخست وزیر بود. 
مدتی هم رئیس مجلس سنا بود. 

شاه جوان و ضعیف و تنها 

در دوش ماره پیش خواندید که در سال ۱۳۲۰ 
شمسی انگلستان و شور وی به ایران تاختند و اشغالش 
کردند. آمریکاهم به اين دومهاجم پیوست وایران 
ین این مه کشور تقسیم شد. آنها که د یگرب رضاشا: 
موافق نبودند. می خواستند بار دیگر حکومت‌ایران را 
به قاجارها بر گر دانند و مایل بودند یسر محمدحسن 
میرزا که نوه محمدعلی شاه اجار بود؛ به پادشاهی 
اران درس ادرا اس او ا روف در ات 
سلطنتی بود. بین سه دولت انگلیس و شور وی و آمریکا 
بحث شد و اخرش به توافق رسیدند که محمدرضا را 
به شاهی بنشانند. مجلس شورای ملی هم این پیشنهاد 
راپذیرفت. بعدش انگلیس اعلام کرد که مردم ایران 
درا ےا اا مدرد ا را ا 
بر گزید هاند!استد لالش هم این بود که مجلس به معنی 
مردم کل کشو ر است و چون مجلس تصویب کر ده که 
او شاه شود. پس منتخب مر دم است. 

عباس میلانی در کتاب تاریخش 
نوشته است. خیلی‌ها معتقدند که 
توا ای ر م ناه 
او مشروطه باشد مخصوصا بین 
سالهای ۱۹۴۱ تا ٩‏ ۵میلادی‌امااو 
از همان آغاز دنبال کنار گذاشتن 
شخصیت‌های قدر تمند سیاسی بود 
اور ر کو 
کند.عباس ملک زاده‌میلانی که 
ساکن آمریکاست ودر دانشگاه 
ا ورو اناد ات وران 
سیاسی‌های زمان محمدرضاشاه بود. 
در سال ۶ به اتهام عضویت در 


سازمانهای کمونیستی, دستگیر و به یک سال حبس 
محکوم شد. در زندان نامه‌ای دوازده صفحه‌ای به شاه 
نوشت و گفت پشیمانم و لطفاً مرا ببخشید. محمدرضا 
شاه هم به دستور خودش او را بخشید و ازادش کرد. 
اینکه محمد رضاشه‌می خواست قدرت رابه دست 
خودش بگیرد. زیاد عجیب نیست زیر اپد رش مدام به 
او توصیه می کرد که همه کارها دست خودت باشد ولی 
او جوانی ضعیف بود که نمی توانست به تنهایی از پس 
مشکلاتی که داشت بر اید. ۲ ۲ سال داشت و به‌طوری 
ژنتیکی به بیماری سوعظن دچار بود وبه اطرافیانش 
اعتماد نداشت.بعد ا که داستان اولین زن صیغه‌ای او 
راتعریف خواهم کرد. خواهید دید که چقدر بدبین و 
شکاک بوده. 

باری... وقتی که به شاهی رسید. فکر می کرد 
دولت مسکو دارد کارهایی می کند تا عبدالر ضا یهلوی 
که برادرش بود. شاه شود. او در وضعیتی بود که گمان 
نداشت‌بدون کمک پدرش به کشوربزر گ‌ومشکل‌دار 
ایرآ کومت فد ار سوی وروی در دس مه 
قدرت بزررگ جهانی بود که قرار گذاشته بودند به 
اه ها ودار اران واک 
کنند. سه مرد قدر تمند به نامهای وینستون چر چیل» 
فرانکلین روزولت وژوزف استالین برای‌ش کت در 
کنفرانس تهران به ایران | مدند. کنفر انس تهران که 
از شش تانهم آذر ۱۳۲۲ به شکلی سی در سفارت 
شوروی بر گزار شد. یکی از کنفرانس‌های مهم آن 
زمان بود که در سرنوشت جنگ جهانی دوم اثر زیادی 
گذاشت. یکی از دلایل سری بودن این کنفرانس و 
کنفرانس‌های دیگر ی که در کشورهای دیگر بر گزار 
شده بود. این بود که هیتلر به افسری المانی به نام 
سرهنگ کنراد زیثر مأموریست داده بود خر جیل و 
روزولت واستالین راترور کند.نام عملیات ترور پرش 
بلند ' بود که شر حش در کتابی به همین نام نوشته شد ه. 
شاید به همین دلیل بود که وقتی سران آن سه کشور 
به ایران آمدند. دعوت میزبانی محمدرضا شاه رارد 
کر دند وبه سفارت شوروی ر فتند تادر آمنیت باشند. 
محمدرضاشاهحس کرد تحقیر شده و داغی بر دلش 
نشست ومجبور شد بر ای دیدن آنهاومذا کره‌برای 
قلیفایر آن از رفن سارت رزوی دود 
بقیه‌اش رآ هفته بعد بخوانید 


ادامه دارد 
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نو بسنده: مصطفی گلیاری سے 


به قول حافظ آسوده بر کنار چو پر گار می‌شدم. نه 
با کسی کارم بود نه کسی بامن کارش بود.داشتم نفسی 
می‌زدم آسوده‌وعمر خود راسپری می کر دم. از شور 
و شیرین وتلخی عشق وهجران بر کتار بودم. شا کی 
هم نبودم. شب‌ها تا دیروقت بیدار بودم و بی انکه فردا 
درانتظار کسی باشم. به خواب می‌رفتم. هر گز قبل از 
خواب زنگ ساعتم را کو ک نمی کردم و هر ساعتی که 
بیدار می‌شدم. وقتش بود زیر آنه با کسی قراری داشتم 
نه قراربود جایی بروم یا کاری کنم. خرج ودخلم هم 
جور بود و آب باریکه‌ای‌داشتم که‌هر ماه‌می‌ر سید. غیر 
از آن.سر صبر واز روی حوصله زیاد. تابلویی به دست 
می گر فتم و نقشی می‌زدم و می‌فر وختم. 

چند روز پیش عکسی گرفتم که مرابه‌هیجان 
آورد تاتابلوجدیدی دست بگیرم. در گردش‌هایم 
جوجه کلاغی ديدم که از درخت افتاده بود. یک دسته 
کلاغ پر قارقار روی درخت‌ ها بودند. دو گربه کمی 
دورتر از جوجه کلاغ؛ زیر بوته‌ای خف کر ده‌بودند. 
هر وقت می‌خواستند بیرون بیاین د. چند کلاغ مثل 
جت به طر فش شیر جه می رفتند وبا چنگال‌های خود 
کله گر به‌هاراهدف می گر فتند. چند عکس برداشتم 
وخواستم بروم. جوجه کلاغ طوری‌نگاهم کرد که 
فک ر کردم‌داردمی‌گوید مراببروگرنه گربه‌هامرا 
می‌خورند.بگذ ریم که مدتی از او نگهداری کردم و 
ا تک رن ی کر 
شده بو د سرانجام طاقت نیاورد و نصیب گربه ها شد. 

عکس‌هایی را که از او گرفته بودم با دقت دیدم و 
الهام گرفتم که تابلویی به اسم چ ر خه زند گی به دست 
بگیرم. چندین بار اتود زدم و نپسندیدم. بعد از سه 
چهار روز آخرین اتودم را تأیید کردم و آن راروی 
بوم آوردم. کار خوب و جدیدی از اب در آمد.از ان 
عکس گرفتم و در اینستاگرام منتشر کردم. وبعدش از 
خستگی خوابم بر د.وقتی که بیدار شدم.هوا تاریک بود. 
از صدای جیر جير ک هامعلوم بود نصفه شب است. 
چراغ‌راروشن کردم. گرسنه‌بودم.زیر کتری راهم 
روشن کردم و به یخچال سری زدم. چند لقمه خوردم 
وروی مبل نشستم. به اینستا گرام رفتم. کلی لایک و 
کامنت داشتم. همه از تابلوچر خه زند گی تعریف کر ده 
بودند.یکی از کامنت‌هامرابه گذشته برد: قرار ما 
کلیه‌ایدر کوهی E‏ 
آیااین کات IS SD‏ 
اس وان اد ر 

نقدر جلودانشکده زیر نم‌نم برف ایستادم تأمیتر | 
آمد.مرادید وخودرابه ندیدن زد.رفتم طرفش. 
گفت: شمایین؟ موهای سر تون سفید شده‌از برف. " 
موهایم راتکان دم و گفتم: متوجه‌نبودم. پرسید: 
وم رن ات کی یس از 
تفس‌های که CE‏ 
می‌شنیدم. گفتم: امیدوارم ناراحتتون نکر ده باشم." 


@ 


گفت: "شو که شدم و ترجیح میدم فعلاً 
هیچ واکنشی نداشته باشم تا به ارامش 
برسم. گفتم: اجازهمیدین تا خیابون که 
مسوار تا کسی‌میشین, همراهتون باشم؟" 
گفت: به شرطی که حتی یک کلمه هم 
حرف نزنین. گفتم چشم و تا خیابان با 
اورفتم.انگشتم رابه نشانه اجازه‌نشانش 
دادم و گفتم: من شمارو بدجوری دوست 
دارم. دلم می‌خواد شما زنم ششتیرن: گفت: 
آمی‌دوارم‌ناراحت‌نشین...من‌نامزد 
دارم." بغض درشتی وارد حلقم شد. آن 
راقورت دادم و بانگاهی که فکر کنم کمی 
خیس و درخشان شده بود. گفتم: "براتون 
آرزوی خوشبختی می کنم. " جواب نداد | 
وتاکسی گرفت. سوار شد و قبل از بستن 
در گفت: بهتره‌برین خونه.ممکنه‌سرما 
بخورین. گفتم: باشه. دررابست وبرایم 
دست تکان داد. تا کسی راه افتاد. به خودم گفتم: دیگر 
مپرس از من نشان. کز دل نشانم می‌رود. 

دلم می‌خواست گریه کنم ولی لبخند می‌زدم. دلم 
می‌خواست کیسه خواب داشتم و همانجا می‌خوابیدم 
وچه بهتر اگریخ می‌زدم چون از آتشی که در دل 
داشتم به حریق مبتلا شده‌بودم. خسته بودم.دربست 
گرفتم و کر است به اتاقم رفتم. مادرم اینها سفر بودند 
و کسی نبود که بپرسد چرا چنین شده‌ای. سر بر بالش 
گذاشتم ولی خوابم نبرد. فرداو چند روز بعدش در 
اتاقم ماندم و به دانشکده نرفتم. گوشی را هم خاموش 
کر ده‌بودم. خیلی خسته بودم. پاهايم جان نداشتند. 
وقتی می خواستم چند قدم راه بر وم تلو می خوردم. فکر 
می کردم تایکی دوهفته دیگر خواهم مردامانمردم 
زیرادر یک بعد ازظهر خیلی کسالت‌بار زمستان زنگ 
خانه رازدند. منتظر کسی نبودم. قرار نبود مادرم 
اینهابه این زودی بر گردند. جواب زنگ راندادم. 
دوباره و سه‌باره‌زنگ صدا کر د. ایفون رابرداشتم: 
کیه؟ صدای میتراقلبم رابه حلقم اورد که پررسید: 
آشمایین؟ حالتون خوبه؟ جواب‌ندادم.سر وپابرهنه 
تاجلودر دویدم.وقتی چشمم بهاوافتاد. خودم هم 
افتادم و از حال رفتم. 

تشخیص د کتر این بود که چون چند روز هیچی 
نخورده‌ام و چون شوفاژ هم خاموش بوده بدنم ضعیف 
شده و سرمای سختی خورده‌ام. تشخیص خودم این 
بود که از بس غصه خورده بودم. داشتم می‌مردم و 
ااگرنمردم.مال این بود که میترابه دیدنم آمده‌بود. 
نیم ساعت پس از به هوش آمدنم, میترا آمد: خیلی 
خوشحالم که به هوش اومدین... من خیلی گشتم تا 
درس شمارو پیدا کر دم. من از حرفی که به شما زده 


بودم,عذرمی‌خوام. پرسیدم چه‌حرفی؟ تندو 
پرشتاب.باخنده و گریه گفت: من نامز د ندارم. منم 
شمارودوست دارم ولی وقتی شما گفتین من رودوست 
دارین. وا کنش احمقانه‌ای نشون دادم درحالیکه تموم 
وجودم داشت فریاد می کشید که از اقر ار به عشقی که 
5 یلی خوشتخالم. به جای جوآب,از او خواستم 
گوشی مرابیاورد. تعجبش راپنهان کرد و گوشی رااز 
بخش گرفت و آورد.از او عکس گرفتم و برای مادر م 
فرستادم و نوشتم: لطفاً زودتر از سفر بررگردین. من 
عروس شماروپیدا کردم. زود جواب‌داد: الهی‌ من 
قربون عروس خوش‌گلم برم. بهش بگو تا پس‌فردا که 
میام. زن کسی نشه!" 

من و میترامی‌خواستیم در یکی دو ماه کار عقد و 
عروسی راتمام کنیم ولی کارهاتااول تابستان کش 
ا سمت شسمالرفتيم.میترااز 
من بد تر عاشق طبیعت بود. از من خواست اهسته 
۲ :یی که پر از تابستان بودند. 
عکس بگیرد. نزدیک به سیصد عکس گرفت. به او 
گفتم: یه کلبه کوهستانی دارم که خیلی قشنگ و 
۱3 ال که ب رگش تیم چندروزهم 
۱ ۰ کی کش ید و گفت: "پس قرار 
بعدی‌ما کلبه‌ای در کوهستان چند بار بوق شادی زدم 
و گفتم: "عالیه! گفت: "پس به جاواستاناهار بخوریم.. 
خیلی گشنه شدم.فکر کنم سه ساعته توی راهيم وهنوز 
نصف راه رو نرفتیم. گفتم: خوش است!" 

دررستورانی که کنار رودخانه بود. توقف کردم. 
روی یکی از تخت‌های کنار رود نشستیم و اکبر جوجه 
سفارش‌دادیم.میتراگفت: توتشنه‌نیستی؟بایه 
نوشابه یخ قبل از ناهار موافقی؟ گفتم: چه جورم!به 
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شرطی که مشترک باشه. "و خندان و غزلخوان رفتم 
نوشابه بیاورم. چند قدم که از تخت دور شدم. صدای 
به رودخانه افتاده و آب دارد او رامی‌برد. من شناگر 
خوبی نیستم ولی دویدم وبه آب پریدم.اهالی رستوران 
متوه ماش دنن وطرف‌ما دویدتد. .۷۱۰۱ 
طرف آن طرف می‌بر د. رودخانه حسابی وحشی شده 
بود. گاهی در اب غوطه می‌خوردم و خود اب مرابالا 
می‌اورد. گاهی میترارامی‌دیدم که او هم با موج‌ها 
بالا پایین می‌رفت. مردم در ساحل می‌دویدند و سعی 
می کر دند بااشاخه‌هایی که به طناب بسته بودند و در 
از ان شاخه‌هابه من نزدیک شد. چنگ انداختم آن 
راقاپیدم. چند نفر طناب را کشیدند و مرابه ساحل 
کشاندند. دست وپایم ناتوان شده‌بودند. از اینکه 
گذاشته بودم مرابیرون بیاورند. وجدان درد عجیبی 
گرفتم و بی‌تابی می کردم. مردم گفتند: زنت رو اب 
برد وتموم شد پس دیگه سودی نداره که خود تو به 
کشتن فش 

جسد میترا پیدانشد. می گفتند جون این رودخانه 
به دریانزدیک است»جسد به دریارفته ومعلوم نیست 
دیگر بشود او راپیدا کر د. واین حقیقت بود و بعد از جند 
روز جست وجوی بی‌حاصل با خانواده میتر | و خانواده 
خودم که | نجا | مده‌بودند. به تهران بر گشتیم.عوارض 
ان‌حادثه مرابه موجودی تبدیل کرد که‌مدام‌روی 
تختم بود و مثل جنین» دست و پایم رادر خودم جمع 
می کر دم ومدت‌ها در همان حالت می‌ماندم.نه با کسی 
حرف می‌زدم نه چیزی می‌خوردم. مرابه سرم بستند و 
انواع داروها بود که در سرم می‌ریختند. چهار ماه طول 
کشید تاحالم کمی بهتر شد وبا کمک مادرم و دوستانم 
بسیار ناتوان کر ده‌بود. تقر یبا خوب شد ولی از روحم چه 
بود. من به خاطر مادرم که داشت از غصه آب می‌شد. 
تظاهر کردم که غصه میتر اراف رام وش کرده‌ام اما 
تک تک ثانیه‌های روز گارم فقط می گفتند میترا.مادرم 
روانکاوها سیرد انهاهم به من چند بار شوک دادند و 
چند جور قرص به خوردم دادند. به موجودی کرخت 
ولمس تبدیل شده‌بودم.درمان‌ها کاری کر ده بودند 
شده بود ولی ته حلقم طعم تلخی داشت که به من 
یاد اوری می کرد میتر اجلو چشم من با رودخانه رفت 
و من ترسیدم تا اخرش دنبالش بروم. 
کردم. ان کامنت رانگاه کردم. جمله‌ای نوشته بود که 
ار هر ای ماع مدای 
بود که فقط یک بار بین من و میترارد و بدل شده بود. 
فقط مال من و میترابود؟ و اه که من چه گیج بودم و 
به فکرم نرسیده بود برایش کامنت بگذارم که تو کی 
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هستی و این جمله رااز کجا آورده‌ای که به جانم آتشی 
دیگر زده است؟ 

نوشتم و جواب نداد. دوباره و بارها کامنتم را 
کپی کردم وبرای آن آیدی فرستادم.هیچ جوابی 
نیامد و وقتی که خروس‌هااولین بانگ‌هاراسر دادند. 
خوابم برد. خواب‌های پریشانی دیدم. میترابه من 
می گفت گرسنه است. من برایش یک لیوان اب 
می آوردم. میت الیوان راسر می کشید و تغییر شکل 
می داد و به رودخانه تبدیل می‌شد. من می‌تر سیدم 
وفرار می کر دم. خواب می‌دی دم به فرود گاه‌رفته‌ام 
واز کسی که مدرس خلبانی است. می‌خواهم به من 
نجات غریق یاد بدهد. یک‌هو مدرس خلبانی به پلیس 
تبدیل می‌شود و می گوید ای قاتل بزدل! وروی من 
آب می‌ریزد. آبش خیلی داغ است. صور تم می‌سوزد. 
از دای اب بیدار شدم. دیدم افتاب از بنجره بر سر و 
صورتم می‌تابد و از عرق خیسم. هوشیار شدم و سراغ 
گوشی رفتم. او جواب داده بود: "سلام استاد. من از 
طر فدارهای اثار شما هستم. افتخار دادید که قابل 
دونستین وبرام کامنت گذاشتین. چقدر هم زیاد. و 
من‌اصلاً سوّال شما رو نفهمیدم تاجوابی بدم. ساعت 
چهار و نیم صبح این جواب را داده بود. خودم رالعنت 
کردم که چراخوابم برده. واورالعنت کردم که چرا 
توضیح نداده که چرا ان جمله را نوشته بوده درحالی 
که سؤال من خیلی واضح بود. به خودم هم گفتم احتمالاً 
همان‌طور است که نوشته و یکی از طر فدارهای | ثار من 
است و ان جمله راتصادفی نوشته پس بهتر است خود م 
رادرگیر این فکر واهی نکنم که او میتراست. 

اماچنددقیقه بعد برایش کامنت گذاشتم و 
خواهش کردم حتماً به من زنگ بزند. شماره هم 
برایش گذاشتم. و مثل مجسمه‌ای که دیوانه شده 
قوز کردم و گوشی‌رادودستی‌چسبیدم. تایمر 
خاموش شدنش راروی یک ساعت تنظیم کردم تا 
مدام خاموش نش ود و بتوانم از اینستاگرام چشم بر 
ندارم. گوشی راهم به شار ژ زدم تاباتری خالی نکند. 
عصرز نگ زد. خدای من صدایش خود خود میترا 
بود.الورادرست مش ل او گفت:هلو؟ زبانم قفل کرد. 
کوشش کردم بگویم میترا..؟ ولی صدایی مثل ناله از 
حلقم خارج شد. گفت: استاد حالتون خوبه؟ صدای 
میترابود. گریه‌ام گرفت. آن هم چه گریه‌ای! گوشی را 
روی قلبم گذاشته بودم و هق‌هق می کردم. آخرش به 
خودم مسلط شدم و دیدم می‌توانم حرف بزنم. دید م 
قطع شده‌واسمس داده: استاد اگه‌ازدستم کاری 
برمیاد. لطفاً بگین. شماره‌اش را گرفتم.برداشت. 
دوب اره‌خواست گریه‌ام بگیرد. اب خوردم ونفس 
عمیق کشیدم و گفتم: میترا کجابودی؟ چرا تماس 
نگرفتی؟ بگو کجایی بیام قصه این فراق طولانی رو 
برات تعریف کنم... از این حرف‌ها می‌زدم واو هیچ 
نمی گفت. مدتی های‌های کردم تا آخرش آرام شدم 
و از او خواستم بگوید کجاست تا به سویش پرواز کنم. 
گفت: "شما آدرس بدین من بیام خدمتتون. " گفتم به 
من نگو شما... من اوشان هستم. تو کجایی؟ گفت: من 
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راه‌می‌افتم. آدرس را اسمس کرد.می‌شناختم.نزدیک 
میدان گل‌ها یک گالری نقاشی ود مدیرش دوست 
ار یی کی سل کار 
فشار دادم. اگر تصادف نکردم از اعجاز عشق بود. 

اه که چه توهمی برداشته بودم که فکر می کردم 
او میتراست.نامش | ذر بود. دختر جوان و زیبایی بود 
CTI TD CS‏ 
وقتی‌اورادیدم ویک سطل آب یخ بر سرم ریخت»مثل 
کسی که مر ده ولی به او اجازه داده‌اند تأسر قبر خودش 
برود.از گالری بیرون آمدم.پیاده تاپارک قزل قلعه 
رفتم و روی یکی از نيمکت‌ها خراب شدم. دیدم او هم 
دنبالم آمده. بغضی را که در حلقم بود. جویدم و گفتم: 
"چراکامنت کلبه کوهستان‌روزدین؟ توضیحداد 
که صرفاً تصادفی بوده. گفتم: "می‌خوام قصه تعریف 
کنم.لطفا بشینین! و قصه میت رارابرایش تعریف 
کردم. متأثر شد و گفت: "همین تلخی‌هاس که هنر رو 
در شما جلا داده." 

می گویند درددل کردن دل‌هارابه‌هم نزدیک 
می کند. آن شب و چند روز وشب دیگر به دیدنم آمدو 
محبت‌هایش دلم راپر کرد.دریکی ازغر وب‌های‌زیبای 
تهران, در ولنجک بودیم و غروب رانگاه می کر دیم. از 
او عکس گرفتم و گفتم: می‌خوام این عکس رو واسه 
مادرم بفرستم بگم عروس شماروپیدا کردم. کمی 
به عکس خودش نگاه کرد و گفت: درست مثل وقتی 
که‌میتراروپیدا کردین وعکسش روواسه مادرتون 
فرستادین! گفتم: "آره...من فکر می کردم دیگه میترا 
رفت وتموم شد ولی تواومدی باصدایی که‌عین 
صدای میتراس. اخلاق و رفتار و زیبایی و شخصیتت 
هم آزمیترا کم تمیازهببذارعکستت ر را مار 
نفرستم نان او ال ا آذر 
تک ای بسا اظ کا لی اه 
ووقتی ببینه شمایه میترای دیگه پیدا کردین, حالش 
خوب میشه. حس کردم حرفش تلخ است. گوشی 
راکنار گذاشتم‌وپرسیدم: ناراحتی؟ گفت: یه‌هو 
سردم شد. بهتره‌بر گر دیم. اورابه خانه‌اش رساندم. 
بین راه خاموش بود. من هم دلهره م رگ داشتم. یک 
خیابان مانده به مقصد., ترانه ماشین راخاموش کردم و 
پرسیدم: چی شد که به‌هوسردت شد؟ گفت: من به 
شمابه چشم استاد نگاه‌می کنم اما اشکالی هم نمی دید م 
که از من خوش تون بیاد ومن روبه مادرتون معرفی 
کنین. می تونستم روش فکر کنم و گمان کنم موافقت 
می کردم که بشما ازدواج کنم ولی حس می کنم منو 
به یاد خودم نمی خواین. شما تاامشب چند بار منومیترا 
صدآزدین. منم این رو دوست ندارم. لطفا جواب ندین 
وحرکت کنین. این آخرین دیدار و آخرین دیالوگ 
مابود. دوباره‌به کلبه‌ام بر گشتم. دوباره دنبال جوجه 
کا غ هایی می گردم که رک ستنمشان کرراستواز 
لانه افتاده‌اند. و باز دارم تابلوهایی از چر خه زند گی 
می کشم. هر وقت هم حس می کنم دارم یخ می‌زنم. از 
میترایاد می کنم و چنان می‌سوزم که نمی‌دانم اینکه 
در سینه دارم کوره آهنگر خانه است يا قلب من بیچاره 
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۵ار نهد شو بنهلار 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


تماشاگه راز 


تمونهشع رن 
خیال 


بنمایی از خیال به هر جلوه منظری 
گر چون خیال. جلوه گر آیی ز هر دری 
در وصل هم ز رشک دلم می‌تپد. مگر 
دست خیال اوست در آاغوش دیگری 
سر گشته‌تر ز من نتوان یافت عاشقی 
وز تو به حسن, در همه آفاق, دلبری 
بگسست در هوای تو از دستبرد چرخ 
باری, اگر که بود مرا بالی و پری 
هر کو چو من کشید از این باده جرعه‌ای 
جون لاله پر ز خون جگر داشت ساغری 
۱ ك مهر داد اوستا 


دمونهشعرتو 
آوازهای ایی 


بر تخته سنگ می‌نشینم 

در روشنی أب خیره می‌شوم 
تو از کجامی‌ایی ؟ 

آوازهای آبی تو بومی نیست 
این لهجه, آن ملایمتی‌ست 
که از خلاء می‌وزد 

آه ای رود شوریده 
آوازهایت رایادم بده 
نزدیک است 


روبروی پنجره دیوار باشد بهتر است 
بین ما این فاصله بسیار باشد بهتر است 

من به دنبال کسی بودم که همدردم شود 
سرئوشت رازداری. دار باشد بهتر است 

از همان روز نخست آوار باشد بهتر است 

گاه نفرت حاصلش عشق است. این را تو بدان 
گاه اگر از تو دلم بیزار باشد بهتر است 


سم 
امدی 

یط رفا شد بهارانی مکر و 

صورتم شد خیس خیس از شوق, بارانی مگر ؟ 

امدی, با دیدنت بر خاست در من مرده‌ای 

روح رستاخیزی من! در تنم جانی مگر؟ 

امدی و هر خیال دیگری غیر از تو را 

پیش پایت سر بریدم, عید قربانی مگر؟ 

ا وی توا 

نیست امید رهایی از تو زندانی مگر؟ 

خواستی عشق زلالم را بسنجی با قسم 

ای تو تنها بر لبم سوگند. قر انی مگر؟ 

خواستی گرد فراموشی نگیرد قلب من 

لحظه‌ای از چشم این آیینه پنهانی مگر؟ 

شرط کردی خالی از یادت نباشد خاطرم 

خود که صاحبخانه‌ای.ای خوب! مهمانی مگر؟ 

شرط کردی جز تو در من گام نگذارد کسی 

قلعه‌ای متروک و گمنامم. نمی‌دانی مگر؟ 

انقدر رفتی و بر گشتی که ویران شد دلم 

حس صحرا گرد شهر آشوب! توفانی مگر؟ 

گر دباد دامن مواجت اتش زد مرا 

رقص مشعل های روشن در زمستانی مگر؟ 


حمیدرضا حامدی 


ور ٩۵‏ بطلا 


صدایت 
حزن صدایت سوختن را ساده‌تر می کرد 
دل را برای عاشقی آماده‌تر می کرد 
0 از آرامشی کمیاب و دور از دست 
چشمان سر سخت مرا هم ساده‌تر می کرد 
اسان‌تر از فکری که پیش از ان... غرورم را 
اهسته, اسان گیر تر افتاده‌تر می کرد 
دلدادگی‌های هزاران ساله را حنی 
از شعر بیر ون می کشید از باده تر می کرد 
یک بار دیگر کود کی می کردم و هر روز 
این کود ک دلساده را دلداده تر می کرد 
ی که می‌خواندی (سلام ای کهنه عشق 


E.‏ در دل تنگم اثر 


که دنا جیده بود. اما 


می‌دارم 


# آقای رضا کر مانشاهی -تهران 
را ار 
می سود در حالی که شما آن راباسیب.رفیق 
و... قافیه کرده‌اید. این یعنی با نقش قافیه 
درشعر کهن آشنانیستید. غزلیات حافظ یا 
دیگر بزر گان رابخوانید. خیلی راحت و ساده 
به نقش و کار کرد قافیه یی خواهید برد. 

٭ خانم ر یحانه بزر گوار -شیراز 

سر وده‌اید: 

گم می‌شوم 

در مه‌ای طولانی 

و ابهام 

سر تا پایم رافرامی گیرد 

شعر نسبتا خوبی است. مایلم آثار دیگر تان 
راببینم تا بهتر قضاوت کنم. 


شعر دارد در دلم. این پاو آن پامی کند 
برخلاف میل من» درهای دل وا می کند 
واژه با تو می‌سراید. نام تو در شعر من 

مثل آهی که خودش را در نفس جا می کند 


سب دریا 

درا سب ویای بر 
شب آواز خواندن با صدای تار 
شب با موجها آرام رقصیدن 
به یاد لحظه‌های روشن دیدار 
تو وقتی نیستی ای شور بی‌پایان 
روال زند گی گم می‌شود انگار 
پس از تو آسمان گم می‌شود در مه 
پس از تو زند گی یعنی: همه تکرار 
کنار یاد تو از عشق می گویم 
تو و دریاء من و دلتنگی سر شار 
صدای شادی مرغان ماهی خوار 
تو را آرام دریا می‌برد. آرام 
ولی؛ هی کار و بارم می‌شود دشوار 
بهار از دور می آید. بهار از دور... 
دلم پر می‌شود از لذت دیدار 

شعبان کرم دخت -بابلسر 

٩۵ مرداد‎ 


نام تو 


سنگ می‌خورد. اما دوری تو زخم سنگینی‌ست. دل را می کشد 
دو برمی گر دم شعر هم در غیبت تو فتنه برپا می کند 
تاره کرک در دلم هستی, ولی ای کاش مس رت ی 
۳ 2 وس با که اشر ۳ ۱۳ 9 
مینا اقا زاده وقت دلتنگی باشد شعر عوعامی 


٭ آقای نادر گل زاده-کرج 

به عمری یک نفس با ما چو بنشینند. بر خیزند 
۰ !| . ۰ ۰ 
وزن این بیت: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
مفاعیلان است: 


جم ودر تا ۳ 
گر گرفتم مثل هیزم. پیش پایش سوختم . 
مثل یک کودک که با کبریت بازی می کند 
ناگهان در دست خود این شعله را افروختم. 
سالها س گرم کسب دانش و تقوا شدم 

پیش او بر باد دادم هر چه را اندوختم 
خواستم در زندگی باب جدیدی وا کنم 
پاک شد از خاطرم هر انچه را آموختم 


| تدش كرفت 

ناله‌ام در جاه آب‌افتاد» اب آتش گرفت 
ادن تااسمان بر ردسحاب آتش گرفت 
ماه نو در قلة شب از نفس افتاده بود 

پلک وا کر دی نگاه ماهتاب آ 5 رات 
با ات ره کر آرامشم 
دشت رنگین خیال و قصر خواب آتش تش گرفت 
در تب تند نفسهایت. کدامین شعله بود ؟ 
تش گرفت 
سینه‌ام در حسرت باران مهرت می گداخت 
قطره‌ای بر من نباریدی سراب آتش گرفت 
در غروب تنگ ساحل» مرن 
بر لب دریا فرو غلتید آب 2 تشر کررفت 
چنگ زد شبدیز بر زلف سیاهت. چون نسیم 
از کی ر اقات ان ۳5 


E را‎ 


۲ اسدی "ان ی 


نادهان 


پیراهنی از عشق رابر تن کنم 


تشی بر پیکر م افتاد و در دم سوختم 


سار 


سر وده شما یک حرف عادی و معمولی است. 
بای داز عناصری چون خیال و آهنگ بیشتر 


استفاده کنبد. 
به تونگاه کردم 
و آدمی دیگر شدم ۳ 
وزندگی‌ام‌زیباشد پرکرد 
ار 
که زمین 
چسان بی تو 
گردویی سر گر دان است 
ب ر گرد و 
زمین را 
به آسمان برسان 


ت45 


س زمان چون نه رااز جهان ک د دور 


,سی از نه حهان ر اجه ما 


نو شته‌های ناب 


Neveshte_ Nab@yahoo 


ارسال پیامک فقط با ذ کر نام:: 
۱ ۹( ۰ 


ر 1 کت ۵ 3 ۱ 1 
نازنیتم » خو تم i.‏ 
گرچه لبتن د تودیریست زبادم رفقه. من به 


سر فصل نگاه تو (رادت دلرم! 
الهه بیکدلی -بیجار 


O‏ سس سب 
یک غیر حر فه‌ای ساخت و کشتی تایتانیک راهزاران 
حرفه‌ای 
۶ زند گی راورق بزن. هر فصل آن را خوب بخوان» 
بابهارش سبز باش, با تابستانش بچرخ و در پاییزش 
عا شقانه قدم بزن وبا زمستانش بنشین و چایت را 
زند گی کرد. مبادازند گی رادست نخورده برای مرگ 
بگذاری 
وحید نقی زاده-کرج 
۶ دل براین دنیا مبند دنیای فانی بگذرد. نوبت پیری 
سر آید, نوجوانی بگذرد 
پرویز غفارالدینی 
#۶ من یقین دارم زلیخامرد بود مر دانگی می‌خواهد 
ماندن به پای کسی که مدام تو را پس می‌زند 
نگین-اصفهان 


لبان باده فر وشش حواله لب کیست؟/هز ار شعله‌ی 
چش مش حریقی از تب کیست؟/حواس جمع مرا 
بین درست روز وصال /مر یض می‌شوم. این بخت 


پریشان‌است /روان‌پریشم از گیسوی‌مرتب 
| کیست؟/برای‌باتونشستن‌شکست زانویم/ 
شکستن دل و زانو کلاس مکتب کیست؟/هنوز 
۱ آدم بالفط ره سیب می‌دزدد /بدین امید که آن 
| مزه سیب غبغب کیست /به جای حرف حضوری؛ 
را رش ی سار 
کیست؟/بنوش جام شقایق به خوشدلی و مپر س / 
که روی دامنش آن لکه از مر کب کیست؟/برای 
۱ شور غزل‌های مصطفی کافیست /اگر که تلخ شنید م» 
۱ نپرسم از لب کیست 


۶ وقتی کود ک هستی از نقاشی‌هات می‌فهمن جی 
می‌خواستی بگی, اما وقتی بزر گ شدی از حر فهات هم 
نمی‌فهمن تو دلت چه خبره 
فاطمه قدمی -زرین شهر 
#۴ شخصیت مرابابر خوردم اشتباه‌نگیریده شخصیت 
من چیزی است که من هستم. ولی بر خورد من بستگی 
دارد به اینکه تو که هستی 
محمود صادقی گیوی 
شکسته وجودم پر زشعر عاشقانه ست. تو رامی خواهم 
واینها بهان‌ست 
ناهید احمدی 
به آن مواظب باشیم پایمان راروی چه چیزهایی 
می گذاریم 
کسی ند نیست.مگر شک داری؟/در رگ زنده‌این 
هستی خواب آلوده/باور معجزه‌جاریست.مگر شک 
داری؟ 
ls‏ 
فلا کت تاجم /یک شمه‌پریشانی خود شرح دهم / 


محمدسلمان سبفی 

6+ آدم عاقل نباید کاری کند که ماشین حساب به 
او بخندد 

منصور -رشت 


تن جشمان تو بی‌سرمه. خودش جنگ جهانی‌ست. 
وقتی پر باروت و فشنگی چه بگویم 


7 ارادت 
واماعرض‌ررادت به جناب پشه از باب مبارزه 
طاغوتش بود. آنجا که نگاشتم, دوست تر می‌دارم 


پشه‌ای باشم. در دماغ نمرود. تأسیمرغی خیالی در 


نمرودیان.سالهابر ابدان طاغوتیان آرام گرفته‌اند.و 
خود را مرهون موجودیت آنان می‌دانند 


€ 
می گوید: دوستت دارم! 


یک زن اماوقتی می گوید دوستت دارم که دیگر 

چیز ی برای از دست دادن ندارد 

9هیچ پریا باسمنی -اصفهان 

فاص ف ار ۱۱ ار ۳ 

زند گی, آبتنی کردن در این رود است /دست مادر 

کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ! 
مینوانتظاری -کیاسر 


ا تا 


ناب‌هایی از نوع دیگر 
محسن ذوالفقاری-قم: ره صد ساله ر ایک شبه 
ی ی ار را 
برسد و تو متوجه بشی و بربایی 
محمدرضاا.. مرادی - تهران: خیلی بده احساس 
کنی‌مثئل‌داروبی. فقط به وقت نباز ازت استفاده 
می کنن 
سید حسن پناهی -بشروبه: انچه که از سر 
گذشت. شد سر گذ شت. حیف که بی‌دقت گذشت» 
در کد ت 
بهتر ز داغ مهر نماز از سر ریا/نام خدانبردن از آن 
ونوس -مشهد:اگر کسی خوبی‌های تورا فرآموش 
کرد تو خوب بودن را ف راموش مکن 
محسن هنرور قبصری -مشهد: یکی تصادف 
می کنه می میرهء یکی پیر میشه» یکی بیمار میشه» 
خلاصه هر کسی به جوری می‌میره ولی ما همه جوره 
واست می میرم 
برد یا: گاهی وقت‌هامی گویم.اگر مادرم کنارم 
داشتم 
سیدعلومت کش اراک: بسی حکایت تلخ هست 
بانسیم سحر /ولی به بخت من امشب سحر نمی آید / 
وقب ست تخوس دار رول 
کار گر نمی آید /ز بس که شد دل تنگم رمیده از همه 
کس / د گر ز حلقه زلفت به در نمی آید 
دختردامغانی: گاهی دلم برای چوپان دروغگو 
می سوزد | ن‌بیچارهد وبار بیش تر دروغ نگفت ولی 
ادم‌هااین روزها با دروغ نفس می کشند 
شابان حلیمی-صوفیان: کسی که به دنیادل 
سه حالت روحی است. غصه و اند وه!!(شایان جان 
مهساحلیمی-صوفبان: تجر به‌های زند گی دانش 
هنگام وداع, آنگاه که درمی‌یابی, چشمانی که در حال 
عبورند. پاره‌ای از وجود تو رانیز با خود می‌بر ند 
پریسارشیدی-هرسین:جای هیچکس را 
شهروز: نه همین غمکده‌ی مر غک تنهاقفس است / 


Qê 


۰ لور ٩۵‏ الاعات ی 


ا-گروهی اجناح‌مخالف_عبور کالااز 
کشوری‌به کشوردیگری‌بدون‌پرداخت 
کشت ک ۲-نامی‌برای‌مردان_انعام‌ها- 
عظیم الجثه ۲ زمینه_ مر ده نزد -کفر- 
درست. تمام ۴_همه,همگان_جوانمرد 
روسیه تزاری_وحشت_خوی»سرشت 
_جنایت کار #۶-همه‌دارند_کتاب‌مانی- 
از مزه‌ها ۷-ابر نزدیک به زمین_فلز نرم 
_عدل_درخت مجنون_میوه-کره 
گیاهی_جشن,.ضیافت_رنگی تر کیبی ٩‏ 
-انگور نر سیده_مبتنی بر علم. عالمانه 
-موسس» یایه گذار ۰ ۱-واحد شمارش 
گوس فند -شهری در یمن کشوری 
ارویایی ۱ ۱-ورم‌بی پا_خالص_-خانه- 
نغمه‌وسرودنفس خسته ۲ ۱ -افسانه 
-رایگان _نصف ۱۳ کار گزار. مباشر 
سمرتجع فلزی_ دی وا بلند ومحکم- 
آ3 تش شعله دار ۴ ۱ -گروه گردشگری 
_خرده‌ری زاز جوب یا آهن_سبزی 
درختی است -محاسن -کشوری عربی 
است بر ای شستشو و پا کی ز گی-عتیقه- 
شمارگان ۱۷ -کشوری‌در اسیا-ایه‌ای 
که به اعتقاد شیعیان خواندن و توسل به 
آن موجب حفظ از بلایامی‌شود 


عمو دی: 

۱-پرسش کردن_رمانی از جین آستین ۲-عهد.قرارداد 
بمب کثیف_رودی‌مرزی_بدبوی پر خاصیت_بر گ 
یعس ورس ا نصا کیت تشر 
ناخال ص_مورچه_واحد کاغذ روزنامه ۵ -کم,اندک- 
نیستی-عیب_بصیر ۶-سازه تیر ه_مودب_قالی ۷-در یا 
نیایش_پایه ستون_شهری در المان_غذای یکی ۸ 
_حرکت به شیوه کر م-نام یکی از پسران کوروش از 
ماهی‌های کنسر وی ٩‏ -پشیمان_امنیه_نظیر مانند ۱۰ 
-آن که آثار هنری می آفریند _فاصله, بعد -ساخته شده 
مذهب وشنو_شکاف ورخنه_نیم تنه آستین‌دار مردانه 
وزنانه ۲ ۱ -شهری تاریخی در جنوب از بلاد کردنشین 
حر کت دادن اجسام سنگین_سلطان جنگل- تشدان 


+ 


4 
املاعات ل سارو ۳۷۱۵ 


حمام. گلخن_جای کشتن ۱۴ -خوب_بخشش, کرم - 
جمع بلا-خروس عرب ۵ ۱_مخفف زود از پرند گان- 
معدن-آفت مزارع-تکرار حرف دوازدهم ۱۶ -لبه تیغ- 
متضاد بازنده_-باهم نشستن برای گفت و گویامشاوره‌در 
امری ۱۷-روشی برای خشک کردن‌جانوران‌ونگهداری 

حل جدولهای شماره ۳۷۰۷ 
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دانا دا 


ن با 


۰ 


له دا اند ده 


مه 


عمل 


9 کار لوس کاستاندا 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
< ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هده ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
طراح جدولها:داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ماهه» لازم نیست پست سفارشی شود. 
a‏ 2 
پیامبر خوش 
سیما 


از گروههای خونی سم 


ریس ون 
درآمریکا سس | عصاره | 
شر آب ۳ 


| حرف دوم | 


جدول سودو کو ۳۷۱۵ 
اعد اد | تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود . 


3 rz 
|  ناگیار‎ ۱ 
ف‎ ۱ ۳ ۲ 
کک چ پيچ‎ 
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باهوش خود کلنجار بروید 
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24 22 نقطه ده تقطه 
در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است. برای پیدا 


1 ۰ پرنده غقوه نردبان توپ خانه پارچ 
کردن آن کافی‌است مداد نا خود کاری بر داشته ونقاط رابه ترتیب‌ازشماره | خرس ی چراغ‌قوه نردبان ۰ م 0 
یک تا ۵۲باخط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک‌نقاشی | رمرم فا ۳ eR u‏ 
۰ + % ی ۰ ۰ ۳ ۱ 1 ن 2 
زیبا مقابل جشمان شما ظاهر خواهد شد. ۱ کاسه پاکت نامه بروانه / پراز بستنی ملس 

با وس و — بح الاح تفت کلم اق 3 

چادر ۱ / دوتاکر 
تاج دستکش ماهیگیری 


یک روز ند گی ده ر وشن یی تړ از صد سال عص در تاریکی است 


کل ای بن ان در ضور ت ولد تهنتاح پدر 

بچه تمساح ها روز تولد پد رشان راتبریک می گویند و حیوانات دیگر هم از کار آنهابه 
وجد آمده‌اند.امادراین تصویر شادوزیباء ۲۳ شکل دیگر نیز ینهان‌شده‌است که‌از شما 
می خواهیم باتوجه به اسامی وشکلهای داده‌شده آنهارادر تصویر اصلی بیابید. در پایان نیز 
می توانید جواب صحیح رابا مر اجعه به قسمت پاسخهاملا حظه کنید. موفق باشید. 


۳ یک ۱ 
مارییچ دلقک ها 
این دلقک برای اجرای بر نامه و پیوستن به همکارش ۵راه‌مختلف در پیش 


هفت احتلاف در تصوبر دزد دریایی 
ر دراینجادو تصوی راز میکی.دزد د ریایی ملاحظه می کنید که در نظر اول 
رو دارد. ولی از انجا که نمی داند کدام راه‌او رامستقیم به همکارش می رساند. کاملاً یک شکل به نظر می آیند. اما با کمی دقت هفت اختلاف در میان آنها 
می خواهیم او رایاری کرده و مسیر صحیح را به او نشان دهید. پیدا خواهید کرد. موفق باشید. 


u 


سے 


Saba. Adib @yahoo.com صبا اد یب‎ 


-دیوانه وار دوستت دارم.اونقدر که حاضرم به 
خاطرت زیر د ی برعا 
"شادمهر هر روزاین زمزمه‌های عاشقانه رادر 
گوشم می خواند. من و او در یک مهمانی اشا شدة 
بودیم.در جشن تولد دختر خاله‌ام. شاد مهر از دوستان 
چنان روی صورت من ثابت نگه داشته بود که سنگینی 
ان راحس می کردم. در همان مهمانی درباره او تحقیق 
کر دم. کاری که اونیز درباره‌من انجام داده‌بود.لیسانس 
می کرد و در انتخاب همسر آینده‌اش بسیار سختگیر 
ازاونایی که توی هر موقعیتی گلیم خودش رواز اب 
۰ 2 ۱ 
بیرون می کشه ۱ 


جوان بودم و کم تجربه. بیست و چهار سال بیشتر 
نداشتم. پسرخالهام پیفامه ای شادمهر رابه من 
می‌رس‌اند. آنهااز دوره سربازی با هم دوست بودند؛ 
یک دوستی‌ده.دوازده‌ساله. پسر خاله‌ام یک روز 
پیشنهاد داد من وشادمهر از نز دیک همدیگر راببینیم 
وحرفهایمان رابزنیم. می گفت این پیشنهاد شادمهر 
قدم زدیم و از عقیده و سلیقه‌مان گفتیم واز نقشه‌هایمان 
برای اینده. شادمهر آدم عجیبی بود و می گفت: 

"تودختر خوبی هستی‌اماهمین که حاضر شدی 
بدون‌اجازه‌خانواده‌بامن حرف بزنی. به امتیاز منفی 
پیش شاخ دار : .. باتعجب گفتم: خب.چیکار باید 
می کردم؟ تو خودت اینطور خواستی. بعد هم پدر و 
۰ ص72 7 مه اا 3 TT.‏ ۲ ۵ 
خواستگاری وبعد باهم تحت نظرشون آشنايشیم. 
خواهی داشت! از حرفهای او خنده‌ام گرفته بود. فکر 
خاصی به من بدهد.اومی گفت خودش تلاش کرده | دم 
بی‌نقص و عیبی باشد و به همین خاطر می‌خواهد همسر 
اینده‌اش هم بی‌عیب و نقص باشد. 
علاقه‌مند شده بودم و از طرف دیگر حدس می‌زدم 
زند گی سخت و مقر راتی او رانتوانم تحمل کنم. زند گی 
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به خانه پدرم رفتم و همه چیز راگفتم و گفتم که دیگر نمی‌توانم و می‌خواهم 
تقاضای طلاق بدهم. پدرم همان موقع اب پاکی راریخت روی دستم 


به‌فاصله یک هفته از هم انجام می‌شد به وجوهد یگر 
شخصیت او پی بردم. شادمهر پدر سختگیری داشت. 
اویک سرهنگ باز نشسته بود. در خانه آ نهاهمه چیز 
براساس مقر رات ضوابطی که پد رش تعیین کر ده‌بود. 
اتجام می گرفت. مثلاً ساعت هشت شام می‌خوردند: 
ساعت ده به رختخواب می رفتند و شش صبح بیدار 
می‌شدند. خانه‌ای شبیه پاد گان.البته شاد مهر اصرار 
داشت ثابت کند شبیه پدرش نیست و خیلی منطقی و 
نرم است. اما رفتار و گفتارش از چیز دیگری حکایت 
ا اک 

"باهمه این احوالات زن من میشی؟ با تردید 
نگاهش کردم و گفتم:" نمی‌دونم. راستش نمی‌دونم 
می‌تونم اخلاق تورو تحمل کنم یانه؟ ...مشتاقانه نگاهم 
کرد ودر حالی که یقه پی راهن سفیدش رأمر تب می کر د. 
گفت: "می تونی. اگه واقعاً عاشقم باشی می‌تونی "۲ 

چند هفته از او مهلت خواستم تاخوب فکر کنم 
و عاقبت به این نتیجه رسیدم که عاشقش هستم و 
حتماعشق می تواند مرادر بر ابر سختگیری‌های او و 
ناملایمات مقاوم کند. 

برخلاف کسانی که می‌گویند بع دازیکی دوماه 
فهمیدند انتخابشان اشتباه‌بوده و مرد یازن را که به 
همسری‌انتخاب کر ده‌اند.همانی نبوده که می خواستند. 
متاسفانه من از همان روز اول زند گی مشتر ک به این 
نتیجه رسیدم. نزدیک ظهر که از خواب بیدار شدم. 
شادمهر صبحانه راحاضر کر ده‌بود. ميان خندهو شوخی 
صبحان ه خوردیم وبعد از آن‌اوفهر ست بلند بالایی 
از کارهایی را که باید ونباید انجام می دادم» مقابلم 
ا اواب و ررق ها تباب سس 
دلش نمی خواست بدون‌اجازه‌او حتی یک لیوان اب 
بخورم.می گفت انجام هر کاری بی اجازه‌اومساوی است 
با خیانت!مثلاً اگر بدون اجازه او و یا بی خبر برای خرید 


سوپر مار کت می‌رفتم به منزله خیانت تلقی می شد!با 
ناراحتی گفتم: اینا چیه نوشستی؟ مگه منو به اسیری 
آوردی؟ سرد وبی‌روح نگاهم کرد و گفت: ماقبلا 
همه حرفامون رو زدیم. من به تو گفتم اگه واقعاً عاشقم 
ای رای سه" 

بنابراین روز اول زند گی مشتر کمان به جای اینکه 
طعم عسل بدهد. تلخ‌تر از زهر شد. صدایمان انقدر بالا 
رفت که همسابه‌هابرای‌پادرمیانی | مدند.باورشان 
نمی‌شد که روز اول بعد از ازدواجم ان این طور باهم 
اختلافداشته‌باشیم.حرف زدن با شادمهر بی‌فایده 
بسود. اوعلیر غم اینکه خود رااهل منطق و گفت وگو 
می‌دانست. دم یکدنده و لجبازی بود. 

روزه ای زند گی مابدون اینکه رنگی از عشق و 
دوستی داشته باشد تند تند می گذشت.مادر اول 
جاده‌به بن بست رسیده‌بودیم.رویم نمی شد مشکلم 
راب اخان_واده‌ام در میان‌بگذارم چون آنهاباازدواجم 
باشادمهر مخالف بودن دومن بااصرار خودم اورا 
انتخاب کر ده بودم. دلم می خواست قدرت حل مشکل 
راداشتم اما کاری از دست من ساخته نبود. کم کم کار 
به لجبازی کشید. اگر شام درست می کر دم. نمی خورد 
واگر درست نمی کردم سروصداراه‌می‌انداخت که 
چراچیزی درست نکرده‌ای. من هم کاری می کردم که 
حرصش دربیاید. گاهی مخصوصا بدون اجازه‌اوبه خانه 
پدرم می‌رفتم تا بداند که مرغ پربسته او نیستم واز آنجا 
که نمی خواست وجهه‌اش نز د خانواده‌ام خر اب شود. 
پیش آنها چیزی نمی گفت. اما در خانه دمار از روز گارم 
درم ی آورد.یک روز که برای خرید به سوپرمار کت 
رفته بودم. شادمهر از راه رسید و چنان بر خورد تندی 
بامن کرد که از خجالت نز دیک بود بمیرم. عشقی که 
به او داشتم روزبه روز کمرنگ‌تر می‌شد واگر همین 
طور پیش می‌رفت به نفرت می‌رسید. بارهاقهر کردم 

ار 
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ومدتهابااوحرف نزدم.اعتصاب غذا کردم اماهیچ 
کدام تاثیری‌نداشت. شخصیت او چنان شکل گر فته بود 
که انگار هیچکس نمی توانست اورادرست کند. دیگر 
جانم به لبم رسیده بود. به خانه پدرم رفتم و همه چیز 
را گفتم و گفتم که دیگر نمی‌توانم و می‌خواهم تقاضای 
طلاق بدهم. پدرم همان موقع آب پاکی راریخت روی 
دستم و گفت:یا باید با شادمهر بسوزم و بسازم ویااگر 
خواستم جدا شوم.رویاو و حمایتش حساب نکنم. 
فردای آن روز دست از پادر از تر به خانه‌ام باز گشستم 
واین عقب نشینی حکم پیر وزی برای شاد مهر داشت. 
گاهی حس می کر دم رفتارهایش دست خودش نیست. 
تمام وجودش پر از تکبر وبدبینی نسبت به من و دیگران 
بود. گاهی به غذایی که برایش می‌پختم شک می کرد 
ومی گفت: اول خودت بخور اگه طوری نشدی؛ من 
می‌خورم. باناراحتی می گفتم: یعنی فکر می کنی داخل 
غذازهر ریختم؟ واوباخونسردی جواب می‌داد:" 
مطمتن نیستم. آخه اینطور که تواز من بدت میاد. بعید 
نیست دست به قتل و جنایت بزنی! "هر روز موبایل 
مرادور از چشم من بررسی می کرد و کافی بود چشمش 
به یک شماره‌ناآ شنابخورد. آن وقت بود که روز گار 
مراسیاه می کر د. 

هرچه او بیشتر سخت می گرفت. من گستاخ تر 
می‌شدم و مخصوصاً کاری می کردم که بهم بریزد. 
اعتراف می کنم که من‌هم اشتباهات زیادی مر تکب 
شدم.یکی از آنهااین بود که باپسر خاله‌ام که دوست 


دریایی که کسی در آن غرق نمی شود 


شش دانگ شادمهر بود. گرم می گرفتم تا کفر شادمهر 
دربياید. یکبار در مهمانی که توی خانه‌مان گرفته 
بودیم. چنان باپسر خاله‌ام گفتم و خندیدم که شادمهر 
تحملش تمام شد و جلوی دیگران بامن دعوا کرد. آن 
شب بدجوری آبروریزی شد. وقتی مهمانها رفتند. هم 
من پشیمان بودم و هم شادمهر. 


ای ما ماج 
SANA‏ 


شب جمعه تولد صمیمی‌تر ین دوستمونه. 
بچه‌های قد بمی همه میان. حتمابیاء خوش 
می گذر ه! 

مر ددبودم که به مهمانی دوستم بر وم یانه وسر انجام 
با خواهرم هماهنگ کردم و به بهانه اینکه می‌خواهم به 
خانه‌اش بروم و در نبود شوهرش از او که مریض احوال 
است مراقبت کنم.از شادمهر اجازه گر فتم و رفتم. ان 
جنگ و جدلی که شاد مهر راه‌انداخت. می‌دانستم این 
بار حق با شادمهر است. از او عذررخواهی کردم و ظاهرا 
گذاشتیم به خاطر بچه‌ای که درراه‌است. خودمان 
تک گرا ا زار هم اوضاع زد کیان ارام ند :هروو 


جان تازه‌ای گرفته بودیم و به آینده امیدوار شده‌بودیم. 
می‌خواستیم خوشبختیمان زبانزد خاص وعام باشد. 

اخلاق‌شاد مهر بهتر شده‌بود.دیگر می‌توانستم‌بدون 
دغدغه به خانه پدر و دوستانم بروم ویااز مغازه‌های 
اطر اف خرید کنم. اماادرست زمانی که فکر می کردم 
زند گی دارد روی خوشش رابه ما نشان می‌دهد. اتفاقی 
افتاد که همه چیز رابهم ریخت. 

یک شب شادمهر عصبی و بر افر وخته به خانه | مد 
و در حالیکه داد و فریاد راه انداخته بود گوشی موبایلش 
راسمتم گرفت. خدای من!عکس‌هارا که دیدم از 
ترس مو بر آندامم راست شد. عکس‌ها مر بوط به جشن 
تولد دوستم بود که در فضای مجازی دست به دست 
چ ر خیده بود. من و دو سه نفر از دیگر دوستانم مشغول 
رقص وپایکوبی‌بودیم.نمی‌دانم کدام شیرناپاک 
خورده‌ای در آن مهمانی بی آنکه متوجه شویم عکس 
گرفته و پخش کرده بود... 

واقعیت رابه شادمهر گفتم و توضیح دادم که این 
اتفاق یک اتفاق ناخواسته بوده, اما او دیگر حاضر نبود 
حتی به خاطر بچه مان یک لحظه مر اتحمل کند.شر مسار 
به خانه پدرم باز گشتم وبا وساطت مادرم. پدرم مرا 
پذیرفت.پس از دنیا | مدن‌دخترم ازشادمهر جداشدم. 
تمام لحظاتم همراه با استرس و تلخی می گذرد. می‌دانم 
که شادمهر حضانت دخترم راپس از هفت سالگی از من 
خواهد گرفت.ای کاش به جای حل مشکلات و اصلاح 
رفتار شادمهر با او مقابله به مثل نمی کر دم! 


«دریای مرده»,روی نقشه جغرافیایی, لکه آبی رنگ در دک اردن و فلسطین اشغالی 
از ان به عنوان دریاجه نمک یاد می شود. بحر المیت شور تر ین دریاجه دنیاست و همین امر 
باعث رخ دادن شگفتی بسیاری در این دریاچه می شود؛ مثل تبدیل یک دامن سياه به یک 
روی آن شناور شود وهر گز غرق نشود. هیچ موجودی به دلیل حجم بالای نمک نمی تواند 
در این دریا زنده بماند. 

خانم سیگلیت لاندای مجموعه ای از تصاویر رادر اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته است. 
او یک لباس زنانه رادرون دریای مر ده انداخته است و و در پروژه خود که ( عروس نمک) 
نام دارد. در دو سال و هر سه ماه یک بار از این لباس عکس گرفته است. او این ایده را از یک 
نمایش نامه گر فته که داستان درباره‌زنی است که روح همسرش پس از مر گ‌اوراهمواره 


دهد و در نهایت نیز لباس او به یک لباس کریستالی زیبا تبدیل می شود و رنگ سیاه آن که 


پدری که خودروی آئودی دخترش راله کردا 


پدر خشمگین آمریکایی برای اینکه دخترش راادب کند. خودروی 
آئودی گرانقیمت او رادر جند دقیقه بالودر له کرد.مایک کارد.از شهر 
یانگ هریس در ایالت جور جیایس از آنکه دخترش رادر خودروی 


م2 RD‏ .2 ۰ 
در نتیجه مر گ همسر از دست رفته زن بود به رنگ سفید مبدل می شود. 
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الاعات کل ارم ۳۷۱۵ 


کک سس کا 


آئودی بامردی دید که «نباید بااوبوده‌باشد».از کوره‌در رفت وبا 
ارت ی ری ور دی رت کارا 
يسر این مرد؛ ویدئوی خر د شدن خودرو را در فیسبوک منتشر کرده 
ونوشته است:«وقتی یک پدر باید ثابت کند.بابا خو شحال نیست!» 
این ویدئو بیش از ۱۳۴ هزار بار دیده شده است. 

در زیر این ویدئونظرات متفاوت کار بر ان گذاشته شده‌است؛اغلب 


پدران اقدام مایک راناشی از نگرانی واحساس مسئولیت نسبت به 
سرنوشت دخترش دانست واز ان دفاع کر ده‌اند در حالی که بیشتر 
جوانان و فر زندان به مایک توصیه کرده‌اند خشم خود را کنترل کند و 
باادخترش دوست شود. 


ات ھر کی صعود ندار د» شم ت نداد د 


9مثل ار لندی 


یکی از حسر تهایی که اغلب بعد از در گذشت هنر مندان صاحب‌نام و پیشکسوت به وجود می آید. نبود روایتی از 


۱ ۳1 ۱۲. بای‎ 
۱۳۳۱۱ ۱۱ LUN 


زبان خود هنر مند در مورد سیر زند گی هنریاش است. همین خلاء اغلب فضارابرای روایتهای گاه نه چندان مستند در 
مورد هنر مندان باز می کند.اما وضعیت در مورد زنده‌یاد داود رشیدی متفاوت به نظر می‌رسد. گفت‌و گویی که با این 
هنرمند پیشکوست در نشر یه بازیگر خانه تتاتر منتشر شده بود. تمام سیر هنری زند گی این هنر مند را از قول خود او 
مرورمی کند.رشیدی دراین گفت و گو که‌دی‌ماهسال ۲۱ انجام شده» به ستوالات هوشمند هنر کار عضوهیات 


مدیره انجمن باز یگران خانه تا تر ومنتقد سینما و تئاتر پاسخ داده‌بود.این گفت و گوسالهای‌ابتدایی استادداود رشیدی 
تا زمان انقلاب را شامل می‌شود. از کود کی تا مسافرت به ژنو و پاریس و باز گشت به ایران... روحش شاد 


هر کسی مسیری راطی می کند. چه خواسته 
وچه ناخواسته در یک مسیر هنری قرار می گیرد. 
چراتئاتر و چراهنر؟ 

خب مایک خانواده‌مذهبی بودیم.از طر فی خانواده 
ماخیلی باهنر و تئاتر بیگانه نبود. مثلا در رادیو آن‌دوره 
طوسی حائر ی (نمی‌دانم اسمش راشنیده‌اید) و خیلی 
دیگر از فامیل‌های ما بودند.فر یدون رهنما عموزاده 
من بود. مهین تجدد هم زن پسرعموی من است. 
ضمن اینکه پدروعم وی من فکلی و دیپلمات بودند. 
ولی پدرهایشان همه معمم بودند. مثلاً پدربزرگ من 
ابن‌الشیخ بود و پدر او یک مرجع تقلید بزرگی بود. 

× جدتان؟ 

جدم شیخ زین‌العابدین مازندرانی حائری است. 

کل و از کجابا تئاتر آشنا شدید؟ 

آقای نوشین نمایش مردم را گذاشته بود. در پرده 
اول احتیاج به چند تا بچه تئاتری داشت که ملا توی 
کلاس باشند. بعد به وسیله خانم طوسی حائری که 
دختر دایی‌ام بود من رامعرفی کردند و رفتم. آقای 
نوشین‌هر بار سر تمرین‌ها می‌رفت. خیلی برای من 
جالب بود این تثاتر و مراسم تئاتر؛ که اول باز یگرها 
می آیند و می‌رون د و حرف می‌زنن د -بالباس‌های 
خو د شان -وبعدمی‌روند گریم ولب اس تثاتر 
1 می‌پوشند. من هم همینطور 
انهاراتماشامی کردم. 
اول پر ده‌یسته‌بودودر 
سالن مردم صداشان 
بواش‌بواش می‌آمد. ما 
در صحنه نشسته بودیم 


مثلاً در کلاس وبعد پرده که باز می‌شد. یک دفعه نور 
می آمد ومردم آنجا نشسته بودند. اینها خیلی توی 
ذهنم مانده از آن موقع. 

× آن طرف پر ده بودید. قبل از هفت سالگی ؟ 

همان حدود. می‌رفتیم تئاتر د کتر والا که پدرم با او 
دوست بود. ولی از پشت پر ده مراسم راندیده بودم. 

ایعنی در واقع این خودش عاملی شد که شما 
جادو شد ید. 

نه آنطوریولی در ذهنم مانده. جالب بود که آقای 
نوشین در صحنه اول می آمد و می گفت که یک فردی 
که خیلی به کارش |اعتق اد دار د و کارش رادر روز تمام 
می کند وقتی که برمی گر دد خانه در جه حالی‌است؟ یکی 
از شاگردهادستش رابلند می کرد ومی گفت آقاخسته 
روزاونیایدومن‌بگویم.یاقبل ازاینکه اودست‌بلند کند.من 
دست بلند کنم وبگویم.اماهیچ وقت جر أت نکردم! 

× پد ر تان کار دییلما تیک می کردند؟ 
می‌برد تئاتر. 

به دلیل کار دیپلماتیک پد ر تان شمادر واقع 
مهاجرت می کنید و یک مدتی ایران نبودید. 

بله. فکر می کنم سیزده چهار ده‌سالم بود که پدرم 
ماموریت داشت. رفتیم تر کیه و بعد هم پاریس. 
پاریس دیگر خب مر کز هنر بود.مارادر دبیرستان 
می بر دند هفته‌ای یک بار رفتن به تئاتر و شناخت تاریخ 
تئاتر هم جزو دروس ما بود. 

توی دبیرستان؟ 

بله. خیلی مهم بود. اینها خیلی مرابه تئاتر نزدیک 


 .. ۷‏ فکرمی‌کنم سیزده‌چهارده سالم بود که پدرم‌مآموریت 
4 داشست. رفتیم ترکیه و بعد هم پاریس. پاریس دیگر خب 
مرکز هنر بود. مارادر دبیرستان می‌بردند هفته‌ای یک بار 
به تئاتر و تاریخ نتاتر هم جزو دروس ما بود 


کرد.یادم می آید یک نامه به یکی از دوستان که‌در 
تهران بود نوشته بودم که من می‌خواهم تئاتر کار کنم. 
تئاتر کار کنم. تثاتر کار کنم." 

× پس از همان موقع جر قه‌اش... 

له جادویش گرفتهبود.بعد آنجایک خانم لاشنال 
بود که کلاس داشت. یک خانم پیر که با بزرگان تئاتر 
فرانسه کار کر ده بود و خیلی مرا دوست داشت. 

× توی کلاس تتاتر مدرسه یاخارج از 
مدرسه؟ 

نه توی منزلش کلاس گذاشته بود. خیلی مرا 
دوست داشت. به من می گفت: آب ب ک" 

× آب ب ک !یعنی چی ؟ 

آب ب آیعنی بچه کوچولوو ک "هم شاهکار. آنجا 
یک بچه خوانده داشت که تئاتر هم خوانده بود و استاد 
تئاتر بود؛ اقای‌بارژا. انجاجند نمایش توی یک تئاتر 
اک داشت در ژنو... 

× آن موقع ژنو بودید؟ 

بله.تابستان‌ها نجاتتاتر روبازمی گذاش تند 
که گروه آقای بارژا که من هم جزوش بودم. آنجا 
نمایش‌های یونانی و نمایش‌های کلاسیک می گذاشت 
و من هم آغلب بازی می کر دم. 

ا اینها در دوران دانش‌گاهتان هست با 
دبیرستان؟ 

اوایل دانشگاهم بود که کلاس آن خانم می‌رفتم. 

لاشما در دوره دانشگاه چه رشته‌ای رااول برای 
تحصیل انتخاب کردید؟ 

علوم سیاسی. ۱ 

(علوم سیاسی! پس اصلا ربطی به تئاتر و اینها 
نداشت. 

نه.به خاطر پدرم رفته بودم ولی فکرم وذهنم 
تئاتر بود. 

پدر می‌خواست شما سیاست‌مدار باشید ؟ 

نه نمی‌خواست. ولی می خواست لیسانس بگیر م. 
تئاتر که لیسانس نداشت. دانشگاه رفتم علوم سیاسی. 
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پدر خیلی گرایش‌های هنری داشت. ولی آن موقع 
جون‌درایرآن دید درستی نبود نسبت به هنر» به من 
گفته بود که تو یک رشته‌ای که مردم بشناسند و قبول 
داشته باشند بخوان وبعد تئاتر کار کن.لیسانس هم 
گرفتم. 

پس آن زمانی که شمادر دانشگاه بود ید در 
کنارش به کلاس خصوصی خانم لا شنال می ر فتید. 
تثاتر حرفه‌ای هم نبود ؟ 

چرا. تقریباً نیمه حرفه‌ای. 

لاجدی؟ بلیت فروشی داشت ؟ دستمزد 


e 

بله. بعد به کنسرواتوار ژنو رفتم؛رشته کار گر دانی 
و بازیگری. 

× ولی هیچ موقع سیاستمدار هم نشد ید ؟ 

نه الحمدا... 


(دوره کنسرواتواررا تموم می کنید. در آن 
دوره از اساتید ویامثلا کلاس‌هایتان یاد تان هست 
که روی شما تآثیر گذاشته باشد؟ 

بله. کلاسهای دیکسیون بود. یعنی درست 
صحبت کردن یا فن بیان. کلاسهای امپر وویزاسیون 
بود. کلاسهای بدن. بعد هم خود دانشجویان تئاتر 
می گذاشتند و مردم وی در ومادرهارادعوت 
ده 

اولین کاری حرفه‌ای‌تان یاد تان می‌آید؟ 

همین با بارژاوخانم لاشنال بود. توی آ نتیگونه نقش 
سربازی را که آنجا بود بازی می کر دم. 

پیک؟ 

نه, سرباز. یک کمی نقشش بهتر بود. یک کمی 
هم کمدی بود. 

همان سربازی که می آید و خبر می آورد 
آنتیگونه خاک ريخته روی جسد برادرش؟ 

بله. کار نیمه حرفهای‌بود که‌دستمزد هم 
می‌گرفتم. در همان کلاس‌ها در پایان ترم نمایش 
می گذ اشستیم و مردم رادعوت می کردیم و تقریباً با 
TS‏ 

و بعد از کنسرواتور در آنجا کار حرفه‌ای را 
آغاز می کنید؛ در خود ژنو. چه مدت کار می کنید 
تاقبل از اينکه به ایران بر گردید؟ 

0 

خود تان تصمیم می گیرید بر گردید ایران 
یا خانواده برمی گردد؟ 

من از همان روز اول تصمیمم این بود که بر گر دم 
ایران. قبل از آن در تئاتر کاروژ "یک تئاتر حرفه‌ای 
بود که پروفسور سیمون, پسر میشل سیمون بازیگر 
سینماءمدیر آن بود رفتم که وارد تئاترش بشوم. 
خیلی جالب بود. داستان موش و گربه را که به فر انسه 
ترجمه شده بود برایش به عنوان اودیسیون اجرا 
کردم. یادم م اد کس ارش دس بود. همینطور 
می کشید و من روی صحنه بودم توی سالن» بعد یک 
دفعه سیگار مثل اینکه به تهش رسید و دستش کمی 
سوخت. تقر یبا بیست سالی خار ج از ایران بودم. در 
تر کیه و فرانسه و سوئیس. 
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بع‌دش برمی گرد ید ایران. درایران چطور 
وارد عر صه هنری می‌شوید ؟ 

پدرم عضو عالیر تبه وزارت خارجه بود وازوزیر 
فرهنگ وهنر وقت گرفتیم برویم ببینیمش. بعد باپدرم 
ومهندس فریور رفتیم پیشش. دیدار باوزیر هم خیلی 
مراسم و تشریفات داشت.یعنی مثلاً به من گفته بودند 
من از فر شی که تو ی اتاقش بود نمی‌توانستم جلوتر بروم. 
پدرم ومهندس فریورنشستند وبااوصحبت کردند.بعد 
وزیر گفت که شسما بفرمایید بیرون من با داود صحبت 
کنم.به من گفت که اینهایی که‌اینها گفتن راستاست؟ 


ومن تمام روزنامه‌ها ومجلاتی را که‌در سوئیس وفر انسه 
واینهامطلب نوشته بودند نشان دادم وخیلی تعجب 
کر د و بعد مرافرستاد پیش د کتر فروغ که رئیس اداره 
هنرهای دراماتیک بود.د کتر فر وغ راهم از نظر خانواد گی 
می‌شناختیم واز انجاشروع کردیم به کار بابچه‌ها.د کتر 
فروغ‌اول استقبال کر دوبه من گفت‌بیادرس‌بده. گفتم‌نه, 
کرک ا o‏ کر کر دای یک ا 
قبول کر دور فتیم آنجا در ادتدایچه‌هاس راتمی شاد 
NIE‏ رسای که نا 
گذاشتم‌نمایش می‌خواهیدبامن‌بازی کنید بود که‌چهار 
تأبازیگر بیشتر نداشت. 


لانوشته کیست؟ 

کار مار ار دراه نمایش جعفر والی؛ 
کاردان تأیی دی وژال ه صباغ بازی می کردند. آن 
راتی مان ار ی تا ۲ 


(خود تان هم بازی داشتید یافقط کار گردانی 
می کردید؟ 


نس« ل 


کارکرحاتی کره ان سالن را میلعت 
یعنی تانر حرفه‌ای آن رمان هنور بود تئاتری را 
گاهگاه می گذاشتند 9 

#ش ماک هابتدای کار می آیید با کار گردانی 
شروع می کنید و باز یگری نمی کنید توی‌اداره. 
اولین کار بازیگریتان توی ایران چه بود؟ 

فکر می کنم یک نمایشنامه فرانسوی بود که فرهاد 
غفاری کار کر ده بود. توی انجمن ایران و فر انسه بازی 
کردیم. 

(شماسالها خارج از ایران بودید ووقتی 
بر گشتید به عنوان یک بازیگر آیامشکل لهجه و 
زبان هم داشتید؟ 

نه چون در خانه فارسی حرف می‌زدیم. دوستهای 
پدر و مادرم همه ایرانی بودند و می | مدند و می‌رفتند. 
a cI‏ 
می‌نوشتیم به فارسی. 

(شما بعد از هنر های دراما تیک در تئاتر کسری 
یک تعدادی کار می‌بر ید روی صحنه. 

بلله.باد کت والا.د کتر والا خیلی دم عجیبی بود. 
هم می‌خواست کارهای خوب بگذارد. هم می‌خواست 
پول دربیاورد. تئاتر کسری رااجاره کرده بود که 
ری ری رن 
که داستان یک دختر کور و کر ولال بود که من یک 
دختری پیدا کر دم. ۱۲-۰ ساله‌ش بود. فوق‌العاده 
بود. دفعه اول هم بود که روی صحنه می‌رفت. بازیگر 
رس ی ارس مس بو 

این خانم دیگر تثاتر کار نمی کند؟ 

نه دیگر. فقط همان بود. فوق‌العاده بود. اول پر ویز 
بر رل رای کر کو دیش 
رفت و بعد من خودم ادامه دادم.بعد با صیاد و بیضایی 

یک گروه درست کردیم. 

اب ک مدت طولانی فنی زاده باشما کار 
می‌کرد؟ 

فنی‌زاده کار می کرد وال فر زانه تأییدی. اینها 
کسانی بودند که بیشتر کار می کر دند. 

×اینهاآن موقع خیلی بايد جوان بوده 
باشند؟ 

بله. مثلاً در "دیکته و زاویه اینهااولین بار بود که 
آمده بودند. خود مهدی هاشمی خیلی بامزه تعریف 
مي کتد خاظ وان ار Cl‏ 
طاعتی بود. 

در ابتدای کار ظاهر آبیشتر شما تمر کز تان 
روی کار گردانی است تابازیگکریاما کم کم 
باز یگریتان تسلط پیدا می کند؟ 

به بازیگری بیشتر علاقه دارم. 

بیش تر در کارهای خود تان‌بازی‌می کرد ید 
یادیگران؟ 

سعی می کردم در کارهای خودم بازی نکنم. برای 
اینکه نمی‌شود هم بازی کرد و هم کار گردانی.ولی بعضی 
وقتهانمی‌شود.مثلاً در وای‌بر مغلوب ؛فنی‌زاده‌بازی 
می کرد بعد شب خبر داد که مریض شده‌وتوبیمارستان 
است. به ناچار خودم لباس پوشیدم و بازی کردم و... 
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نز د یک ده سال است به ایران باز گشته‌اید... 

بلهامادر رفت و آمد هستم. حد ود ده‌سال پیش 
آمدم و قبل‌از سال ۸۸ به اتریش رفتم و چهار سالی 
آنجا بود م. سپس به ایران باز گشتم وامر وز هم دررفت 
وآمدهستم. برخی دوستان وقتی فکر می کنند که در 
رانا کار هد کی عکس اعمل مش عازند. 

(هنر مندان روحیه آرامی دارن د. برای من 
جای تعجب است که شما چگونه کونگ فو کار 
کردید ؟! 

(می خندد) زمانی کونگ فو برای جوانان مهم بود. 
(باهیجان ی خاص)کران فیلم قیصر ب جوانان‌این 
پالس راداد که برخی وقتهاقانون حق تورانمی گیر د 
وخودت باید از حقت دفاع کنی! قیصر جو جالبی بین 
جوانا ن را اند خت هار ان فلم ای برو لا کان 
شد.اوبدون ا لحه از حقش‌دفاع می کر د. به یکباره 
همهسراغ کونگ فوو کاراته رفتند.من‌هم‌همانند 
همسن های خودم, دچار تب بروسی لی شده بود م. 
همانقدر که آن تب به سرعت در من به وجود امد به 
سرعت هم از بین رفت. 

× موسیقی را با پیانو و در کودکی آغاز 
کردید؟ 

یک روز پدر من راسر تئاتری که در آن‌بازی 
می کر د. برد. مجبور شدم پشت صحنه بنشینم و 
همانج‌ابرای اولین بار پیان_ورادیدم.صدایش برایم 
جذاب بود. از سوی دیگر در اطرافیان تنها دایی من 


گفت وگو:علی کیانی موحد -هادی نصیری ر حیمی 


استاد نادر مشایخی 


موسیقی اواس را ۲ 
از ون دور کرد 


کے ال کی ری ا ی ی ار کار 
بیفتد. پسر استاد جمشید مشایخی که به توصیه پدر سمت موسیقی رفت. از پیست و 
چهار سالگی به بیماری ام اس مبتلا شد اما همین بیماری باعث شد انگیزهاش برای 
موسیقی دوچندان شود و امروز جزء بر ترین رهبران ار کستر جهان است. یک روز 
گرم تابستانی در منزل استاد مهمان بودیم تازند گی‌اش رااز کود کی تابه امروز مرور 
کنیم. زند گی پرهیجان و جالبی که می تواند الگوی بسیاری از جوانان باشد. 


سمت موسیقی رفت که تنبک می‌نواخت. من دنبال 
یک ساز جذابتر بودم. شاید اگر در اطراف من فردی 
تار می‌نواخت.شر وع کار من با تار بود. به هر حال جذب 
پیانو شدم و به تدریج آن رافرا گرفتم. 

علاقه‌ای هم به فیلم و فیلمسازی داشتید... 

درست است. با اطلاعات کامل امده‌اید.(می 
خندد) پس از آنکه‌همراه‌یکی از دوستان در نوجوانی 
اولین فیلم کوتاه‌خود راساختم, آن رابه پدر نشان‌دادم. 
پدر هم با اشتیاق تماشا کرد و سپس به من گفت: نادر 
اینگونه نمی‌شود. یا باید موسیقی را انتخاب کنی یا 
فیلمسازی. همزمان باهم نمی‌توان کار کرد. "من هم 
کمی فکر کردم و متوجه شدم علاقه‌ام به موسیقی 
بیشتر است.از سوی‌دیگر در فیلمسازی باید بسیار 
اجتماعی باشی چرا که دائم با تیم در حال کار هستید. 
آن زمان فکر نمی کردم بتوانم کار تیمی انجام دهم 
وسمت موسیقی رفتم. پس از چند سال که سراغ 
رهبری ار کستر رفتم. متوجه شدم که می‌توانم کار 
تیمی و گروهی هم انجام دهم!البته ان زمان در سن 
جوانی خیلی خجالتی بودم و همین باعث می‌شد از کار 
تیمی فراری باشم. (باخنده) هنوز هم همانقدر خجالتی 
هستم. به همین دلیل دنبال هنر ی بودم که خودم را 
با ان نشان دهم. 

× برادر و خواهر تان چطور ؟ 

خواهرم روانشناسی کودک خواند و بر ادرم سراغ 

نظر پدر درباره کار موسیقی چه بود؟ 

پدر نظر خاصی نداشت جون می گفت در این زمینه 
تخصصی ندارم! اماوقتی متوجه شد که پیشر فت خوبی 


داشته‌ام. حمایتهای فر اوانی از من کرد و انرژی خوبی ۱ 


به من می‌داد. 


عکس: شهرزاد جودی 


رور ٩۵‏ الاعات ی س 


× شما قبل از انقلاب از ایران خارج شدید؟ 

له یک سال پیش از انقلاب. دسل مهاجرتم 
به‌آتریش این بود که موسیقی که‌دوست داشتم را 
نمی‌توانستم در ایران از کسی فرابگیرم. کتابهای 
موسیقی که در ایران می‌خواندم هم دیگر به پیشرفت 
من کمک نمی کر دند چرا که احتیاج به کسی بود که 
ایراده ای من رابگیرد. به همین دلیل به وین رفتم و 
سی سال در آنجا ماند گار شدم. 

ده‌سال اول تنها در حال یاد گیری بودم. هر روز از ٩‏ 
تا ۱۲ رهبری فرامی گرفتم. سپس به خانه‌می آمدم و 
درسهایی را که یاد گر فته بودم تمرین می کردم. برخی 
مواقع ده‌ساعت در روز موسیقی کار می کر دم واز آن 
ده ساعت حدود شش ساعت پیانو می‌زدم. 

)لادر این ده سال برای گذران زند گی چه 
می کردید؟ 

تا پیش از انقلاب پدر برایم پول می‌فر ستاد. تا دو 


0 


سال بعد از انقلاب اجازه نمی دادند پول خارج شود و به 
همین دلیل در آنجا خالتور می‌زدمادوست گیتاریستی 
داشتم. یک روز به من گفت چقدر به تو پول می‌دهند 
که بتهوون می‌زنی ؟! گفتم هیچی, چطور مگه؟ گفت 
بی‌اخالتوربزن.هم کارراحتی است وهم پول خیلی 
خوبی دارد. گفتم بلد نیستم! گفت بهت یاد می‌دهم. 
چند روزی به من خالتور زدن ياد داد و اولین عید 
نوروز پس از انقلاب اجرایم شروع شد. یک روز هنگام 
تمرین قطعه‌ای راخواندم تانتش رامش خسن کي 
دوستم گفت چقد ر صدایت خوب است» بايد خودت 
هم بخوانی! گفتم بلد نیستم و آبروریزی می‌شود. گفت 
نه.از یسش برمی آیی. چشمتان روز بد نبیند!اولین 
اجراجمعیت فراوانی آمده بود. من هم که همه شعرها 
رای را سے خد کنو و آنهاراخاویم جارد 
ده پانز ده دقیقه از اجرا گذشت و همه جی خوب بود. 
دوستم گفت عزیز جون روبریم. سه چهار!موسیقی 
شروع شد. در حال گشتن متن ترانه عزیز جون بودم 
که کاغذهااز دستم افتاد. تصور کنید ساز می‌زنم. متنها 
هم افتاده و خواننده گروه‌هستم. تنهاقسمت عزیز 
جون!به خدادل شده‌پاره پاره "را حفظ بوم این را 
خواندم و مشغول گشتن بودم. همان یک مصرع را 
تکرار کردم.چهار پنج. شش هفت بار در حال خواندن 
"عزیز جون!به خدادل شده‌پاره پاره جمعیت مهمانی 
زا تسا اش آن ارهمه ی یا 
عزیز جون!به خدادل شده‌پاره‌پاره این هم خاطره 
روزهای خالتور زدن من که تابه امروز برای فردی 
فاش نکر ده بودم! 

× خالتور زدن پول خوبی هم داشت؟ 

له اهر اجرانزد یک هفتصد شیلینگ برایم داشت. 
در آن زمان با دوهزار شیلینگ در ماه می توانستید 
زند گی خوبی داشته باشید. من هم هر هفته به کافه‌ها و 
رستورانها و مجالس مختلف می‌رفتم و خرج زند گی‌ام 
رادر می آوردم. 

این سبک زند گی چه مدت ادامه داشت؟ 

ا از آن در افارا ین 
برایم کار پیدا شد. پس از مدتی به عنوان ویر استار در 
آن‌انتشاراتی مشغول فعالیت شدم.| کثر نتهایی را که 
امروز در ایر ان منتشر شده من در وین ویر استاری 
کردم.همین ویر استاری به شدت در آهنگسازی 
من موثر بود چراکه باید تمام نتها راچک می کردم 
که مشکلی نداشته باشد تاهنگام چاپ کتاب همه 
چیز درست از آب دربياید. همین مرور وچک کردن 
باعث شد بسیار خوب کار یادبگیرم. به همین دلیل 
اعتقاد دارم موسیقی را باید مکتب خانه‌ای یاد گرفت. 
خودم هم اینگونه یاد گرفت م یعنی با کپی کردن‌های 
فراوان. این کیی کردن زباد باعث می‌ شود خودتان 
راهتان را یادبگیرید. فکر می‌کنید باخ چگونه موسیقی 
رابه شاگردانش یاد می‌داد؟ به همینگونه. نتها رابه 
شاگردهایش می‌داد تااز آن رونویسی کنند.هنگام 
همان رونویسی اگر مشکلی بود شاگرد می‌پرسید و به 
تدریج مشکلاتش برطرف می‌شد. 

در دانشگاه هم مدل مکتب خانه‌ای موسیقی 


بر فة 


اطلاعات ل ارو ۳۷۱۶ 


یاد می‌دادند ؟ 

خیر! من به طور کامل با روش آموزش موسیقی 
دراروپامشکل‌دارم.اصلا مناسب نیست.درایران 
هم خیلی بد است. به طور کل این شیوه تدریس اشتباه 
است.به عنوان مثال زمانی که هارمونی یاد می‌دهند. 
این هار مونی قوانین همیشگی ندار د.هار مونی در زمان 
در حال تغییر است وهر بیست یاسی سال تعر یف مجدد 
دارد. در دانشگاهها با این تغییر ات کاری ندارند و یک 
روش و اسلوب قدیمی را می‌خواهند به همه یاد دهند. 
یادم‌هست سال ۰ به‌دانشگاه‌موسیقی اتریش 
اعتراض کردم که چرااین دانشگاه رشته پر فورمنس 
ندارد؟ مااز دهه ۸۰در حال پر فور منس کار کردن 
بودیم آما هیچوقت این رشته در دانشگاه تدریس نشد 
وپس از اعتراض من در اتریش یادشان افتاد که باید 


این رشته هم تدریس شود. این جاهای خالی در ل 


دراتریش‌خالتورمی‌زدم! 
دوست کیتاردستی داشتم. یک 
روزبه من گفت چقدر به توپول 
می‌دهند که بتهوون می‌زنی؟! 
و هم پول خیلی خویی دارد 


دانشگاه‌های مختلف همه جهان وجود دارد. 

(دراین همه سال که خارج بودید. به‌ایران 
بازمی گشتید؟ 
ار کستر داشتم به ایران بازنگشتم. تا سال دهم که در 
حال فراگیری بودم. بعد از آن که درس تمام شد تازه 
به این فکر کر دم که چه کار باید انجام دهم ؟!دچار خلا 
و به قول معروف یاس فلسفی شدم! 

برای برون رفت از خلا چه کردید؟ 

همسراول من آلمانی‌بود وجزوبهتر ین فلوتیستهای 
المان بود. او که این حال من رادید گفت چراشروع به 
نوشتن نمی کنی ؟!من هم یک موسیقی نوشتم وهمسر م 
از روابطش استفاده کر د و با ولفگانگ شولتس که‌از 
شولتس همان کار رابه نیکوله داد و نیکوله با ژان پیر 
رامیال کار من رادر ژاین اجرا کر دند. همین |تفاق باعث 
جوان پیدااشده و کارهایش رابهترین موزیسین‌های 
جهان اجرامی کنند باعث شد که تو جه بسیاری سمت 
من جلب شود. 

فر زند هم دار ید ؟ 
است.(می خندد) 

ل(همسر شما در اتر یش است؟ 

بله, البته از همسرم جداشدم.بعد یکبار دیگر 
ازدواج کر دم.بازهم جداشدم. سپس بازهم ازدواج 


<<« و ووو سوِ«] 


کردم و دوباره جدا شدیم.(می خندد) 

واقع؟! سه بار ؟! 

(باخنده) بله دیگر اقس مت من اینگونه بود. بايد 
اعتراف کنم زند گی بایک آهنگس از بسیار سخت 
است. به انها حق می‌دهم که بخواهند جدا شوند. 

شما از سال ۱ ۶ به بیماری ام اس مبتلا شدید. 
برای من جالب است که شمابیش از سی سال است با 
ام اس زند گی می کنید امادر ایران بسیاری از مردم 
وقتی متوجهام اس می‌شوند. خودشان رااز دست 
رفته می‌دانند و همه چیزشان را خراب می کنند. 

علاقه شخصی من این بود که پیانیست شوم و 


ونمی‌توانی پیانیست شوی!انگشتهای من به تدر یج 
توان حر کتشان رااز دست می دادند و به همین دلیل 
نمی توانستم حرفه‌ای کار کنم. از سوی دیگر د کتر من 
تاکید داشت پیانو را رها نکنم. به همین دلیل مجبور 
حرفه‌ای دنبال کنم. 
اس به راحتی کنار بیایید... 

بله, د کتر به من گفت خداراشاکر باش که اینگونه 
دنبال موسیقی هستی. گر حر فه‌ای موسیقی را دنبال 
موسیقی تورااز بیماری دور کر ده‌و در گیری و استر سها 
رااز تو جدامی کند. 

ام اس برای کار مشکلی به وجود نیاورد؟ 

برای کار نه امابه کل بدنم ضعیف شده است. 
مثلاً اگر الان چند دقیقه پیاده روی کنم. ممکن است 

ګابرای من حای تعجب است که شما د کترای 

(می خندد) اتفاقا چند مدتی دنبالش بودم و بعد 
گفتم برو بابا! د کترابه چه درد موسیقی می‌خورد ؟! 

لطفا ورق بز نید 


0 


0 


ھا 


چ صفانی ډه سو دمندی ذد 


م و اد اده د 


مه 


و شه 


OD‏ ب تلگرامی‌ ها 


سے 


دهکده المییکی که به زندان تبدیل شد! 


در مورد دهکده المییک ایالات متحده در المپیک ۱۹۸۰ میلادی. تبدیل 
شرن دهکده به زندان "یک تصمیم لحظه‌ای نبود. از ابتدای ساخت دهکده 
0+ زن دان شسدن آن‌بعدازالمپیک در نظر گر فته شده‌بود زیرا 
زمانی که کنگره, بودجه ۲۸ میلیون دلاری ساخت آن را تصویب کرد. اصرار 
کرد که کاربرددومی نیز برای آن در نظر گر فته شود و ظاهر آزندان گزینه 
مناسبی بوده است. 


اما اس وبا ی اب اه انار 
بهره‌برداری بود. هر سلول دارای تختخواب برای ۲ تا نفر چوب لباسی,میز 
ار را ان ی را 
رای درس اند ارات ان اررار ی سر ارت 
ی ما رفن ال ای سکن سا ی کت رای 
برای‌نگاه کر دن‌نگهبانان داشت. دوردیف ۴متری محافظ الکتریکی از این 
دهکده محافظت می کر د.این کاربرد ممکن است کمی تر سناک به نظر بر سد. 
مار سرت یر سکس اراد کر کرد ان ارس ریت ین 
دا راست ی در تک ل ا لاا 
شده‌است. استادیوم ۵۵۰ میلیون دلاری اصلی جام‌جهانی ۲۰۱۴ نیز اکنون به 
پار کینگ ماشین تبدیل شد !این استادیوم گر انترین استادیوم ورزشی تاریخ 

است. امید می‌رود که سر نوشت دهکده ریو بهتر از این دو باشد! 
مجتبی ایمانی 


تفاوت نگاه 


پسری با اخلاق اما فقیر به خواستگاری دختری رفت. 

پدر دختر گفت: تو فقیری و دخترم طاقت رنج و سختی ندارد. پس او را به 
تو نمی‌دهم. مد تی بعد پسری پولدار اما بی‌اخلاق به خواستگاری امد و پدر 
موافقت کرد و در مورد اخلاق یسر گفت: خدااو را هدایت می کند! 


فرق دار دا؟ 


مجبد کاظمی نوقابی -گناباد 


لس‌وهلن هر دودریک روز 
" به‌دنیا امده‌اند.بعددریک‌اتفاق 
0 باهم آشناشده و ۷۵ سال زندگی 
ق مشترک داشته‌اند و عجیب اینکه 
هر دو ۴٩سال‏ عمر کردند ودر یک 
روز از دنیا رفتند. 

محمد عزیزی -اصفهان 


بدون دست قبر مان وزنه‌برداری المییک شد 

ی 
در دسته ۵۶ کیلو گرم بار کورد خوب ۰ کیبلو گرم در مجموع به مقام پنجم 
رسید. مقامی که برای یک وزنه بردار کلمبیایی در دسته سبک وزن. مقامی 
نسبتاً خوب به شمار می‌رفت.دو سال بعد در یک وزن‌بالاتر نقره قابتهای 
قهرمانی جهان رابه دست آورد و نامش راسر زبان‌ها انداخت. یک سال بعد 
زاين نقره بایک کیلوگرم اختلاف به مدال نرسید و چهارم شد. 

سال ۲۰۰۸ اسکار فیگوثر ابا قدرت وارد صحنه مسابقات شد. او بار کورد 
کر در مرج تال سای اا اا رتسب کرد 
نماینده کلمبیابا آمادگی فوق‌العاده‌ای که داشت. یکی از شانسهای کسب مدال 
در المییک یکن بود. سر نوشت اما بازی دیگری داشت. فیگوثر ادر حر کت یک 
ضرب به شدت مصد وم شد و از دور رقابت کنار رفت. تصاویر مصد ومیت او 
آنقدر دلخراش بودند که رسانه‌های دنیا امکان انتشار کامل آنها را نداشتند. 
فیگوثرا به کلمبیا بر گشت و دستش را جراحی کرد. 

سه هفته بعد رسانه‌های این کشور اعلام کر دند پزشکان دارویی در محل 
رت در ترا کی ار ات اس و 
دست راستش رااز دست داد. کسی انتظار نداشت ورزشکاری که در المییک 
به شدت مصدوم شده ودست راستش راتقریبااز دست داده, بار دیگر در 
ریت ای رای سار شید 

کار هرا کی رک ار و ال 
دوباره به المییک رسید. نمایش فیگوثرادر لندن فوق‌العاده‌بود.ر کورد ۳۱۷ 
کیلوگرم مجموع او با نماینده لهستان برابر بود اما به خاطر وزن کمتر مدال 
رو ار ایا ی را سل 
بعد از یک مصد ومیت وحشتناک که می توانست پایان دوران حر فه‌ای هر 
ورزشکاری باشد. به نظر پایان خوبی برای فیگوثر | بود. جنگجوی کلمبیایی اما 
فقط به یک پایان فکر می کر د.1۸ گوست ۱۶ ۲۰.او که حالا یکی از باتجر به‌های 
وزن ۶۲ کیلو به شمار می‌رود. در ریو روی تخته رفت. وزنه‌بر دار ۲۲ ساله 
کلمبیایی بانمایش خیره کنندهاش ور کورد مجموع ۱۸ ۲ کیلو گرم مدال طلای 
TTT‏ 

او حالا یک تصویر تاریخی دیگر دارد. فیگوئرا یکبار دیگر به ما ثابت کرد 
که اراده‌انسان می تواند هر جیزی راشکست دهد.اومی توانست | کنون یک 
ورز شکار سابق, مغموم. بدشانس و فراموش شده باشد. اما تصمیم گرفت که 
به یک قهرمان شکست نایذبر, جسور و ماند گار تب یل شود. همه مامی‌تونیم 
آن قهر مان رادر درون خود بیدار کنیم وبه جای تمر کز بر بدشانسی‌هاو 


زهرا پاشازاده -مراغه 


حکایت کوهستان 


جوانی با دوچرخه‌اش به پیرزنی برخورد کرد به جای عذر خواهی و کمک 
کردن به پیرزن شروع کرد به خندیدن و مسخره کردن. 

سیس راهش راادامه داد و رفت. 

پیرزن صدایش زد و گفت: جیزی از تو افتاده است... 

جوان به سرعت بر گشت وشر وع به جست وجو کر د. پیرزن به او گفت: 
مروت و مردانگیات به زمین افتاد. هر گز آن را نخواهی یافت! 

TTT TTT 
ندارد"‎ 

زند گی حکایت قدیمی کوهستان است! 

صدامی کنی و می‌شنوی؛ 

پس به نیکی صدا کن, تا به نیکی به تو پاسخ دهد... 

حسن میرزایی -ازنا 


۰ مور ٩۵‏ رطاای رس ع 


مس سس ۳ 


هزینه خوشحالی 


e‏ ات اگردش از بای 
aK ۱۱/0‏ انناد 
۱ شاگرد گفت: گم ان می کنم‌ این کفش 
کار گری است که در این باغ کار می کند. بیا 
با پنهان کردن کفش‌هاعکس العمل کار گر 
راببینیم و بعد کفش‌هاراپس بدهیم و کمي شاد شویم...! 

استاد گفت: چرابرای خنده خود او را تاراحت کنیم| 

کار گر براي تعویض لباس به وسایل خود مراجعه کرد و همین که پا درون 
کفش گذاشت.متو جه شیئی درون کفش شد وبعد از وارسی,پولهارادید و 
نمی کنی...می‌دانی که همسری مریض وفر زندانی گر سنه دارم و در این فکر 
می‌ریخت... استاد به شا گردش گفت: همیشه سعی کن بر ای خوشحالی‌ات 
ببخشی..نه اینکه بستانی...در مقابل یک فرد معلول باسرعت کم راهبروید. 
در مقابل مادری که فر زندش رااز دست داده بجه خود رانبوسید. 

در مقابل یک فرد مجرد از عشقتان نگویید. 
لیلا سامانی - تبریز 


نابغه ساختن انسانبا در آینده 

دستکاری بشر برای درهم آمیزی ژن موجودات مختلف, مد تها است که 
به یکی از وسایل افزایش و تنوع تولید کشاورزی تبدیل شده است. می گویند 
برای دیر تر خراب شدن پوست میوه‌هاء ژن حیوانات و گیاهان دیگر رابه آنها 
می‌افزابند تامثلً سیب تامدنها یوس اد 1 ۱ ۱۳۳ 
لقاح مصنوعی در دام و انسان نیز قدمتش به بیش از نیم قرن می‌رسد. مد تی 
است که عملا والدین می‌توانند تصمیم بگیرند فرزندشان پسر یا دختر باشد. 
این روزها حتی دانشمندان به کمک دانش جدیدعلم ژنتیک صحبت از این 
می کنند که به دستکاری خصوصیات جسمی نظیر قد و رنگ مو و چشم و... می 
توان پر داخت.این مسیر اگر ادامه یابد. دانش و تسلط بشر برای به هم دوختن 
ژنهای مناسب. تر میم و حذف ژن‌های ناقص. بیشتر و دقیق تر خواهد شد. این 
روزها زمزمه افزایش هوش بشر نیز در دستور تخیل و کنجکاوی دانشمندان 
قرار گرفته است.برای‌همین؛ دادن مرا ۰ ا ۳۳۱ 
هستند که نقش تحر یک يا تعیین کننده در مقدار هوش بشر دارند. 

بخشی از ژنهای مسئول در بدن آدمهای بسیار باهوش, شناسایی نیز 
شده‌اند و اگر این تخیل و تصور علمی با همین شتاب گسترش ابد دیر یا زود 
می‌توان به ایجاد یک نوع انسان جدید فکر کرد که همگی‌شان مثلاً ی کیو 
۰ به بالا داشته باشند. 

البته‌اين مسر حتما مسر بیجید هو کند ی اه ۱۱۱۱۳۳ 
هم آکنون می‌دانند که برای کمترین دستکاری ژنتیکی, می‌بایست صدها 
ژن وپروتئین‌های پیوسته وانواع آنزیم‌های اطر اف نیز در تر کیبی درست. 
گردهم آوردهشوند تاقد م به قدم به افزایش هوش وحتی شعور عاطفی بشر 
منجر شود. 

حتی صحبت از این است که شاید موجودی که بعد از ترمیم و تصحیح 
درست می‌شود. یک نوع انسان جدید خواهد بود که از درخت اصلی انسانها, 
به لحاظ فهم و هوش» جدا می شود. 

سارا زارع 


4% eê 


® 
الاعات ی ارو ۳۷۱۵ 


وقتی کوه شدی 

زندگی چون جاده‌ای است اا حور ۱ ۱۳ 
می کند. گاه لبر یز گفتنی و نمی گویی. واژه در لحظه زاده‌می‌ شود و در همان لحظه 
جام الست راسر می کشد. پر می‌شوی از واژه‌های ی ۱۳ ۱ 
از قفس تن و رها شده در باد. وجودت هی پر می‌شود از لبریزهای همیشه واژه. 
این واژه‌ها که غریبانه یرسه می زنند در حوالی بودن و نبودن ما. 

حال, حال عاشقی ات ابر بهاری است. اینجا در این کنج دل‌انگیز رویاها 
خیس می‌شوی از تر نم نگاه کلام در سایه سار وجودت که چنان تشنه لطیف‌ترین 
دستان خداست که خود خداهم می‌ماند از این حجم بودن. شبیه فال تاریخ 
گذشته لای کتاب می‌شوی. نگاهت که بکنند حس عمیق لمس سرانگشت عمر 
رادر چر و کهای غریبانه صورتت می‌بینند. ا 

نگاهت که‌بکنند» همانند حال آدمان حو را ۳ 
و علامتی لای دوست قدیمی همیشگی‌ات. کتاب. حس می کنی که در لابه لای 
چرو که ای صورتت یک موج کبوتر سفید آرزو به پرواز در آمده‌و تورقص 
ازادانه انهارادر زلال ابی اسمان چش مان بینن ده‌ات. لمس می کنی. دلت 
می گیر د. 

دلت از روز گار می گیر د. عمیق واژه‌ای و لمست نمی کنند. شیواترین معنی 
عشق و زند گی در سرتاسر وجودت نهفته است. دنیا دنیا بی کر انی از عشق. ولی 
انگار کسی رویای یک قایق بادبانی رادر دل دریای آبی در عمیق یک روز آفتابی 
در سر ندارد. آدمیان فراموش کردند معنی پرنده و آب را. آدمیان همه چیز 
رافر اموش کردند.عمیق واژه‌در عمیق جشمان همیشه به راه‌عشق می ماند و 
می‌ماند تا روز گاری. کسی.لای کتاب کهنه رابگشاید. آری, کهنه شدیم. بوی 
نا گرفته‌ایم. می‌خند ند برای چر و کهای غر یبانه ما. عاش_قانه‌ها برای مردم» ساز 
ناکوک شده‌است. کاش آدمیان کف پاهایشان چشم داشت تاروی هرچیزی 
بای نگذارند. کاش ادمیان حرمت علف رادر برهوت جان می‌دانستند. چه 
حرمت شین و ۱۳۳ 

دوست دارم در نسیم دل انگیزی از عشق, در خنکای دم سحر بر وم و بر وم 
و آن نم ریز باران به صورتم بخورد. بروم تانر سم. یک عمر دنبال رسیدن بودیم 
ونرسیدیم.شاید به دنبال نر سیدن باشیم ورسیدیم.دوست دارم راه‌بر وم و 
صدای اسمان. زمزمه کنان حدیث دلبری پرنده و پرواز رابرایم زمزمه کند. 
دوست دارم بروم وتمام حسرت غریب لحظه‌ها راد ر زادروز عشق به عمق 
یادهاء به عمق همان کتاب که فال درونش است بسپارم. شاید روزی. کسی. 
تشنه عاشقانه‌هایی شد که از جنس بارانند. 

باید عمیق‌باشی تاعمیق ترین لمس پروانه رادر شعله جان حس کنی. 
باید عمیق‌ترین واژه عشق باشی تا با چشمانت بوسه عشق رادر مر گ پر وانه 
به زیر شسمع ببینی. فوج فوج پر نده‌زیبای رنگی در آسمان آفتابی دلت می‌پر د 
و توبی‌رحمی اگر آب و دانه برای این معصومان عاشق نریزی. پرنده عشق, 
شانه‌ای می خواهد به عظمت کوه.وقتی کوه‌ شدی عظمت عشق رادر صدای 
زلال پرند گان حس خواهی کرد. 


بابک نصیری 


افتخار | 

ی با رابرانی‌باسابقه عرصه ا 

پارالمپیک با تصویب هیات رئیسه فدراسیون | 

تسه بارالمبیک فدراسیون 
جهانی اسکی (15) شد. 


ست سب یت ۰ 


مه مه 


مه 4 


همه ي دم 
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از عم شان ر ادر تلاش د ای فشان دادن دهد کی هایی که نداد ند تلو 


می کنند 


۵ سامول حاسون 


به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 
بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


ازدواجی برای تمام فصول 

این عکس برای دختر پسرهای جوان نکته مهمی دارد و می گوید: عکسی از فردا و 
پس‌فردای توست. هر کس باشی و هر شر ایط و مقامی که داشته باشی. خرهایش به اینجا 
خواهی رسید و خوشا کسی که در این آخرهایش کسی را داشته باشد که دستش رابگیرد 
وتنهانباشد. کسی که بااواز جوانی به میانسالی و سپس به کهنسالی ر سیده‌باشد. کسی 
که با اوهزار هزار بار از کوچه‌های زند گی گذشته باشد. کسی که از جوانی تا پیری تو را 
به باد داف ےه باد د خت ر یسر های جوان برای ا تکەدر آن خر هایقن دستی آشتا کار 
دستشان باشد. باید در این اول‌هایش برای انتخاب جفت خیلی دقیق باشند و همه چیز را 
بسنجند و جفتی انتخاب کنند که بتوانند از اول تا آخرش با هم باشند. به گفته متخصص‌ها 
کسانی که با عقل ازدواج می کنند. از کسانی که با عشق و احساس جفت انتخاب کرده‌اند. 
موفق تر و خوشبخت ترند. 


232۳۳۳ ۱ می ات درماهوازهودتبای ماز ی تبلیغات زبادی بر قلیون الک روتک می شود 

کشت نامحسوس و جالینوس چیزی است شبیه یک چوب سیگار اما کمی بزرگتر. دودش راهم که می‌بینید: دود همه 
ابوقلیون‌های قدیمی را توی یک پکش می گذارد. از این الکترونیکی‌هاء سیگارش هم چند سالی 
است که به بازار آمده.یک گزارش خارجی هم در مجله خودمان چاپ شد که ضر رهایش را 
نوشته بود از جمله: چون این نوع دود بین مر دم قبیح نشده. اجازه‌می‌ دهند بچه‌ها هم استفاده 
کنند. ضرر دیگرش این است که دم رابه خودش معتاد می کند. ضررهای شیمیایی اش هم 
بماند. جیزی که نماند این است که در تبلیغاتی که می کنند. ان را جنان جذاب نشان می‌دهند 
که آدم حتی اگر دودی هم نباشد, هوس می کند دودی بزند توی رگ. و چون ریشه اعتیاد 
از دود شروع می شود. درستش این است که برای دود تبلیغ نکنند. البته در ایران تبلیغات 
دودی ممنوع است اما دیگر کار از قانون گذشته زیرا هر کس هر تبلیغی که بخواهد. سه سوت 
می گذارد توی ماهواره یا مجازی... خدائیش خودت بگو که جوونایی که تفر بحشون ابوقلیون و 
گوشی‌بازی است. يا می‌توانند ازدواج کنند و آیا می‌توانند پدر باشند؟ کاش به جای تأسیس 
گشت نامحسوس مقداری طبیب و ابن‌سیناو جالینوس تأسیس می کر دند تاجلو مترو و پار ک‌ها 
به جوآنانبسته‌های پفک نمکی آموزشی بقروشند. 


کار هست اماغیرت می‌خواد 


این آقا معر که گیر است. قدیم‌ها با مار و میمون و خرس معر که می گر فتند حالا 
ایشان پسربچه‌اش را که بسی هم لاغر است. وسط گود اورده‌و مردم رابه هیجان 
می آورد و می گوید: "چون مادر این بچه مریض است و خرج بیمارستانش زیاد است. 
مجب ور شده‌این بچه طفل معصوم رابیاورد و نمایش بد هد تا پول در مان مادرش را 
دربیاورد و خدابه او قدرتی داده که بااینکه لاغر و ضعیف است. می تواند دستش را 
زیر چرخ این پیکان بگذارد... واز اینگونه سخنان. چند وقت پیش پیر مردی دیدم که 
راننده‌تا کسی‌بود وبه خود ش اکسیژن وصل کر ده‌بود. دو تادانشجوویک دانه هم 
مشکل ریه داشت ومی گفت باید خر جشان رادر بیاورد. پارسال یک همسایه داشتم 
که شیمیایی بود و تاروزی که شهید شد.برآی زن و بچه اش جان می کند. زن جوانی 
رامی‌شناسم که قبلا عکسش رادر بگوسیب دیده‌اید: در تجریش سنتور می‌زد. حالا 
که دو سال گذشته, هرروز کمی بالاتر از میدان ونک می‌نشیند و سنتور می‌زند و خرج 
بچه‌هایش را درمی | ورد. جوانان زیادی را می‌شناسم که از دورها به تهران امده‌اند و 
کار گری می کنند و پولش رابرای خانواده‌می‌فر ستند... منظور بگوسیب این است که 
آدم اگر غیرت داشته باشد. کار برایش پیدا می‌شود و دیگر لازم به این کارها نیست. 
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و72 ۰ ۰ ۰ 
کزارش خارجی 
بقبه از صفحه ٩‏ ۱ 

تاره که تا ای ای تا دا رات 
بیمارستان‌ها و دلالان را افشا کنند. 

ای موش ارو رای تال زره 
میلس رم ال طاری ع ارت اط رام رین 
کشورهاشده است.مابا هند توافق قانونی دوسویه 
نداریم. همچنین درباره‌اخر اج از کشور هم قانون 
دوطر فه‌ای وجود ندارد.برای همین به مشکلات 
متعددی بر خورد کر ده‌ايم وتادر هر دو کشور تحقیقات 
گسترده‌ای انجام نشود و مقامات هر دو کشور دست 
شد.مردم منطقه برای ادامه زند گی خود مشکلات 
گونا گونی دارند. فقر. بیکاری, بی پولی و بیسوادی همه 


مردی که داوطلبانه زباله جمع می کند 

«اسماعیل موسی» دوازده سال است که یک 

قهرمان محلی و الهام بخش مردم شهر کوه های 

البرت در او کلند بوده است و در نهایت از 

تلاش های او به درستی تقدیر شد. این مرد 

کویتی در سال ۴ ۰ ۰ با خانواده‌ اش به کوه آلبرت 

نقل مکان و از میزان زباله ای که روی 

زمین می دید احساس ناراحتی کرد. 

این کشور نیاز داشت خوب و تمیز 

به نظر برسد و او نمی توانست آن را 

کثیف ببیند. بنابراین او شروع کرد 

در باران و افتاب در خیابان های شهر 

بگردد. زباله ها راجمع و موارد قابل 

بازیافت رادر سطل های مخصوص 

رر 

«کالاب وینسنت» صاحب یک 

آرایشگاه وینی گزارش می دهد که 

72 
داستان زندکی 
بقبه از صفحه ۱۵ 

موی بهداد به علی شرف داره در این مدت 
یکبار بهت گفت که از من پول گرفته تایک ساختمان 
بسازیم؟ بقیه هم همینطور. حتی "عمو ناصر "هم که 
مخصوصا بهش پول دادم تایه ماشین شاسی بلند 
برام بخره, لب باز نکر د که این پول رو پس بده! از همه 
جالبتر "زیبا خانم بود که قرار شده بود صد میلیون 
برام دلار بخره که در بازار خرید و فروش کنیم. تازه 
زیبا فکر کر ده بود من واقعاً عاشقش هستم و باز هم 
مثل بقیه نشون داد که لاشخوره! خودت بگو مادر؛ تنها 
دونفری که بهت مراجعه کردند چه کسانی بودند؟ 
اولیش علی بود که یولی رو که یک هفته قبل از تصادف 
ساختگی بهش داده بودم تا یک بنگاه اتومبیل بخره که 
با هم شریک بشیم بهت پس داد و به منم گفت: رفیق 


۳ 


۱ 74 
الاعات ل ارو ۳۷۱۵ 


باهم عامل از بین رفتن آینده این مردم شدهاند, دولت 
باید با اموزش درست و اصولی به مر دم بیاموزد که 
اول از همه سلامتی‌شان رابه خطر نیندازند. در حالی 
که آمروز سلامتی مردم این منطقه به بحران جدی 


۸ 


فعالان حقوق بش می گویند.عر ضصه و تقاضا 
باعث تهییج تجارت غیر قانونی اعضای بدن در آسیا 


شده‌است. براساس آمارهای موجود. در قاره آسیا 
بیشترین آمار معامله غیر قانونی اعضای بدن به 
نیبال,بنگلادشهند واندونزی اختصاص دارد. در 
سریلانکء هیچ گونه منع قانونی برای پیوند عضو بین 
اعضای غير فامیل وجود ندارد در نتیجه به عنوان یک 
جریان درونی در بیماران با آن بر خورد می شود نه یک 
E‏ 

بیشتر بیمارانی که در هند دنبال عضو برای 
پیون د می گردنداز کشورهای خاور ميانه, خاور دور 


هر روز ۸ صبح صدای موسی را در حال جمع آوری 
زباله می شنود و او اولین نفری نیست که متوجه 
خدمات داوطلبانه موسی شده است. 

دیوید شیرر عضو پارلمان آلبرت اغلب که از پنجره 
دفترش بیرون رانگاه می کند موسی رامی بیند که 
روی زباله ها خم شده و می گوید: «شهر بدون او 


حالا بی حساب شدیم... "دومی هم دریا بود که هرجی 
طلا و کادو تواین دوس ال بهش داده‌بودم پس آورد و 
بهت داد و به من هم هیچی نگفت! 

همه فامیل ساکت بودند و فقط گیتی اشک 
می‌ریخت. دقیقه‌ای بعد وقتی ارشیا از خانه خارج 
شد و پرویز پرسید "کجامیری؟ ۰ گیتی پاسخ داد: 

-دارم میرم پیش پسرم که بهش بگم حق با 
اون بوده....لاشخورهای واقعی کنار دستم بودند نه 
و ار CA‏ 
رو که و کیلم بهت اطلاع میده‌برای طلاق اومدی 
داد گاه که بهتر.... در غیر اینصورت مطمئن باش همه 
پولهایی رو که در این چند سال ازم قرض گرفتی و 
خرج عیاشیهات کردی واز همه شونم رسید دارم.از 
حلقومت می کشم بیر ون نامرد... 

پرویز سکوت کرد و اعضای فامیل نیز همصدای 


SS او‎ 


دلالان و واسطه‌ها بخش زیادی از آن رابرای خود 
برمی‌دارند. سازمان‌های حقوق بشر عقیده دارند 
شکاف عر ضصه -تقاضا فقط از یک راه قابل جبران 
ESER‏ ده 
م رگ مغزی شده‌اند.امادر هند. بخصوص در شر قش 
این کار اصلاً انجام نمی‌شود. پز شکان هندی می گویند 
تعداد کسانی که در این کشور به کلیه سالم نیاز دارند. 
چشمگیر است. از طر فی امکاناتی مانند دیالیز برای 
ندارند پس تازمانی که این مسائل و مشکلات وجود 
دارد.اتفاقات دره کلیه همچنان قابل تکراراست و 
مردم منطقه همچنان به دلایل مختلف کلیه خود را 
می‌فر وشند. 


کمتر تمیز می بود. صاحبان فروشگاه ها و عموم 

مردم. همه می دانند که او کیست. من فکر 

پیش انجام می دادیم.» 

صبح روز بیست ودوم | گوست مردم شهر در دفتر 
شیرر جمع شدند تأببینند موسی اولین 
نفری می شود که یک گواهی ویژه از 
طرف بارلمان برای خدمات اجتماعی 
دریافت می کند. این داوطلب فروتن 
چنین جیزی ضر ورت نداشت. 
موسی می گوید: «من همیشه به آن ها 
نمی خواهیم.» 


ساعتی بعد. در یکی از پس کوچه‌ه ای انتهای 
شهر. در خانه‌ای کلنگی که فقط حیاط زیبایی داشت. 
"ارشیا مقابل دریا نشسته بود و می گفت: "حالا دیگه 
چه اعتراضی داری؟ من از همه بریدم...!" 

امادریابه آرامی پاسخ داد: من باهمه کاری 
ندارم. نمی خوام یک عمر تو رو از مادرت جدا کنم... 

دوعاشق مشغول دلداد گی و صحبت بودند که 
علی با سینی جای آمد و خنداخند گفت: "خدایاء 
یعنی ما آدم نیستیم که یک عشق باحال هم نصیب 
E‏ 

ناگهان گیتی خانم از در خانه که باز بود داخل شد 
و در حالی که اشک می‌ریخت. گفت: اگه رفیقت منو 
ببخشه, خود م برات مادری ESS‏ 

ارشیاخواست برخیزد که دریا مانع شد و به 
طرف گیتی رفت و دستش را گر فت وزمزمه کر د: 
"خوش اومدی مادر جان...۲ 


e‏ مر 


+ 
مه 


در مانشین می‌خوابیدم 

رئیس فد رأسیون بو کس صحبت از چهار اردوی 
آماده‌سازی‌برای‌من کر ددر حالیکه‌من‌فقط در باشگاه 
انقلاب تمرین می کردم و تنها یک اردوی ایتالیا ان 
هم با سایر ملی پوشان رفتم که فکر نمی کنم آنقدر که 
فد راسیون می گوید هزینه برده باشد. دو سال بعد از 
کسب سهمیه المپیک به هیچ مسابقه‌ای اعز ام نشد م. 
برای رقابت‌های چین در استانه بازی‌های المپیک با 
بینی شکسته و تنها باایک مربی اعزام شدم که شر ایط 
و آماد گی لازم برای مبارزه‌در سه راند رانداشتم. 
اعزام به اردوهای تر کیه و | ذربایجان کنسل شد قرار 
بود در |ذربایجان ۱۳ روز اردوداشته باشیم که به 
ما گفتند حضور ۶روزه‌دراین کشور میسر است وبا 
احتساب دو روز زمان برای رفت و بر گشت. حضور 
در این اردو بی فایده بود. 

فدراسیون برای من هیچ هزینه‌ ای نکرد. حتی 
هزینه |تأقم راتادوماه خودم پر داخت می کر دم.به من 
پیشنهاد کر ده بو د ند در خوابگاه‌نصرت استراحت کنم 
اماحضور من دراین خوابگاه‌در شآن یک ورزشکار 

اوایل که در دونوبت صبح وبعدازظهر تمرین 
داشتم‌یادر سالن می‌خوابیدم یادر ماشین. تعجب 
می کنم هزینه اتاق خود در | کادمی ملی المپیک 


متولد چه سالی هستی و چند سال است 
کشتی می گیری؟ 

متولد ۱۱دی‌ماه۱۳۶۷درسنندج. ۰ اسال 
است کشتی می گیرم و شاگرد جمشید خیر آبادی 
بودم. ۱ 

× چه شد که به آذربایجان رفتی؟ 

سه‌سال است که در این کشور هستم.زمانی 
که‌ایر آن بودم بعد از مد تی کشتی را کنار گذاشتم 
وبه سراغ درس و دانشگاه رفتم. کارشناسی ارشد 


کشتی گیر ایرانی آذربایجان 


انتقاد احسان روزبهانی 


را جلوی دبیر فدراسیون توسط دستگاه کار تخوان 
پرداخت کردم و بعد از آن به کمیته ملی المپیک نامه 
زدند و قرار شد همه هزینه ها به عهده کمیته باشد. 

من دوهفته یکبار به خانه‌می‌ر فتم و اصلاً دوستانم را 
نمی‌دیدم. ممکن است بعضی مواقع بر ادرم و دوستانم 
به من سرزده‌باش ند وچون خودم نه شام مى خورم 
ون ه صبحان ه.شاید بر خی اوقات از سهمیه غذای 
خودم ودومربی تیم ملی برای‌افرادی که به ملاقاتم 
می‌آمدند. غذامی گرفتم. کاش رئیس فدراسیون 
می آم د و مربیانی رامی‌دید که ۱۰پرس ۱۰ پرس 
غذامی گرفتند ونمی‌دانم برای چه کسی می‌بر دند. 
شاید به اشتباه ان غذاهابه اسم من زده‌شده‌باشد. 
خوشبختانه به دلیل شرایط رژیمی و غذاهای چرب 
غذاخوری آ کادمی, من حدود ۴ ماه‌با یک رستوران 
برای ناهار خود قر ارداد بسته بودم و تنها همین وعده 
غذایی را استفاده می کر دم. 


قبول شدم اما در همان زمان دوباره تمریناتم آغاز شد. 
فدراسیون آذربایجان به من گفتند چون کشتی گیر 
سنگین‌وزن ندارند برای آنها رقابت کنم. 

× سطح مسابقات چطور بود؟ 

خیلی سخت بود و جو سنگینی داشت. من در 
با ا ل ا کت گنرد نا 
با ری ره ار دا 
استرس‌هارا کنترل کنم وبه مدال برسم و خوشحالم 
که نتیجه زحمات مربیان و پدر و مادرم رابا این مدال 
دادم. 


ر خودشان مر اازایران یرون انداختد 


سباع ریش کشت کر رات لسن ور 
بازی‌ه ای المپیک ریو در وزن ۱۳۰ کیلوموفق به 


WW > ۱‏ سال قبل به آذر با یجان رفت و موفق شد در المپیک 


1 ۱ 


ا ریو به بزر گترین آرزویش یعنی مدال بر سد. 


بیس اس ا س 


بول ام رهم خودم دادم هی 


ا ااا ا ا 
کشو رمان که در المییک لندن تامر ز مدال رفت وناداوری او رااز مدال دور کرد.درریو 
از ان اا دان اال اا ا ار دل 
بیاید که چطور بهتر ین بو کسور ایرانی به این ساد گی از المپیک حذف شده است؟! 


/ سا 1 


به ناطق نوری اطلاعات غلط رساندند 

ااا اس یسم ال یک راز ریق 
رقابتهای بو کس حرفه‌ای به دست اوردم. نمی‌دانم 
E‏ ای را 
به او می گویند. دو سال است که ملی پوش نیستم 
وهیچ سفری رابا تیم ملی نرفته ام.برخی دوستان 
نیز عنوان کر دند که من از طرف د کتر بهر امی‌نژاد 
اا ارا ا ل 
اسان اف اد کای و کن کن ور ود ها ۰ ؟ انا 
اصلا نمی دانند نفرات اول تاهشتم رنکینگ جهانی 
TS‏ اه رورس ارات 


ل(نتایج کشتی فر نگی ایران چطور بود؟ 
انهاخوب بودند اما آنطور که پیش بینی می‌شد 
نتیجه نگر فتند. هم بدشانسی آوردند و هم در حقشان 
حق خوری شد. مثل کشتی عبدولی و حبیب اخلاقی. 
با توجه به اينکه ایران در المپیک لندن ۳ 
طلا داشت و عنوان قهر مانی رسید. این انتظار وجود 
داشت که باز هم چنین نتیجه‌ای تکر ار شود... 
کسب ۳ طلا در لندن متفاوت بود و در طول تاریخ 
جنین نتیجه‌ای کسب نشده بود. این یک معجزه بود. 
همه چیز دست به دست هم داد تاایران موفق شود. 
هم کادر خوب داشتند و هم هماهنگ و همدل بودند 
امابعد از ان همان تیم ۴سال پیش به ریو امد که 
ورزش‌کاران سن بالایی داشتند و هم کادر از انها جدا 
سده بود. 
انتظار زیادی از تیم کشتی فرنگی اير ان وجود 
داشت و فکر می کنم دلایل زیادی باعث شد که انها 
نتیجه نگیر ند. فقط برای لیگ از من دعوت کردند. 
دوست داشتی برای ایران کشتی بگیری؟ 
صد در صد. مگر من کشتی ام رااز کجاشروع 
کردم؟ ازایران»از سنندج. در نوجوانی کشتی گر فتم 
به تیم ملی آمدم. در رده سنی جوانان هم به تیم ملی 
امدم.امابرای‌مسابقات | سیایی اسم مراخط زدند و 


Qê 


4 
۰ کور ۹۵ اطلاعات کل 


من رابه عنوان قهر مان جهان می‌ شناسند امافدر اسیون 
هیچ جاروی این موضوع مانور نکرد. من همه این 
تلاش‌هارا برای بو کس ایران, مردم کشورم و آینده 
خودم انجام دادم و این بی مهری‌هاهم تاثیر ی رویم 
نخواهد گذاشت. 


سعید عبدولی 


٩ ی‎ ۰ ٩ 

به خداحا بم 0 

ای 
در قطب کشتی فرنگی ایران به دنیا آمده و به جسور بودن 
وجنگند گی بسیار معر وف است.البته او یک مشخصه دیگر هم 
دارد؛ خیلی زود باناداوری‌ها اشک میر يز د. سعید عبدولی که 
درالمییک لندن باناداوری دستش از رسیدن به مدال کوتاه 
ماند.در المییک 1۶ ۲برای‌جبران و کسب مدال به ر بورفت 
و سرانجام به گردن آویز باارزش برنز رسید؛ افتخاری که 


فدر اسدون عامل ناکامی من است 

عامل ناکامی من در ریو صددرصد فدراسیون 
است.اگر بو کس کشور توسط من و یاسایر ملی پوشان 
حمایت شود شرایط خیلی تغییر می کند. تمام ذهن من 
دراین مدت در گیر حواشی بود و صد در صد فدراسیون 
راباعث وبانی مقام نیاوردن خود می‌دانم. کار نامه 


اکبر احدی و موفقیتهای وی کاملاً مشخص است. من 
نمی دانم استکی کجای بو کس است؟ او مر بی بدنساز 
است و البته چند باری هم عنوان کر ده که به من تمرین 
داده‌است. البته من یک سال در لیگ بو کس در تیم 
فولاد ماهان بودم که استکی سر مربی ان بود. وی هیچ 
برنامه شخصی به من نداد. در واقع اگر بخواهم از مربی 
برای خود نام ببرم. کریمی بود که به من بو کس یاد 
داد. پس از کسب سهمیه المپیک من نیز همچون هر 
ورزشکار دیگری که سهمیه گر فته. دو میلیون تومان 
از وزارت ورزش حقوق گرفتم که این پول نه از بودجه 
فدراسیون بلکه از طریق وزارت و به صورت مستقیم 
به حساب من واریز می‌شد که البته شش ماه از حقوقم 
رانیز دریافت نکر دم. 

بحث ۱۴ میلیون از وزیر ورزش نیز به حساب کم 
شدن از بود جه وزارت نوشته شده است. باور کنید این 
هزینه‌ها برای یک ورزشکار پولی نیست. 


گفتند آقای ×از من بهتر است. آن هم بدون دلیل. 
یکی دوبار یا ۲بار پیش می آید که من چیزی نمی گویم 
امابه خاطر شرایط مالی و کاری نمی توانم هر سال به 
رات ین رترب ردص و خر وه مان 
بروه کا ا کار ندیه 
MY‏ راعسی بای تتوره 
3 

از نظر پاداش وامکانات چطور ؟ شرایط خوبی 
برای شمادر نظر گر فته شده است؟ 

پاداش وجایزه یک طرف, من به خاطر دل خودم 
مدال گرفتم. ۱۰ سال است که این موضوع روی دلم 
اتکی لحارم وی کار ار رت اد 
کنم سخت است. خیلی از دوستانم نتوانستند. دنبال 
یراس لین را تدای سین 
دلیل حس سنگینی روی دلم ماندهبود. فقط بر ای مدال 
آم دم و حاضر بودم چیزی نگیرم اما مدال راداشته 
ی تیاس ما رای ابر ان برد 

)ابر نامه‌ات بعد از المییک چیست؟ 

پیش خانواده‌ام برمی گر دم و استراحت می کنم. 
من تمرینات سختی در این مدت داشتم و هر ۴-۳ ماه 
کار ان ماس ادن ابیت بدا 
استراحت تمریناتم رادوباره شروع می کنم. 


4 فة 
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الاعات ل سارو ۳۷۱۵ 


اولین مدال المپیکی خوزستانی‌هادر کشتی رارقم زد. 


× بالاخره المپیک هم تمام شد. 

بله المپیک ۱۶ ۲۰ هم با تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش 
به پایان رسید و خدارا شکر می کنم که توانستم از این 
میدان روسفید بر گردم. هر چند که نتیجه می‌توانست 
Cac EIN‏ 
در کشتی ایرانی‌ها دخیل بو ده‌است» باعث شد نتوانم 
به ان چه که می‌خواهم بر سم. 

)لاوقتی که کشتی رابه مادسن واگذار کردید. 
بازهم اعتراض بسیاری به داوران داشتید. 

من فقط ناراحتیام رابه داوران نشان دادم.از 
قبل با داوران هماهنگ شده بود و حق تمام ایرانی‌ها 
راخوردندوهمان طور که‌دیدید. در وزنه بر داری و 
کشتی آزاد هم شاهد ناداوری بودیم و حق‌خوری‌های 
بسیاری صورت گرفت. ما برای حضور در المییک 
ماه دوری از خانواده را تحمل کر دیم ولی یک باره یکی 

لاوقتی در کشتی‌اول شکست خورد بد فکر 
می کردید یک شانس مجدد بگیرید؟ 
ما ی تا ای ات کی 
ترس داشتم, چرا که در کشتی که بااو داشتم خیلی او 
راتحت فشار قرار دادم و بدنش از هم پاشیده بود و 
دیگر جانی نداشت ولی بازهم خدا به من رحم کرد و 
ناراحتی و زجرهایی که در این مدت کشیده بودم را 
دید وباعث شد مادسن. فینالیست شود و من شانس 
مجدد بگیرم. 

در نهایت هم روی سکو رفتید ونشان برنز 
المییک رابه دست آوردید. 
ارزش آن از چندین مدال جهانی و اسیایی بالاتر است 
واگر ورزشکاری جندین مدال داشته باشد ولی مدال 
المییک در کارنامه‌اش نباشد انگار نه انگار که کاری 
۱ تا 


رابه دست آورم اما همین که فکر می کنم اگر همین 
مدال راهم نمی گرفتم می‌خواستم چه کار کنم.باعث 
را رو 
داشته باشم . 

× تیم ملی چرا نتوانست موفق عمل کند؟ 

سایر کشورهاهم ز حمت می کشند والبته ز حمت 
آنها همراه‌باامکانات و داشتن یکسری افراد گردن 
کلفت در اتحادیه جهانی است که داشتن چنین افر دی 
۰درصد به آنهادر کسب مدال کمک می کند. 
وقتی آذربایجان سه میلی ون دلار به اتحادیه جهانی 
کمک می کند. طبیعتاً آنهاهم به داوران می گویند که 
آذربایجان حتماً باید دو مدال بگیرد.اين در حالی است 
که ما ایرانی‌ها با تعصب و غیر تمان کشتی می گیریم 
و چنین امکاناتی رادر فیلا نداریم و تازه حقمان را 
هم می‌خورند و حتی در مسابقاتی که کشتی. ۰ ید 
۰۰به سود مااست.بازی به کشتی گیر حر یف داده 
E‏ 

بعد از مسابقات هم که یکباره حرف از 
خداحافظی زدید؛هر چند که‌بعداز آن گفتید که 
به این صورت نیست. 

من گفتم چند ماهی خداحافظی می کنم. چرا 
که می‌خواهم دوب‌اره بيایم و همچنان برای ایران. 
خوزستان و اندیمشک افتخار کسب کنم. خوز ستان از 
نظر امکانات شر ایط خوبی ندارد و عبدولی هم باعد م 
امکانات توانست خودش رابالا بکشد وبار ها و بار ها 
هم می‌توانم مدال کسب کنم. 

× پس حرف از خستگی بود نه خداحافظی ؟ 

بله خسته بودم. | کنون هم خسته هستم و می‌خواهم 
چند ماهی رابا بودن در کنار خانواده‌ام استراحت کنم. 
اما خداحافظی در کار نیست. 

× پاداشها و قولها چطور بودند؟ 

هنوزاتفاقی نیفتادهاست ولی قولهایی از سوی 
مسئولان دادە سداس 

برای حل مشکل اشتغالتان هم قولهایی داده 
شد؟ 

من شغلی ندارم ولی حتماً اگر نماین ده‌مردم 
اندیمشک رااز نزدیک ببینم. در خواستی از او خواهم 
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۵ آلر ت انشتین 


به هنگام تماشای بازیهای المپیک در رشته‌های 
مختلف به یک مساله جدی برخورد کردم و ان اینکه 
باورزشکاران ما کار روحی و روانی نشده بود و بسیاری 
از انان افر ادی بودند که فقط برای بر دن آموزش دیده 
بودند و تحمل شکست رانداشتند. فر زان عاشورزاده 
جوان اول تکواندوی مادر شرایطی در برابر حریفش 
به شکست تن داد که روی او کار روحی -روانی نشده 
بود و جالب اینکه در شب این مبارزه بسیار حیاتی, تمام 
اعضای فدراسیون و کادر فنی تیم ملی تکواندو برای 
دیدن مسابقه بهداد سلیمی در دسته سنگین وزن به 
سالن محل مسابقه رفته بودند و معلوم نبود که در 
کنار این شیر بجه. جه کسانی در ار دو مانده‌و در باره 
مسابقه با اوصحبت می کردند وجالب اینکه خود 
بهداد سلیمی هم بعد از حر کت یک ضر بش که ر کورد 
اک ان لزان که تسار سور ار 
روبر و شد واین در شرایطی بود که تمام کارشناسان به 


TE TD LE. 
2 ر یود وژانیر و‎ 
از چندین سو‎ 
ال نگاه‌اینکه‎ 
تصمیم گیرندگان‎ 
ورزش جهان هيج‎ 
پد ر کشتگی با ما‎ 


ندارند و آنجاهایی 


که باید حقی به 
حقدار بدهند. این کار را کر ده‌اند. همانطور که در 
بازیهای جام قهر مانی باشگاههای جهان, ر قابتهای 
جام جهانی و یا همین فین ال بازیهای المپیک برزیل 
و آلمان به داوران ما قضاوت‌های مهم و حساسی را 


TG TTT 
که طبق معمول حرف و حدیثهای زیادی هم به دنبال‎ 
داشت که از جمله انها جر و بحثهای رئیس فدراسیون‎ 
تکواندو بارضا مهماندوست سرمربی اسبق تیم ملی‎ 

کر سرا رای اب امک 
بااین مقدمه باید عرض کنم که انچه بر ورزش‌ما 
غیر حر فه‌ای است که همانند یک جامعه طبقاتی شده 
ارات ال کر ون یس را یال رد 
رای ین رای ا 
ب ی ا دسر ا 
فاصله چندین هفته به آغاز بازیهای المپیک باخبر قطع 
می‌شود و خود در این ارتباط می گوید: واقعا زند گی با 


مسائل روحی و روانی فراموش شده‌بود! 


مشکلات احتمالی حر کت دو ضرب او و عمل جراحی 
که روی زانوی وی صورت گرفته بود اشاره کردهو 
از آن به عنوان نقطه ضعف وی یاد می کردند ودر آن 
لحظات هیچ کس نبود بااین بز رگ مرد تاریخ وزنه 
برداری ایران به درستی بر خورد کر ده‌و وی را آماده 
ح ر کت بعدی کند. اگر جه گفته می‌شد که روی بهداد 
سلیمی از مدتها قبل کار روان شناختی انجام شده و او 
را اماده‌این بازیها کر ده‌اند. 

از جملهدیگر کسانی که باید بهاواشاره کنیم 
رضا یزدانی شیر مردمازنی دیار دلیر مر دان تاریخ 
کشتی ایران است که او هم بعد از شکست ناباورانه و 
ای ا 
سومی رابه جه ساد گی از دست داد ودر کمتر از سی 
ثانیه ضربه فنی شد. 

حمید سور یان با تمام احترامی که برایش قائل هستیم 


کمی هم به اعمال خودمان ثکر کنیم! 


ار رل سل با سار ال 
هر نا کامی چه به عمد و چه غير عمد. مسئولین 
ورزش جهان رادلیلی بر این شکست‌ها عنوان 
کرده‌ایم به دور از اینکه مسئولیت این شکست‌ها 
رابپذيريم. 

نکته‌بعدی‌اینکه وقتی مدیر آن‌لایق خود راتنهابه 
دلیل حسادت از کنفدراسیونها و فدراسیونهای 
آسیایی و جهانی به طریقی بیکار کرده و عذر 
آن ان راخواستیم,باید فکر چنین روزهایی را 
می کر دیم. 

به طور مثال, اگر علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه 
برداری جایگاه پر رنگ خود رادر فد راسیون‌جهانی 
وزنه برداری داشت. ممکن بود یک زن و شوهر عراقی 


میان فوتبال یا کشتی جقدر فاصله است با خداست 
و وهی ۰اک ارک یرک ررر 
زده» معلوم نیست که جوانان آن باید قر اردادهایی 
باری اکس رورس کی از او ای 
لل راک ولد ااا 
مشکل روبرو شده و خداپدر همسایه‌های وی را 
بیامرزد که مانع قطع اب خانه وی شده‌اند. 

تمام این صحبت‌هارا کر دیم که به مساله تکواند وو 
رئیس فدراسیون ومربی مهاجرت کرده‌اش اشاره 
کنیم که او راخائن خوانده و حرفهایی زده‌بود که در 
شان یک مسئول نیست. 

در حدیثی از حضرت علی (ع) آمده است. فقر که از 
پنجره‌ای آمد. دین و ایمان از پنجره دیگر پر می کشد. 
بنابراین بیاییم تاغنایم رابه درستی تقسیم کنیم تا 
ور نمی ای بان در ای ۱ ار 


وتمام افتخاراتی که به دست آورده,در کشتی برای 
کسب مدال بر تر باهمین مشکلات روبر و بود و کیمیا 
علیزاده هم از جمله ورزشکارانی بود که می‌توانست 
برنز طلایی تاریخ سازش را به طلای واقعی بدل کرده 
و نام خود را در کتاب گینس به ثبت برساند. 

احساس کر دند که او قاد ر به پیر وزی بود ولی هیچ کس 
نبودتااورابه خوبی راهنمایی کر ده‌و به وی هشدار 
دهد که آنقدر حریف را تحقیر نکر ده و او راوادار به 
عکس العمل نکند.علیزاده یک سهامتیاز ویک چهار 
امتیاز را در شر ایطی از دست داد که با حر کات دست 
خود حریف راوادار به حمله می کر د.در صورتی که 
می‌توانست با | رامش و تمر کز روی مبارزه‌اش حر یف 
خود راشکست داده و تاریخ سازترین مدال طلای 
ارات درا یار رات 


با حق بهداد سلیمی آن چنان بازی کنند؟ 

اگر د کتر تو کل در اتحادیه کشتی جهان, نقش سابق 
خود راداشت بارضایزدانی و دیگر کشتی گیران‌ما 
چنین برخوردی می‌شد ؟ 

به اعتقاد نگارنده, ورزشکارانی همانند رسول خادم. 
علی دایی, حمید سوریان علیر ضا حیدری و امثالهم 
که از تحصیلاتی بالا بر خوردار بوده و تمام انان مدارج 
قهرمانی رابه بهترین شکل ممکن پشت سر گذارده‌اند. 
بیشتر از آنک ه مقطعی فکر کرده و کارهایی‌همانند 
ات 
فدراسیونهای قاره‌ای و جهانی بیشتر کرده و سکوهای 
مهم مدیریتی رانشانه بگیر ند و سپس سعی کنند 
تااز این طریق حق ورزشکاران ایرانی رادر میادین 
تال ا 


۰1۴ ۲برای‌به دست آوردن مخارج معالجه فر زند 
بیمارش مجبور نشود که تن به مهاجرت دهد. چرا که 
خود نگارنده‌هم بااین حر کت شدید أ مخالف بوده. 
ولی وقتی آن را با واقعیتها ارزیابی می کند. چاره‌ای جز 
قبول این حقیقت تلخ ندارد. 
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ر مجله اطلاعات هفتگی -آمریکا 


به "پیج" کشتی که می‌رسم.از خود بی خود می شسوم. خواب و خورا کم رااز یاد می‌برم. در خلسه‌ای حيرت آور فر و می‌روم. 
در تب مبارزه‌ها غرق می‌شسوم و عرق می کنم. زمان KT‏ یر و آنقدر در آن 
پیچ‌های دوست داشتنی جلو می‌روم تا به ذات کشتی و کشتی گیری برسم و دوباره خود راپیدا کنم و تازه وقتی خود را پیدا 
می کنم. دوباره می‌بینم که در سالن هفتم تیر تهران یاباشگاه‌راه آهن یا سالن کار گران و یاسالن تمرین امجد یه نشسته‌ام و 
دارم کشتی می‌بینم.دوباره زنده می‌شوم. دوباره جان می گیر م. دوباره از خلسه‌ای حيرت آور به نشاطی شوق انگیز می ر سم 


ودوباره‌مغزم به کار می‌افتد ودوباره‌در جلوه‌همان خبرنگار جوان کشتی نویس عاشق کشتی فرومی روم ودست به قلم 
می‌شوم تامسیرهای پیچ در پیچ کشتی‌های بیچید ٥و‏ پر از رمز و راز رابه تصوير بکشم. 

در "ریو ۲۲۰۱۶ دوباره به پیچ کشتی رسیدم. دوباره خواب و خوراکم را از یاد بردم. وقتی از تب مبارزه‌ها بیرون آمدم و 
خود را پیدا کردم. ۵ روز پرهیجان را ۰ تم یتباید میس رس رل رم رل 


رقابت‌هارادیدم و آنچه‌درباره‌ریو ۶ ۰١‏ ۰ المپیک نوشته‌ام ر باد داش شت‌های شتابزده‌ای است از جایگاه تماشاگری معمولی 
که برای دل خود نوشته و تلاش می کند.دوستداران کشتی رادراین فراز وفر ودهای بی‌با يان سپیم کند .در همین جااز 
صدرالد ین کاظمی »همکار و دوست دیرینه‌ام که در ر یوبامن بود و خاطره‌سال‌های دور کشتی نویسی رابامن زنده کرد. 


قدردانی می کنم که این تجدید دیدار, خاطره‌هایی ماند گار را برای من رقم زد! 


رسول خادم به تیم ایران شخصیت داد 
موفقیت کشتی آزادایران راباید به نام رس ول خادم 
و نوشست.اوهوشمندانه ترین روش‌هارابرای آماده 
سازی تیم ملی به کار برد ودقیق‌ترین کوچینگ و 
همرآهی راانجام داد تامردان تیم ملی بتوانند در 
خادم. زبان کشتی و کشتی گیر رامی‌فهمید. رابطه او با 
قوی و نسخه پیچ مجربی هم بود. اگر حسن یزدانی 
۱ ساله در ریو قهر مان المپیک شد. سهم رسول خاد م 
استعد ادمازندرانی رابافن وبند کشتی آشنا کرد. 
ضعف‌های او راشناخت وبر طرف کر د. راه‌مبار زه را 
به یزدانی یاد داد و شسجاعت مبارزاتی رابه او القا کرد 
تا کشتی ایران بعد از ۱۶ سال ناکامی در تصاحب مدال 
طلای المییک, به خواسته‌اش بر سد. 
متانت و خونسردی او در مواجهه با ناداوری‌ها. احترام 


اوبه کشتی گیران. دقت عمل و فراست مدیریتی او از 


تیمی که امید زیادی برای کسب مدال ند اشت. تیم با 
شخصیتی ساخته بود که می توانست حتی پنج مدال از 
المپیک به دست آورد. پس نقش او رادر موفقیت تیم 
ملی اصلا نباید نادیده گرفت! 


PETES 
حیف از حمید سوریان که تخلیه شد هو فر سوده, هر جه‎ 
طی این دهسال رشته بود با حضور در المپیک ریو‎ 


م2 فه 


اطلاعات س ا رو ۳۷۱ 


۶ پنبه کر د. حمید شانس موفقیت رادر المپیک را 
از همان رقابت‌های جهانی ۱۵ ۲۰ لاس و گاس‌از دست 
اذاي کین تهب اک اسار ضرت 
"روشن بای راماف از آذربایجان کوبید واز جدول 
بیرون رفت وبعد برای کسب سهمیه المپیک. ماراتون 
نفس گیر و جانسوزی را پشت سر گذاشت و خسته و 
فرسوده و تحلیل رفته به المپیک رفت و نتیجه‌ای به 
حیف از امید نوروزی که قهرمان آلمپیک و جهان بود. 
اماسه سال بی‌منطق و پر حاشیه را پشت سر گذاشت 

واصلا المپیکی فکر نکرد وبعد بی‌انگیزه و بی روحیه 
و ناآماده‌در المپیک کشتی گرفت واز دور رقابت‌ها 


حمید وامید می‌توانستند. بااحتر ام بیشتری از کشتی 
ایران‌بروند وبادنی ای قهر مانی خداحافظی کنند.اما 
عجبا که قد ر خود راندانستند و در جاه‌ویلی که دیگران 
برای آنها کنده‌بودن د افتادند و آخرین ب رگ دوران 
قهر مانی خود را با نا کامی ورق زدند. 


حسن ر حیمی برای طلای وزن اول المپیک دور خیز 
کرده بود ووقتی ویکتور لبدوف از روسیه دارنده 
دو مدال طلای جهان راشکست داد. خود رابیش از 
همیشه به طلای المییک نز دیک دید و شاید همین 
پیروزی او را آنچنان از خود بی خود کرد که از یاد برد. 
هنوز راه درازی برای رسیدن به طلای المییک دارد. 
سا رو ل 
نمی کر د. حتی فر اموش کر ده بود که هیگوچی یک ماه 
قبل از المپیک در جام زیولکوفسکی لهستان قهر مان 


شده‌است و بدتر از آن. گمان می کر د. بدون بر نامه و 
بی‌حساب و کتاب می تواند بر یک ژاپنی تند و تیز و بینا 
پیروز شسود. اما وقتی در همان ثانیه‌های اول مبارزه با 
"توحلق "هیگوجی به پل رفت و دو امتیاز از دست داد 
و بعد هم سه دقیقه ایستاد و حریف رانگاه کرد متوجه 
شد. جه گافی داده و در جه هچلی افتاده است! 

حسن رحیمی بعد از سه دقیقه مبارزه تازه فهمید. 
چطور خود راجمع و جور کند واز گر داب خودساخته 
بیرون بیاید.اما وقت آنقدر تنگ بود ورحیمی آنقدر 


اشتباه کر ده بود که آب رفته را نمی‌توانست دوباره به 
جوی باز گر داند و اینگونه بود که از رسیدن به فینال 
رقابت ه اوتصاحب مد ال طلای المپیک ددر 
حالی که شایستگی بسیاری بر ای ر سیدن به این مقام 
وعنوان داشت 


تلفیقی از سید عباسی و موحد 


یادتان‌میآید.پارس ال در گزارش رقابت‌های جهانی 
۰1۵ ۲لاس و گاس در همین صفحه ورزشی مجله 
اطلاعات هفتگی نوشتم. حسن یز دانی, تلفیقی از شمس 
الدین سیدعباسی و عبدا... موحد است و وعده دادم. 
می‌توان د پاجای پای آنها بگذارد و در دنیای کشستی 
ان پیش بینی‌ها خیلی زود به حقیقت مبدل شد و جوان 
برومند ۱ ۲سلله‌ما که سر شار از استعداد وشجاعت 
است. مزد دل و جگر پلنگ آسای خود رابا مدال طلا 
و قهر مانی در المییک ریو ۱۶ ۰به دست اورد. او 
وسمج تر وشجاع تر از سید عباسی.دیگر اعجوبه کشتی 
ایران است.او را پسندید م. بدنش مثل | کوردئون» باز و 
بسته می‌ شود و دست‌ها و پاهایش. مثل هشت پاهایی 
که در اقیانوس زند گی می کنند. هر حریفی رادر جنبره 
عالی است واز همه مهمتر دل و جگر مبارزه‌دارد و 
چون شلاق بر صورت حریفان می کوبد. 
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پیام از شما چاپ‌از ما زیرنظر: علی ملکی 


سم 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


و لطفاً از ساعت دس الى ١١‏ اه تا چهارشنبه) با و تماس يا به 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


پلیاجان.ا گر برای تمام دنیایک نفری برای من تمام 
۰ شهریور تولدت مبارک 


و عزیزم. اد 
دنات دوستت دا 
ا دو ر 
دابیات حسین ذوالفقاری -تهران 
خواهرزاده قشنگم.بهترین تبریکها رادر قشسنگترین کادوی آرزو پیچید دام 
وهزاران شاخه گل یاسمن و مریم رابه تو نفسم تقدیم می کنم. ۰ شهر یور تولد 
زیبایت را تبریک می گویم 
دابیات حسام ذوالفقاری -تهران 
2 ۰ »مه مڭ aT‏ 0 2 0 1 َ 
۳ کیمیاجان؛بودن توشادی زند گیمان و خوشبختی تو | رامش تمام لحظه‌های 
باباعلی. مامان مریم و خاله خاطره شریف نژاد -تنکابن 
4 ۰۰ ۳ 5 هب ۳ 
همکار محترم. سر کار خانم حسینی, ۲ ۱ شهر یور سالر وز تولدتان رابه شما و 
| قای مهر جو و امید عزیز تبریک گفته و برایتان ارزوی سلامتی دارم 
بده منطقی - تهران 
2 ش 2 : 
۶ دایی ربیع عز یز۰٩‏ شهریور. چهل و چهارمین سالروز تولدت رابه شما و خانواده 
محترمتان تبریک می گویم. امیدوارم همیشه در کنار خانواده‌ات در صحت و 
امیرحسین تبیانی -تهران 
سید محمدامین حان؛ نوه عز یز مان.چهارم شهر بور. سالر وز میلادت رابه تو 
دلبندم و پدر و مادر مهربانت تبریک می گویم. دوستت داریم 
مادربزرگ و پدربزرگت سیدرضا تقوی -شهرری 
e»‏ 
۳سر کار خانم هانیه ساجدی. انتصاب شما را به معاونت بانک ملی شعبه دربند 
تبریک می گویم,امید است در راه‌تسهیل کار مشتریان, خاصه جوانان کوشا 
باشید 
۱ حبیب کریمی -تهران 
امیدوارم در سایه پرورد گار همیشه سالم و شاد و خرم باشی 
همسرت لیلا شکوهی -زنجان 
e | ۰4 4‏ ۳ ^ 
پدر و مادر عزیزم.دستان پرمهر و محبتتان رامی‌بوسم و به شمادو فرشته 
اسمانی افتخار می کنم. بی‌نهایت دوستتان دارم 
دخترت زهره مهری -رباط کریم 
e»‏ 
۳استاد ابوالقاسم حسین جانی» مهر بانم.عمرت به شیوه باران پر از تکرار و 
طراوت باد. تولد توء تولد من است»چون وقتی تو می آیی من زند گی می کنم ۱۲ 


شهریور تولدت مبارک 

ستاره و فربده سلیمانی -بندر انز لی 
**مینا خاله عزیزم.بی نهایت دوستت ستت دارم. عزیزم قدم نورسیده‌تان مبارک. 
امیدوارم در سایه پر ورد گار شماسه شاخه گل زیبا در کنار هم روزهای شاد و موفقی 
داشته باشید 


۴یلیاجان, نوه عزیزم.وجود تو تنها هدیه گرانبهایی است که خداوند مارا 
لایق آن دانست و تولد قشنگ تو دنیارابرای همه ما زیبا کرد و من زیباییهای 
دنیا و سلامتی تو و خانواده عزیزت رااز خداوند خواهانم : ۱ شسهریور تولدت 
مبارک 

مادربزرگت فاطمه نصیری -تهران 


۵ 


سید حسین مهر بان. همسر عزیزم, ۱۴ شهر یور پنجمین سالروز تولدت راباتنها 
شاخه گل زیبا و قشنگمان سولماز کوچولو جشن می گیریم و اين روز خجسته را به 
شا رک می کی دوت دارم تال 
همسرت راحله زر پور -منجیل 
شهاب عزیزم پسر مهربانم. آرزوی همیشگی ماسلامتی توست. امید واریم 
اا ات اه وی ی هر همست ا مین سای 
تولدت مبار ک 
پدر و مادرت محمود دشتی و بهناز سروری-سمنان 
۶ سیروس من.همسر عزیزم, خدا راهزاران بار شکر که چنین همسری مهربان 
نصیبم کرد دوستت دارم بی نهایت, ۱۴ شسهریور سی و نهمین سالر وز تولدت 
مبار ک 
همسرت فاطمه میرمحمدی -تهران 
همسر عزیزم؛ مریم جان, ۱۵ شهر یور چهار مین سالر وز ازدواجمان را با همراه 
دوخانواده‌عزیز و دوست داشتنی مان جشن می گیریم و این روز به یاد ماندنی را 
به شما تبریک می گویم 
همسرت سید حسن باقری -اسلامشهر 
۶ تنهاامید زند گیم. بهر وز جان.به امید توزنده‌ام نفسهای گرمت به من آرامش 
می دهد. پسر نازم ۱۲ شهریور بیستمین سالر وز تولدت مبار ک امید وارم همیشه 
سالم و در پناه خداوند باشی 
مادرت نرگس چالاک -نوشهر 
پسر عزیزم. سید محمد امین جانای زیباترین ترانه هستی.بدان که شب 
میلادت برایم ارمغان خوبیهاست. چهارم شهریور روز میلادت مبار ک و توفیق 
روزافزون در راه علم و دانش را برایت € یت ارزومندم 
پدرت سید حسین تقوی -شهرری 


پاسخ های‌باهوش خود کلنجار بروید 
د پاسخ مارپیچ د لقکہا: راه شماره ۲ > 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پا سنج هفت اختلاف در 
تصویر دزد دریایی 
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۰ ۱ مور ٩۹۵‏ رطلاعات 


(۹ 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 
کے فروردیل بح 
e‏ 
احساسات متناقضی در وجودتان شکل گر فته است که گاه‌دریافتن علت بروز آنها 
هم دچار تر دید می‌شوید وبه همین دلیل لحظه‌ای خوشحال هستید ولحظه‌ای دیگر غم 
ونگرانی خاصی تمام وجودتان رادر تسلط خودش می گیرد.البته موضوع‌هایی که ذهن 
بیشتری قائل شوید ومقاومت بهتری از خود تان نشان دهید. 


کے اردییهشت #۳ بح 
e‏ 


اک ا 


موفقیت جشمگیر ی ر سید ه اید وعلاوه‌بر اینکه‌مثل هميشه عشقتان رابه‌اطرافیان بر وز 
می‌دهیدشکل جدیدی از نوع بر خوردبامشکلات رابه کارمی‌بندید که‌این‌موضوع 
باعث شده‌تاجدی‌تر گر فته شوید وامیدوارم بتوانید از فرصت ایجاد شد.نهایت استفاده 
راببرید. 


_< 


کارروی‌موضوعی راشروع کرده‌اید که‌انرژی بسیاری رامی‌طلبد وبا تتش‌های 
ناشناخته‌ای همراه است و تنها کاری که شما باید روی آن تا کید داشته باشید این است 
که تلاش کنید تامسیر اصلی خود منحرف نشوید. چون این نوع عملکرد همان چیزی 
است که‌مدتها | رزویش راداشتید.پس امیدوارم حواستان به‌مسایل جانبی باشد. چون 
آبروی‌اطرافیان آبروی‌شماست! 


شماآنقدرانسانی تواناهستید که‌قادرید در بد ترین شرایط هم به زیباترین شکل 
تغیی ررویک ردبدهید وبتوانید نتیجه ای مثبت از موضوعی منفی‌بگیرید که‌هیچکس 
فکرش راهم نمی کند.اماحالامی خواهید بامتفاوت کر دن‌شیوه‌تان انرژی از دست رفته 
راجبران و به قولی حال و هوایتان راعوض کنید. در حالی که باید مواظب باشید شک و 
تردیدرا کنار بگذارید واشتباه‌ نکنید. 


گے مراد 


در خواستی از اطر افیانتان‌دارید که سعی می کنید بارعایت جوانب احتیاط آن را 
مطرح‌سازیدونگر ان‌هستید که‌این موضوع بر ایتان‌در دسر ساز شود.اماا گرمی‌خواهیدبا 
تحکم روی‌زند گی دیگران کنترل‌داشته‌باشیددراشتباه‌هستید. چون‌بیشتر انسانهاقادر 
به‌اجرای حرف‌هایی هستند که با احتر ام بیان می‌شود و این کار باعث می‌ شود فاصله‌ها 
بادیگران بر داشته و حر مت‌هاحفظ شود. 


سے شمرور فغق .جح 


در موقعیت‌هایی که می‌خواهید کار کنید بامشکلی کهنه دست به گریبان‌هستید و 
این موضوع آتشی بز رگ رادر درونتان روشن می کند و کنترل این مسأله انرژی زیادی 
رااز شما طلب می کند اما باید مواظب باشید که این مشکل در ار تباط شما با عزیز انتان 
تاثیر عمیق نگذار د وبه زبانی بدانید که انرژی منفی راچطور تخلیه کنید. هر چند که‌تابه 
حال موفق عمل کرده‌اید. 


+d 
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گے مهر ۳ ۸۲ بح 

پادرمسیری گذاشته‌اید که خودتان‌هم خوب می دانید نتیجه‌قابل قبولی‌رابرای 
مشکل شوید وبی‌هیچ بهانه ای از کورهدرمی‌روید. در حالی که خیلی خوب می‌دانید اگر 
تمر کزتان راروی تر ک عادت غلط بگذارید نیر وی کمتری از شمامی گیر د تااینکه بعد 
از خطادر فکر جبر آن مافات باشید. 

شمااز خودتان فر دی زودرنج و احساساتی ساخته‌اید. در حالیکه در شر ایط موجود. 
وقتی از نظر شما دیگران از حرفهایشان کوتاه نمی آیند. مجبور هستید انرژی زیادی را 
خودخواه‌است و کافیست شمامر وری بر رفتار تان داشته باشید تابه این موضوع بر سید 


۳ 
تحص ار 7 ؟ کے 


سکوت راتمام کنید وبپذیرید که حالازمان حرف زدن است البته‌بالحنی آرام و 
شمر ده نه باصدایی بلند و خشن واینگونه خواهید دید که جقدر همه جیز آسان‌ترییش 
خواهد رفت. پس این نگاه‌را که بازیچه دست دیگران هستید از خودتان دور کنید و 
بعد با توجه به اینکه روحیه حساس شما نیاز مند مرآقبت بیشتری است. پیش بروید و 
موضوعی رآنادیده‌نگیرید. 


۷ 


۳ 
کس 

فرصتی در اختیارتان قرار گرفته تا کمی به خودتان استراحت بدهید و بتوانید بعد 

از مدتهادر گیری ذهنی انرژی‌های زیبایتان رادر نقطه‌ای که می‌پسندید صرف کنید 

وبپذیرید که حتما نباید اتفاق بز ر گی رخ بدهد تاشمادر مقابل بااطرافیان به سر ببرید 

ویادتان‌باشد.شماوقتیلایق‌بهترین‌هاهستید که‌خلاهای‌رفتاریراپر کنیدومانند 


۳4 بح 


درست درروزهایی که چند پر وژه‌انرژی بر شمارا احاطه کر ده‌اند. قصد رفع یکی 
از دردهای کهنه جسم تان رادارید ومی گویید با توجه به شلوغی‌هاقادر به‌اين کار 
نیستید.اما توجه ندارید که شماوقتی خش نود می‌شوید که باخود تان صادق باشید و 
بپذیرید که گاهی توجه به خود مهمتر از توجه به دیگران است ودر مورد جابجایی‌هاهم 
احتیاط کنید تاذهنتان دچار تشویش نشود. 


س 


کے بہمن 


ی , کک 


آنقدر انرژی‌تان زیاد است که آرام و قرار ندارید و دوست دارید مدام از اين سوبه 


تحص سفند هم 


پذیرفته‌ایدامیدوارم توجه‌داشته‌باشید که‌دراین گیر ودارهمه‌چیزد گر گون‌نشود,چرا 
می کنند که آزمایش پس‌بدهند. 


۰ 


]۲ هرقف 


.دا تدکت مېخور 


د دا ص بد مواد 


۰ 


اد اف خود 


۰ 


پاسید 


30 کنر على شر دعتی 


حر 
yy‏ سے هر ساله فستیوال‌ هاو جشن‌های زیادی در سراسر اروپا بر گزار می شود که شماری از آنهابسیار 
® 


منحصر به فر د و به عبار تی عجیب وغریب‌اند؛از جشن "توماتینا" در اسپانیا گر فته تاپیکارهای 
"فوتبال تار یخی در ایتالیاو... 


شب جاد و گران در آلمان: منطقه‌هارتس در آلمان هر ساله در شامگاه ۳۰ آوریل شاهد 
ا رار اس ها اکن ان ار ار ها رها فف ا ی 
که معمولا در بیش از ۲۰ شهر و روستای منطقه‌هارتس بر گزار می‌شود. به اواسط قرن هفدهم 
میلادی برمی گردد. هر ساله هزاران نفر از این جشن دیدن می کنند. شر کت کنند گان در این جشن 
پے لباس‌های شیطانی و ویژه جادوگران بر 


توماتینا در اسپانیا؛جشنواره توماتینا (گوجه بزنو) جشنواره‌ای است که هر ساله در 
۲ آخرین چهارشنبه ماه اوت (امسال ۳۱ اوت) در شهر بونیول در جنوب اسپانیا بر گزار 
| می‌شود. ده‌ها هزار نفر از نقاط مختلف جهان در این جشنواره دور هم جمع می‌شوند تا در 
| نبردی خیابانی با گوجه فرنگی به جنگ هم بروند. توماتینا از جذابیت‌های توریستی اسپانیا 
به شمار می‌رود. 


فستیوال گیتار هوایی در فنلاند:یکی از فستیوال‌هایی که هر ساله در فنلاند 
ار می‌ شود به کار هوابی ۳ کار مجازی اختصاص دارد. شر کت کنند گان در 
این فستیوال در واقع ادای کار زدن را در می ور ند و برای اجرا پرشور و نمایش 
قابلبت‌های خود تنها یک دقیقه وقت دارند. هیات داوران افزون بر ظاهر 9 لباس 
سک ند کان به جر کت ات های اا ره 5 


8# جشن مر کبات در فر انسه:در شهر مانتون که در سواحل جنوب فرانسه قرار 

6 دارد. لیم و و مر کبات نقشی حیاتی بازی می کنند. ۷ 
جشنی باشکوه در ستایش این میوه بر گزار می‌شسود. بیش از یکصد تن مر کبات در 

8 تزئین مجسمه‌ها و اشیایی عظیم به کار برد کر کارا طویل در شهر به نمایش 

گذاشته می‌شود. شهر مانتون در سال ۱۹۲۹ بزر گترین تولید کننده مر کبات در اروپا 
موی دی 


«9 ETT TTT ETE 

تولید کننده‌ی پنیر محسوب می‌شود. هر ساله در ماه مه جشنی به مدت چهار روز 
برگزار می‌شود که در طی آن از بالای تپه‌ها توپ‌های پنیر به پایین قل داده می‌شوند 
و شر کت کنند گان باید آنها را تعقیب و شکار کنند. البته از آنجایی که پنیرهای قل 
داده‌شده با سرعتی تا ۱۱۰ کیلومتر در ساعت در حرکت هستند. بندرت کسی موفق 


بازی‌های‌ها بلند در اسکاتلند:مسابقات‌هایلند که در اسکاتلند شکل گرفته و 
امروزه در نقاط مختلف جهان بر گزار می‌شود. رشته‌های گوناگونی را در بر می گیرد؛ 
از پرتاب تنه درخت گرفته تا نواختن نی‌انبان اسکاتلندی. شهر بریمر در اسکاتلند از 
معروفترین مکان‌های بر گزاری این مسابقات است. ملکه الیزابت نیز معمولا مهمان 
این بازی‌ها است. 


جشن مرسه در اسیانیا:جشن مرسه از مهمترین جشن‌های اسپانیا است؛ رویدادی که در 
فهرست میراث فرهنگی معنوی یونسکو به ثبت رسیده است. این جشن در اواخر ماه سیتامبر E.‏ ° 


قدمت آن به قرن هجدهم میلادی برمی‌گردد. یکی از جذابیت‌های این جشن ساختن برج‌هایی ‏ ۲۲ 
انسانی به شکل‌های گوناگون است. 


۱۰ رور ٩۵‏ اطلاعات ل 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com أ‎ 


دیکر دریا نبود 
ثربا کمندی. ۰ ساله. مجرد. شاغل. تهران 

ده‌روز پیش با دوستم و دوستش رفتیم شمال. توضیح می‌دهم که من پایبند اصول 
هستم. خواب دیدم من و ان دونفر در شمال و کنار دریا بودیم. ساحل ودریایش 
مثل‌بندرعباس بود. کنار ساحل یک دیوار گذاشته بودند.ماروی‌دیوار ایستاده 
بودیم که برویم دریاء یک کلبه آنجا بود که دری داشت و به دریا باز می‌شد. حس 
کردم آن دو نفر به خواهرم و شوهرش تبدیل شدند. خواهرم از من کوچک تر 
اسست.به آنها گفتم بباین اد رش ایتجاسادر بامتلاطم شد امانه خیلی متلاطم,ما 
دور می‌زنیم و از روی دیوار به بیرون و سمت ساحل می‌رویم. دریا متلاطم تر شد. 
چند قایقران آنجابودند.به آنها گنتم مارابه ساحل بر سانند.تاساحل دوسه متر 
| فاصله بود. آنها قبول نکر دند . نمی‌دأنم مزد زیاد می‌خواستند يا بد جنسی کر دند. 
| من و خواهرم که در بیداری‌هم از در یای متلا طم می تر سیم. در خواب می تر سید ۳ 
ی ری E‏ انگار عمقش هم 
بیشتر از یک متر نبود. گفتم دیگه قایق نمی‌خوام. پریدم کف دریا و آمدم از دیوار 

CT‏ ار کر 
TO‏ و ۱ 
E‏ و نادس با 
دوست به شمال رفته بودید. احتمالاً مهربانی‌های آنها را دیده‌اید و در ناخود ‏ گاه 
شما ثبت شده. محل دریا تغییر کر ده‌بود تا خواب به شما بگوید مسائلی که دارید 
ربطی به آن دو نفر ندارد.از دریامی تر سیدید ودریانماد زند گی عاشقانه‌است 
زیادی‌دارند.در حقیقت چندان‌هم ترسناک نیستند. آن قایقر ان‌هانمادافرادی 
هستند که به نحوی در کار شما موانعی می‌تر اشند یا راهنمایی غلط می کنند. 
می کنید و پس از برطرف شدن ترس, متوجه می‌شوید که همه چیز آن‌طور که 
شمافکر می کنید سخت و وحشتنا ک نیست. شمادر خواب پس از غلبه بر ترس 
و پیدا کردن راه باز هم نگرانید زیر ابه خواهر و شوهر خواهر نگاه می کنید که زن 
وشوهرند ومشکلاتی دارند واين نیز یعنی نگاه کر دن به دیگران ترس‌های شما 

اکنون نگاه کنید. 


نسانی برادرم کهاست؟ 

سیده‌فاطمه کاظمی. ۱۳ساله» دانش آموز شهر کرد 
چندی پیش برادرم در راه‌دفاع از کیان اسلام شهید شد. خواب ديدم هواخیلی 
تاریک بود. ظلمات بود. در خیابانی ناشناس دنبال بر ادرم می گشتم. چشم چشم 
رانمی‌دید امایک‌هوستاره‌درشت و در خشانی طلوع کرد و همه جاروشن شد و 
دیدم روبروی راهی که می‌رفتم. یک دیوار شیشه‌ای کشیده‌اند و یک افرادی ان 
طر فش زند گی می کنند. انجا سرسبز و زیبا بود. بین آن مردم بر ادرم رادیدم که 
لباس جبهه تنش بود و روی سینه‌اش نوشته بود جد ید الور ود .صدایش کردم. 
TT‏ و ۱ 


a نشنید‎ 


4 
+٠ 


اصاعات کل پا زو TV10‏ 
ا ۱7۳ 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: :1 -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نویسم» »مانند مشسخصات فر د دیگری بود تصادفی است ۰ کر 
e ۲ e E E aS‏ 
۷ اباشماره ۴ تماسبگیرندوخواهش می کنم ش مارههای د یگ ر مجله را 


هشدار مهم : هشدار مهم دیگر: : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. »برای 

کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رآنوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازهامال شماست وشاید 
خوشتان نیاید. 


یه وقت صادق نفهمه! 
صادق احمدی, ۲ ۲ ساله. مجر د. زندان قز لحصار 
این خواب رابرادر صادق از قول او تعریف کرده: خواب دیدم وقت آمار 
بعد باصدای بلند گفت: صادق‌احمدی کیه؟ تلفن کارش داره. بلند شدم گفتم 
۰ شا ی ی 1۳ ۰ جه اه اه ۳ ۰ ۱ ۰ ۳ 
منم.وکیل‌بند گفت: وقت آماره‌نمی‌تونی تلفنی حرف بزنی. ولی‌خودش با 
کسی که تلفن زده‌بود. کلی حرف زد.از حرف‌های انها فهمیدم دوست دخترم 
ان طرف خط است.غیر تی شدم و خواستم داد وبیدادی کنم ولی مار تمام 
شد و مارابه سلول‌هایمان بر دند . به دستور و کیل‌بند مرا در انفرادی انداختند. 
من می توا نستم از داخل سلولم بیرون راببینم .و کیل‌بند رادیدم که تلفن را 
به داخل بند آورده و باز هم دارد بااو حرف می‌زند .صدای دوستم در گوشم 
پیج پیچید که به و کیل‌بند می گفت یه وقت صادق نفهمه زنگ زدم .برام شر میشه! 
قسم خوردم که‌اگر دستم به و کیل‌بند و دوستم برسد. گر دن هر دو راخواهم 
شکست. بیدار شدم. 
کی سار ول داد سم که صادی ۰ سک سس دما وان 
زندانی شده. علت دعوا مزاحمتی بوده که ان جوان برای دوست صادق ایجاد 
کر ده بوده. خوابش به دغدغه‌هایی برمی گردد که در بیداری نسبت به او دارد. 
بی‌خبر است.در زندان معمولاً کسی از بیرون زنگ نمی‌ز ند واين خود زندانی 
است کهاگر کارت تلفن داشته باشد.می‌تواند سه د قیقه در روز زنگ بزند.دراین 
خواب. دوست صادق زنگ می‌زند آنهم در ساعتی که تلفن ممنوع است. و این 
ا ا ااال ار مسا دار 1 
این باشد که وقتی زنگ می‌زند. دوستش گوشی را بر نمی دارد. در ذهن صادق 
این فکر هست که دوستش وفادار نیست. از جمله‌ای هم که دوستش در خواب 
این خواب نماد مرد قوی و جذابی است ولزوماً خود آن و کیل‌بند نیست. از 
این بخش خواب هم می‌فهمم که صادق اعتماد به نفس خوبی ندارد بنابراین 
می ترس دوسش راار اور ند ترس حو نس اما حدسش درست از ات 
کار کند. و پيشنهاد می کنم با زندانی‌ها قاتی نشود و دوران حبس رابا تفکر و 
خودسازی سیری کند. 


خندیدم ولی با گریه بیدار شدم. 
ذجیی ۰ آن تاریکی نماد سوّال‌های بی‌جواب شماست. آن ستاره‌نماد آ گاهی است 
وبه شسمااین امکان رامی‌دهد که جواب‌ها را پیدا کنید. گشتن شما دنبال آدرس 
برادر شهید تان, نماد دلتنگی شماست بر ای آن عزیز. اط ا 

اار سا رن ری سرا ی ی ار 
چون اطمینان پیدامی کنید بر ادر تان پیش خداست.دلتنگی شما در خواب از بین 
می‌رود و قهقهه می‌زنید. اما در بیداری هنوز دلتنگ هستید. برای او عطای عالی و 
برای شما صبر جمیل آرزو می کنم. 


سس ی تست ۰ ر 


۰ 


لوی نقانی 


و شما خود نفا 


ش آن 


یی 


بل هار ی 


فرار ازاتش:فانچال -پرتغال:باوجود فاصله چند کیلومتری. حجم‌انیوهی از 
1 رت این آتش 
میزبان من ۱۳ و TT‏ ای یاک رس o‏ 
بر گزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ و المپیک ۲۰۱۶ در برزیل انجام شد. مناطق چاره‌ای جز فرار از خانه‌های شعله ور خود نداشتند. 
بسیاری‌ازاین کشوردارای بافت قد یمی و فقیر نشین هستند. مر دم ومسئولین | 
کش ورامید وارند باافزایش مشار کت خود در رویدادهای جهانی روند پیشرفت ۱ 
خود را تسریع بخشند. 

15۳۳۳1۱۳: ۵ “> 

۳۷ | 


دار و فادار: سان‌آنتونیو -تگزاس یکی از سربرن جنگ ویتنام هم روبرتو شیر سفید:دمیدیو EE‏ :نام این شیر سفید ۵ساله لود و تک اک که 
گونزالز رامی‌بینید که اسب وفادارش در روزهای آخر عمرش به دیدنش آمده در یک باغ وحش خصوصی در او کراین نگهداری می شود .شیرهای سفید نادر. 
وبعد از سالها همچنان اورآمی‌شناسد. آخرین آرزوی روبرتواین بود که بار دیگر حاصل ی تعیر زتیی از ی ی ها ی ای تا cl Cl.‏ 
بتواند دواسبی را که قبلا بر آنهااسوار می شد ببیند. روبر تو دو روز بعد از ملاقات‌با باغ وحش‌هاببینید چرا که تفاوت رنگشان باعث می‌شود که به سختی بتوانند مانند 
آنها درگ شیرهای دیگر در حیات وحش زنده بمانند. 


جا افرکاپاس -سوییس:در تصویر یخهای مجموعه یخچال‌های طبیعی 
"رون "در کوههای سوییس رامی‌بینید که قدیمی‌ترین یخچالهای رشته کوه آلپ تلاش برای نجات: کیلاکپ -اندونزی: کود کان تلاش می کنند این دلفین 
هستند. برای حفاظت از این بخچالها و جلو گیری از ذوب شدن یخها آنهارابا ‏ مجر وح رابه آب بر گر دانند.آب وهوای طوفانی و موجهای بلنداین دلفین رابه سمت 
پارجه‌های سفید بزر گ پوشانده‌اند. TT‏ 


۰ روم ۹۵ را ت لش 


برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغد کلاسه با تذهیب زیبا 


بخ صقر ۵1: * ود 
فلم جوشمند قرانت آیات توسط قاریان برچسته جهان خر زرا مر تم 
قرانت ترجمه فارسی و چند زبان مطرح دنیا: منتخب مفاتیح وا ۳" و ا ۲۰ پیب 


آموزش کک و می از خلامه تقاسر ر اساد الوا ل رام لور 
نمونه؛ المیزان واتوانهندی های دیگر ۱ e‏ 
به شهمر اه کیف سفری 

| ار انتی/| 


تحویل رایخان 


برای آشبایی با ویژگی های فرآن از 


شمار ۵ های تماس؛ 
۰-۴۴ ۴/۱۱۷/۲۳۴ ۶ $ 
۵ ۱۱ ۱۷۷۷ ۲ ۱ ۰.1 


ت۳5 ۱5 
۱/۸ 
۴ وا 


هو شمند بصیر دیدن شر مانید: 


۱ ایا ان 


"سیر و 9 ۲ و وق 


داي ت ‏ بات 


j 1 


بانک برتر حمهوری اسلامی انران در سال ۳۰۱۵ 


باتک پاسار گاد در راستای انقای مسئو لبت‌هاي اجنماعى کو د اقداماتی مانند پاسدان ی از محط رتست 
و حمادت از هدر مندان, ورزشکاران, دانشگاهسان و قرهنخبان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


رات کسی یسن عایزه لی لعن اصازعاي 
تبسن رین ولان جابره ملی مد ہریت مال اپران 
باتک برلر ساس بر اس لرزپاتی تلم اه گر 

بالگ سولر شر حعابت ار شوو مرف کت کان 


مرف به عنسولل باسگ پرتسر جصیورل أساناسی اپران در پنج سال 
متبالن لوساا ماص ین المقلی پلکنم 


بابک تمم و لار مان منمت در ۳ نوره مال 
برباشت عایره سحمط [پست و بالگ مس 


اکب خوان, ساد بان داللسی برلر به اتشاب جایره چهالی :۷۵۱6۸ برای 
چارسن سال بای 


پیترس بانط آمزان بر اساس ارز بای موس بوروعانی 


تخاب به عون سازمان «لتی پرلر گشمر از نعلر رسد 
بات تتیسی رین جابزه مسارمان هرا بر و تکس مل بهرقوری 
پات وجنه 10004 15 در حوزه ستحتی رعارتتی معتر ین 


درپالت دیس سازمان یزار عر ارہ اپمردبری برای 
تسة سال ای 


خریافت تدهش سین جابزه طن مدبریت بالن انران 
کے کسان اسر !ساره تما ايع سای 
تریافت گولعی نامه و لششان ہین اسان نیام ری عرجه بک اماس ۱/۵002 از 


سري انحاقپه بین السلی اطنراعات م اواپری فا صنصتی در صر ی بانگنلرل 
ای در سال ۲۰۱۱ 


کت اتعترات ۽ عوابز تد دیک بر سح ای ۽ بین اش 


CED ۱ 


